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 32/8/59 -ی نوزدهمجلسه

 در زمان ظهور اصحاب امام زمان 

 (بن شعیب صالح)شعیب بن صالح  

در بعضی روایات یاد  یکی دیگر از کسانی که از ایشان تحت عنوان یکی از اصحاب امام زمان 

یک روایت است که  البته در مورد ایشان از طرق اهل بیت . باشدشده، شعیب بن صالح می

در  ی روایات در مورد ایشان از طرق عامه است و بیشتر آنآن هم از جهت سند مشکل دارد، عمده

 . کتاب فتن ابن حماد است

 :1روایت 

یا جابر إذا صاح الناقوس، و کبس الکابوس، و تکلّم الجاموس، فعند ذلک عجائب و أی  :ثم قال

بوادی سوداء، و اضطربت البصرة و غلب  2و ظهرت الرایة العثمانیة ،  النار ببصرى  عجائب، إذا أنارت

ت عساکر خراسان، و تبع شعیب بن صالح التمیمی بعضهم بعضا، و صبا کل قوم إلى قوم، و تحرّک

، و بویع لسعید السوسی بخوزستان، و عقدت الرایة لعمالیق کردان، و تغلبت  من بطن الطالقان

العرب على بلاد الأرمن و السقلاب، و أذعن هرقل بقسطنطینة لبطارقة سینان، فتوقعوا ظهور مکلم 

   موسى من الشجرة على الطور،

 ... ای جابر، هنگامی که: فرمودند المومنین  پس حضرت امیر

 ...و نیروها از خراسان حرکت کنند، و شعیب بن صالح تمیمی از بطن طالقان سر در آورد، و 

-کند، میحافظ برسی در مشارق انوار الیقین آن هم به صورت مرسل نقل می این روایت را فقط

 : فرماید

                                                           
داشت در سفری که پیامبر  اق افتاد که اشاره به نبوت پیامبر اکرم ای در شام است، مبرک الناقة، آنجائی که جریان ملاقات بحیراء اتفبصری منطقه  

 .برای تجارت به شام داشتند 
 رایت عثمانیه اشاره است به جریان سفیانی  
 .هم طایقان است در افغانستان غرب تهران هست و  در ایران: طالقان  

   ، ص ، جاحادیث الامام المهدیو معجم  72 و الایقاظ من الهجعة، ص 262مشارق انوار الیقین، ص  



  

     

جیة، ظاهرها أنیق، و باطنها عمیق، فلیحذر قارئها من سوء و من خطبة له علیه السّلام تسمّى التطن

ظنّه، فإن فیها من تنزیه الخالق ما لا یطیقه أحد من الخلائق، خطبها أمیر المؤمنین علیه السّلام 

 بین الکوفة و المدینة

که به تطنجیه نامیده شده است، ظاهر آن زیبا، و باطن آن ژرف  یکی از خطب امیر المومنین 

کند، باید بر حذر باشد از سوء ظن به آن، بدرستی که ق است، پس کسی که آن را قرائت میو عمی

در آن از تنزیه خالق از آنچه که احدی از خلائق طاقت ندارد، وجود دارد، این خطبه را امیر 

 .بین کوفه و مدینه خواندند المومنین 

ایقاظ من الهجعه بخشی از  لی درحر عام نقل کرده است و رجب برسی این روایت را تنها حافظ

 . کنداین روایت را از مشارق نقل می

که  را کند و اشکالاتیاختلاف است، مرحوم امینی از ایشان دفاع می حافظدر غالی بودن یا نبودن 

البته به نظر ما  ،به هر حال نسبت به ایشان بحث است. کنداند رد میبه ایشان وارد کرده

پذیرش و ایشان مورد قبول است، البته مشکل ارسال روایت باقی مورد  ی فرمایشات علامه امین

 .ماندمی

کابوس، سقلاب و همچنین : ها مشخص نیست مانندالفاظی هم در این روایت است که معنای آن

 .باشداسامی نا آشنائی چون سعید سوسی در این روایت می

 اسانی است که سال ظهور حضرت مهدی روایاتی وجود دارد که ایشان از فرماندهان لشکر خر

 . ساز ظهور خواهد بود و شعیب جزء همین لشکر استشود و زمینهظاهر می

 :3روایت 

لهیعة، حدّثنی عبد الوهّاب بن حسین   حدّثنا ابو عمر صاحب لنا من اهل البصرة عن ابن: قال نعیم

 : صلّى اللّه علیه و سلّم عن محمّد بن ثابت عن أبیه عن الحارث عن ابن مسعود عن النبیّ

بالمشرق  مدینة: یا رسول الله ، وما الزوراء ؟ قال : تکون وقعة بالزوراء ، قالوا : قال رسول الله 

بالسیف ، : بأربعة أصناف من العذاب  بین أنهار یسکنها شرار خلق الله ، وجبابرة من أمتی ، تقذف



  

     

إذا خرجت السودان طلبت العرب ینکشفون : صلى الله علیه وسلم  وخسف ، وقذف ، ومسخ ، وقال

السفیانی فی ستین  یلحقوا ببطن الارض أو قال ببطن الاردن فبینما هم کذلک ، إذ خرجحتی 

حتى یبایعه من کلب ثلاثون ألفا ، فیبعث  وثلاثمائة راکب ، حتى یأتی دمشق ، فلا یأتی علیه شهر

رون إلى الکوفة فینهبونها فعند ذلک تخرج رایة مائة ألف ، وینحد جیشا إلى العراق فیقتل بالزوراء

فی أیدیهم من  المشرق یقودها رجل من بنی تمیم یقال له شعیب بن صالح ، فیستنقذ ما من

 ...وسبی أهل الکوفة ویقتلهم ، 
 

ای پیامبر خدا زوراء : افتد گفتنددرگیری و جنگی در زوراء اتفاق می: فرمودند پیامبر اکرم 

شهری در مشرق است که بین نهرها است، شرار خلق خداوند در آن ساکن : ندکجا است؟ فرمود

ها سودانی: جنگ، فرورفتگی، سنگباران و مسخ و فرمودند: شوندهستند، به چهار بلا گرفتار می

اند که سفیانی همراه شوند، در این تعقیبکنند تا اینکه به بطن اردن ملحق میاعراب را تعقیب می

ی کلب که سی هزار نفرند با او آید و قبیلهکند تا اینکه به دمشق میم خروج میسواره نظا 63 

کشد بعد به کوفه فرستد پس در بغداد صد هزار نفر را میکنند؛ لشکری را به عراق میبیعت می

کند که پرچمدار آن کنند پس در این موقع پرچمی از مشرق خروج میآیند، آن را غارت میمی

شود و او هر چه اسیر در دست تمیم است که به او شعیب بن صالح گفته میمردی از بنی 

 ...کشدها را میدهد و آنها است را نجات میسفیانی

 :بررسی سند روایت

 :سند این روایت مشکل دارد

 . از نظر ما معتبر نیست :ابن حماد

ن ما در بصره بود؛ آیا همین گوید او یکی از دوستاکند و میابن حماد از ابو عمر نقل می :ابو عمر

 .کند؟ لذا ایشان مجهول استمقدار کفایت می

کنند؛ ایشان در مصر بود، لیث بن سعد به مصر رفت تا در آنجا ایشان را تأیید نمی :ابن لهیعه 

ها را عوض کرد تنها سه خانواده از او تأثیر نپذیرفتند که یکی ایشان بود شیعه زدائی کند و خیلی

کرد اما به هر حال ایشان در مصادر ما به عنوان شخصیت یث او را از مسجد بیرون میکه گاهی ل

                                                           
 066، ص2، جو معجم احادیث الامام المهدی 216و ص 0031، ص2السنن الواردة فی الفتن و غوائلها، ج  
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اند عامی است البته از محدثین عامه افراد بسیاری هستند که به اهل ، گفتهمعتبری نیامده است

 .مند هستندعلاقه بیت 

 .مشکلی ندارد :حارث همدانی

بیعت نکرد و با دیگران بیعت کرد لذا ایشان  ایشان با امیر المومنین  :عبدالله بن مسعود

 .مورد اشکال است
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 32/8/59 -بیستم یجلسه

 در دوران ظهور اصحاب امام زمان 

 شعیب بن صالح

 :2روایت 

،  عن علیحدّثنا نعیم، حدّثنا الولید و رشدین عن ابن لهیعة عن أبی قبیل عن أبی رومان : قال

یل السفیانی التی فیها شعیب بن صالح تمنّى الناس المهدی السود خ  الرایات  إذا هزمت»: قال

، فیصلّی رکعتین بعد أن ییأس الناس من سول اللّه فیطلبونه، فیخرج من مکّة و معه رایة ر

أیّها الناس ألحّ البلاء بامّة : خروجه لما طال علیهم من البلاء، فإذا فرغ من صلاته انصرف، فقال

 0«م، و بأهل بیته خاصة، قهرنا و بغی علینامحمّد صلّى اللّه علیه و سلّ

ها هنگامی که رایات سود سواره نظام سفیانی را شکست دادند، آنی که شعیب بن صالح در آن

از مکه  کنند، پس امام را دارند پس او را طلب می است، مردم آرزوی ظهور امام مهدی 

خواند بعد از آنی که دیگر ت نماز میدو رکع2است، شود و همراه او پرچم رسول الله خارج می

اند چون بر آنان بلایا طول کشید، پس چون  نمازشان را خواندند مردم از خروج ایشان مأیوس

و اهل بیت او خاصه در بلا به سر  ای مردم امت محمد : فرمایددیگر اعلام ظهور است پس می

 . بردند، به ما زور گفتند و بر ما گردنکشی کردند

فتن ابن طاووس، موسوعة  ایت در هیچ یک از منابع شیعه نیامده، تنها سه کتاب شیعیاین رو

الاحادیث و ملحقات احقاق الحق مرحوم آیت الله مرعشی نجفی آن را از کتاب فتن ابن حماد نقل 

 .اندکرده

                                                           
 032، ص ، جو معجم احادیث الامام المهدی  6فتن ابن طاووس، صو    4،ص فتن ابن حماد، ج  

 آمدندکرد شکستی نبود و ملائکه برای یاری پیامبر میگ باز میدر جن رایة النبی پرچمی است که اگر پیامبر اکرم   
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گر  بگیریم، در این صورت دی( خیل سفیانی)ی را صله اگر این جمله :"التی فیها شعیب بن صالح" 

 .ی همان رایات سود باشدی مثبتی نیست اما ظاهرا باید صلهاصلا شعیب بن صالح چهره

اگر دلالت بر منفی بودن شعیب بن صالح  ی روایات رایات سود از عامه است و این روایتعمده

 .ای به فرمانده بودن ایشان نداردای به مثبت بودن او ندارد و همچنین اشارهنکند هیچ اشاره

 : 2یت روا

اذا خرجت خیل السفیانی الی الکوفة بعث فی طلب اهل الخراسان و یخرج : قال عن علی " 

لح اهل الخراسان فی طلب المهدی فیلتقی هو و الهاشمی بالرایات السود علی مقدمته شعیب بن صا

خر فتکون بینهم ملحمة عظیمة فتظهر الرایات السود و تهرب یلتقی اصحاب السفیانی بباب اصط

"خیل السفیانی یتمنی الناس المهدی و یطلبونه
 
 

فرستد که با اهل خراسان بجنگند و شوند، نیروئی میهنگامی که سواره نظام سفیانی وارد کوفه می

شوند پس لشکر سفیانی با لشکر هاشمی که رایات سود با او اهل خراسان در طلب مهدی خارج می

شود، شعیب با لشکر سفیانی در شیراز در گیر ر میاست و فرمانده آن شعیب بن صالح است، درگی

خورد، در این هنگام شوند و سواره نظام سفیانی شکست میشوند پس رایات سود غالب میمی

 .کنندکنند و او را طلب میرا می مردم آرزوی حضرت مهدی 

باشد؛ البته  ای به این مطلب ندارد که شعیب بن صالح از فرماندهان امام این روایت هم اشاره

شوند که شعیب جزء این در این روایت چنین آمده است که اهل خراسان در طلب مهدی خارج می

شود چون لشکر است که اگر رایات سود مثبت باشد، مثبت بودن شعیب از این روایت استفاده می

ب و یاران اهل خراسان در طلب مهدی هستند و ایشان هم فرمانده ایشان است اما اینکه جزء اصحا

 .روایت از حیث سند هم مشکل دارد. شودباشد، از این روایت استفاده نمی امام 

 :9روایت 

                                                           
 037، ص ، جو معجم احادیث الامام المهدی 06 ، ص0فتن ابن حماد، ج  



  

   8 

تخرج الرایات السود تقاتل السفیانی فیهم شاب من بنی الهاشم فی کتفه : قال عن علی " 

"الیسری خال علی مقدمته رجل من بنی التمیم یدعی شعیب بن صالح فیهزم اصحابه
 
 

ها جوانی از بنی شوند، در بین آنهای سیاه با سفیانی درگیر میپرچم: فرمودند امام علی 

هاشم است که در شانه چپ او خال است و فرمانده آن مردی از بنی تمیم است که شعیب بن 

 .کندشود پس اصحاب سفیانی را از منهزم میصالح خوانده می

ملحقات احقاق الحق هم به نقل از ابن حماد  کند و در موسوعه واین روایت را ابن حماد نقل می

 .آمده است

ای ندارد که جزء یاران حضرت باشد و اشارهاین روایت در مورد نقش شعیب در زمان غیبت می

 . باشد

 :6روایت 

وَ   دلََائِلَهُ  عَرِّفْنِی وَ صِفْ لِی خُرُوجَ الْمَهْدِیِّ  تُ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قُلْ  وَ رَوَى حَذْلَمُ بْنُ بَشِیرٍ قَالَ

 مَأْوَاهُ عَلاَمَاتِهِ فَقَالَ یَکُونُ قَبْلَ خُرُوجِهِ خُرُوجُ رَجُلٍ یُقَالُ لَهُ عَوْفٌ السُّلمَِیُّ بِأَرْضِ الْجَزِیرَةِ وَ یَکُونُ

نْ سَمَرْقَنْدَ ثُمَّ یَخْرُجُ السُّفْیَانِیُّ وَ قَتْلُهُ بمَِسْجِدِ دِمَشْقَ ثُمَّ یَکُونُ خُرُوجُ شُعَیْبِ بْنِ صَالِحٍ مِ   تِکْرِیتٌ

فَى الْمَهْدِیُّ ثُمَّ المَْلْعُونُ مِنَ الْوَادِی الْیَابسِِ وَ هُوَ مِنْ وُلْدِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِی سُفْیَانَ فَإِذَا ظَهَرَ السُّفْیَانِیُّ اخْتَ

 2 یَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِک

عرض کردم برای من خروج مهدی را توصیف  حسین به امام علی بن ال: حذلم بن بشیر گوید

-قبل از خروج او، خروج مردی می: کنید و دلائل و علامات آن را به من بشناسانید پس فرمودند

شود که به ارض جزیره است و محل سکونت او تکریت باشد که به او عوف سلمی گفته می

شعیب بن صالح از سمرقند  رسد سپس خروجباشد و در مسجد دمشق به قتل میمی( موصل)

کند و او از فرزندان عتبة بن ابی باشد و پس از او سفیانی ملعون از وادی یابس خروج میمی

                                                           
 003، ص ، جو معجم احادیث الامام المهدی  0 ، ص0فتن ابن حماد، ج  

 212، ص ، جو معجم احادیث الامام المهدی    الغیبة طوسی، ص  
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-سپس بعد از آن خروج می 2پس زمانی که سفیانی ظاهر شود، مهدی مخفی شود 0سفیان است

 .کند

خروج او پس از خروج شود که شعیب بن صالح از سمرقند است و از این روایت همین استفاده می

شود و سند آن هم فرماندهی و جزء اصحاب بودن از این روایت استفاده نمی. مردی از تکریت است

 .بی اشکال نیست

 :7روایت 

یخرج شاب من بنی »: ، قالعن أبی جعفر حدّثنا نعیم، حدّثنا سعید أبو عثمان عن جابر : قال

بین یدیه شعیب بن صالح یقاتل أصحاب  هاشم بکفّه الیمنى خال من خراسان برایات سود

   السفیانی فیهزمهم

جوانی از بنی هاشم که در کف دست راست او خال : کند که فرمودندنقل می جابر از امام باقر 

کند از خراسان همراه رایات سود و شعیب بن صالح در رکاب آن جوان است سیاه است، خروج می

 .دهدکه اصحاب سفیانی را شکست می

                                                           
 از روایات از اولاد یزید برادر معاویه استدر بعضی   
 .بردتواند باشد چرا که مهدی موعود سفیانی را از بین میشود، آن مهدی موعود نمیآن مهدی که از سفیانی مخفی می  
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 12/5/59 -ی بیست و یکمجلسه

 در دوران ظهور اصحاب امام زمان 

 شعیب بن صالح

 مقدمه

در دوران ظهور بود، بیان شد که گاهی افرادی را مطرح  بحث ما راجع به اصحاب امام زمان 

ها نیست و در دوران ظهور هم روایات شفاف، ای از آنکنند در حالی که سابقهکنند و بزرگ میمی

ی در حالی که ما افرادی را با سابقه. حسنی: ها نداریم مانندو صحیح السند راجع به آنروشن 

یکی از . باشندمی آیند و جزء یاران امام زمان درخشان نقل کردیم که کسانی هستند که می

حتی ایشان به . ای ندارد، شعیب بن صالح استکسانی که در روایات مطرح بود، که هیچ سابقه

روایات در مورد ایشان . بودن هم روایت صحیح در مورد او نداریم اور و یار امام زمان عنوان ی

های شیعه هم در مورد او روایتی باشد، از طریق عامه عمدتا در کتب عامه است و اگر در کتاب

 .است و از طرق شیعه کمتر به ایشان اشاره شده است

 0 :8روایت 

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِیعَةَ عَنْ أَبِی    لَّیْثِ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ ابْنِ طَلْحَةَ لَلْجَحْدَرِیِبْنِ ال  قَرْقَارَةُ عَنْ نصَْرِ

الزَّمَانِ وَ  فِی آخِرِ  نَبِیِّکُمْ  بَیْتِ  إِنَّ دَوْلَةَ أَهْلِ  عَنْ عمََّارِ بْنِ یَاسِرٍ أَنَّهُ قَالَ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِینٍ  زُرْعَةَ

فَإِذَا اسْتَثَارَتْ عَلَیْکُمُ الرُّومُ وَ التُّرْکُ وَ  .ءَ أَمَارَاتُهَا لَهَا أَمَارَاتٌ فَإِذَا رَأَیْتُمْ فاَلْزَمُوا الْأَرْضَ وَ کُفُّوا حَتَّى تَجِی

لِفَ بَعْدَهُ رَجُلٌ صَحِیحٌ فَیُخْلَعُ بَعْدَ جُهِّزَتِ الْجُیُوشُ وَ مَاتَ خَلِیفَتُکُمُ الَّذِی یَجْمَعُ الْأَمْوَالَ وَ اسْتُخْ

وَ یَتَخَالَفُ التُّرْکُ وَ الرُّومُ وَ تَکْثُرُ الْحُرُوبُ فِی   سِنِینَ مِنْ بَیْعَتِهِ وَ یَأْتِی هَلاَکُ مُلْکِهِمْ مِنْ حَیْثُ بَدَأَ

أَرْضِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ وَ یُخْسَفُ بِغَرْبِیِّ مَسْجِدهَِا سُورِ دِمَشْقَ وَیْلٌ لأَِهْلِ الْ   الأَْرْضِ وَ یُنَادِی مُنَادٍ مِنْ

هَبُ وَ رجَُلٌ مِنْ حَتَّى یَخِرَّ حَائِطُهَا وَ یَظْهَرُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ بِالشَّامِ کُلُّهُمْ یَطْلُبُ الْمُلْکَ رجَُلٌ أَبْقَعُ وَ رَجُلٌ أَصْ

فَإِذاَ  .ی کَلَبٍ وَ یَحضُْرُ النَّاسُ بِدِمَشْقَ وَ یَخْرُجُ أَهْلُ الْغَرْبِ إِلَى مصِْرَأَهْلِ بَیْتِ أَبِی سُفْیَانَ یَخْرُجُ فِ

                                                           
 .ولی چون بحث مفصل پیرامون آن از این به بعد مطرح شده؛ آن را در این بخش ذکر کردیم. در جلسه نوزدهم طرح شد متن این روایت و ترجمه آن.   
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وَ تَنْزِلُ التُّرْکُ الْحِیرَةَ وَ  مَنْ یَدْعُو لآِلِ مُحمََّدٍ  فَتِلْکَ إِمَارَةُ السُّفْیَانِیِّ وَ یَخْرُجُ قَبْلَ ذَلِکَ  دخََلُوا

حَتَّى یَلْتَقِیَ جُنُودهُُمَا بِقِرْقِیسِیَاءَ عَلَى النَّهْرِ وَ یَکُونُ    عَبْدَ اللَّهِ  ینَ وَ یَسْبِقُ عَبْدُ اللَّهتَنْزِلُ الرُّومُ فِلَسْطِ

نْزِلَ قِتَالٌ عَظِیمٌ وَ یَسِیرُ صَاحِبُ الْمَغْرِبِ فَیَقْتُلُ الرِّجَالَ وَ یَسْبِی النِّسَاءَ ثُمَّ یَرْجِعُ فِی قَیْسٍ حَتَّى یَ

 .وَ یَحُوزُ السُّفْیَانِیُّ مَا جمََعُوا[  فَیَقْتُلُ]الْجَزِیرَةَ السُّفْیَانِیُّ فَیَسْبِقُ الْیَمَانِیَّ 

وَ یَقْتُلُ رَجُلًا مِنْ مُسمََّیْهِمْ ثُمَّ یَخْرُجُ الْمَهْدِیُّ عَلَى  قْتُلُ أَعْوَانَ آلِ مُحمََّدٍ ثُمَّ یَسِیرُ إِلَى الْکُوفَةِ فَیَ

بِمَکَّةَ   رَأَى أَهْلَ الشَّامِ قَدِ اجْتمََعَ أَمْرُهَا عَلَى ابْنِ أَبِی سُفْیَانَ فَأُلْحِقُوا  هِ شُعَیْبُ بْنُ صَالِحٍ وَ إِذَالِوَائِ

النَّاسُ إِنَّ أَمِیرَکُمْ  فَعِنْدَ ذَلِکَ تُقْتَلُ النَّفسُْ الزَّکِیَّةُ وَ أخَُوهُ بمَِکَّةَ ضَیْعَةً فَیُنَادِی مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَیُّهَا

  0.فُلَانٌ وَ ذَلِکَ هُوَ الْمَهْدِیُّ الَّذِی یَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدلًْا کمََا مُلِئَتْ ظُلمْاً وَ جَوْراً

 متن روایت( الف

مبر شما در آخر الزمان دولت خانواده پیا: ت نموده که گفتعبد اللَّه بن رزین از عمار یاسر روای

 . و ظهور آن دولت علاماتى دارد. د بودخواه

ى خوددارى کنید تا آن موقعى که این علائم را دیدید در جاى خود نشسته و از هر گونه اقدام

( مسلمین)و لشکرها آراستند، و خلیفه شما  بر شما غلبه کردند  و ترک  ه روموقتى ک: علائم برسد

تکار بجاى او نشست، و چند سال بعد از که کارش جمع آورى اموال بود، جان داد و مردى درس

 بیعتش از خلافت خلع شد؛ 

ه ب  و ترک  آید آنگاه روم نابودکننده دولت آنها از همان جا که روز نخست دولتشان بوجود آمد مى

دمشق صدا  دهد، در آن موقع کسى از دیوارافتند و جنگهاى زیاد در زمین روى می جان هم مى

ه زمین فرو سمت غربى مسجد دمشق بقو ! مین از شرى که نزدیک استواى بر ساکنان ز :زندمی

 .ریزدحتى دیوارش نیز در هم فرو می. ریزدمی

یکى از آنها سیاه و سفید است، . کنند، و هر سه طالب سلطنت هستندو سه نفر در شام قد علم می

مردم   کلب یه طائفهباشد و او همراو دیگرى سرخ و سفید است و سومى از خاندان ابو سفیان می

 . آورند مصر حمله مىه کند، و غربیان بمی را در دمشق محاصره
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کند که قبل از آن کسى قیام می. آنها وارد مصر شدند، همین علامت آمدن سفیانى است  وقتى

و رومیان در فلسطین فرود  ا در حیرههنماید، ترکمی ز آل محمد مردم را دعوت به پیروى ا

 .آیند مى

در سر نهر قرقیساء و جنگ سختى در  شوندبا هم درگیر می( دو پرچم)دو عبد اللَّه آن هنگام  در

-برمی  قیسه آنگاه ب ،کندکشد و زنان را اسیر میمردان را می آید وپادشاه مغرب می گیرد ومی

شود و هر آید و زودتر از یمنی وارد جزیره می فرود مى  (موصل)  در جزیره 0سفیانى گردد تا اینکه

 .گیرداز آنها می چه که دیگران جمع کردند

رساند و مردى از ناموران آنها را قتل میه را ب  رود و یاران آل محمدکوفه میه و سپس ب 

 .شعیب بن صالح است پرچمدار ایشان . کندمی خروج  در آن موقع مهدىکشد، می

آن  در ه مکه بروید،ب پس همه؛ یان استامرشان مجتمع بر پسر ابو سف ، دیدند مردم شاموقتى  

آنگاه صدائى از آسمان شنیده . انندرسقتل میه ب بی جهت در مکه و برادر وى را 2وقت نفس زکیه

اى مردم امیر شما فلانى است و این همان مهدى است که زمین را پر از عدل  :گویدشود که می مى

 .کند چنان که پر از ظلم و ستم شده باشدو داد می

 منابع روایت( ب

  6 الغیبة شیخ طوسی، ص. 0

 27 الایقاظ من الهجعه، ص. 2

 202و ص 237، ص22بحار الانوار، ج.  

 032، ص2، جمعجم احادیث الامام المهدی .  

 سند روایت( ج

                                                           
ما روایات متعددی داشته باشیم که در تفصیل اصل خروج سفیانی از علائم حتمی است اما تفصیل جنایات او از علائم حتمی نیست و این طور نیست که   

 .جنایات او باشد

 .پانزده روز فاصله است طبق روایات ما از شهادت نفس زکیه تا ظهور امام زمان    
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مدرک این روایت غیبت طوسی است امام سند آن، سند خاصه نیست بلکه عامی است و مشکل 

 .سندی دارد

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِیعَةَ عَنْ أَبِی    بْنِ اللَّیْثِ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ ابْنِ طَلْحَةَ لَلْجَحْدَرِیِ  عَنْ نصَْرِقَرْقَارَةُ 

 عَنْ عمََّارِ بْنِ یَاسِرٍ أَنَّهُ قَالَ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِینٍ  زُرْعَةَ

یا عبدالله بن زُرین یا عبدالله بن زُریر به این سه عنوان ثبت  عبدالله بن رُزین :عبدالله بن رزین

شد که در این صورت بامی از اصحاب امام هادی شده است، اگر عبدالله بن رزین باشد که 

تواند از عمار یاسر که در جنگ صفین به شهادت رسید، روایت نقل کند، پس روایت او مرسل نمی

ول است و اگر ابن زریر باشد، از رجال شیعه توثیقی ندارد، از عامه است و اگر ابن زرین باشد، مجه

 .ابن سعد در طبقات توثیقش کرده است
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 12/5/59 -ی بیست و دومجلسه

 در دوران ظهور اصحاب امام زمان 

 شعیب بن صالح

 8ادامه بررسی سند روایت 

تری در کتاب نجاشی ایشان به تصریح مرحوم خوئی و مرحوم تس (:یعقوب بن نعیم)قرقاره 

نیامده است البته علامه و ابن داود و ابن طاووس به نجاشی توثیق او را نسبت دادند ولی مرحوم 

مرحوم . در این کتاب نجاشی که ما در اختیار داریم، چنین شخصی نیست: فرمایدخوئی می

-کردند، معلوم میاز اینکه مرحوم ابن طاووس توثیق ایشان را از نجاشی نقل : فرمایدشوشتری می

شود که چنین شخصی بوده است و دو باب از کتاب نجاشی حذف شده است که یکی همین باب 

 .یعقوب است و دیگری باب یوسف است

اگر فرمایش مرحوم خوئی را بپذریم که در کتاب نجاشی چنین شخصی نیست پس این شخص 

ا بپذیریم که به کلام ابن توثیقی نخواهد داشت و مجهول است و اگر بیان مرحوم شوشتری ر

 .طاووس اعتماد کردند، در این صورت ایشان توثیق دارد

 :نظر مرحوم خوئی

 أصحابنا، فی جلیلا کان یوسف، أبو الکاتب قرقارة بن نعیم بن یعقوب: الأول القسم من داود ابن قال

  .ثقة ،(کش( )ض)

 یوسف، أبو الکاتب قرقارة نعیم بن یعقوب: الأول القسم من الیاء حرف من الباب من العلامة قال و

 . الرضا عن روى الحدیث، فی ثقة أصحابنا، فی جلیلا، کان

 فی جلیلا کان یوسف، أبو قرقارة نعیم بن یعقوب( جش) فی و: الکبیر رجاله فی المیرزا قال و

   الرضا عن روى الحدیث، فی ثقة أصحابنا،
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 ثقة أصحابنا، فی جلیلا کان یوسف، أبو الکاتب ةقرقار بن نعیم بن یعقوب: التفریشی السید قال و

  جش) عصام بن نصر نعیم أبو عنه روى الإمامة، فی کتبا صنف و( ضا) الحدیث فی

 فی جلیلا کان یوسف، أبو الکاتب قرقارة بن نعیم بن یعقوب(: جش: )القهبائی المولى قال و .

 عبید بن الحسین أخبرنا الإمامة، فی کتابا صنف و ، الرضا عن روى الحدیث، فی ثقة أصحابنا،

 بنی أحد الفهری المغیرة بن عصام بن نصر نعیم أبو حدثنا: قال الله، عبد بن محمد حدثنا: قال الله

  .یعقوب عن فهر، بن محارب

 غیر الترجمة هذه و طاوس، ابن نسخة إلى ذکروه فیما استندوا هؤلاء جمیع أن الظاهر: أقول

 قریبة صحیحة نسخة على المصححة عندنا الموجودة النسخة حتى شیالنجا نسخ بقیة فی موجودة

 0.بالحال العالم الله و النجاشی، عصر من

ی ابن طاوس، و این اند از نسخهی آنان در توثیق استناد کردند به آنچه ذکر کردهظاهرا همه

نزدیک به ی صحیح ای که نزد ما هست و از روی نسخهی نسخ نجاشی حتی نسخهترجمه در بقیه

 . باشدعصر نجاشی تصحیح شده، نمی

 .پس طبق نظر مرحوم خوئی نجاشی ایشان را توثیق نکرده است، پس ایشان ثقه نیست

 : فرمایدپذیرند، میمرحوم شوشتری ضمن اینکه این مطلب را می

سقط باب یعقوب و یوسف من کتاب النجاشی فی نسختنا انما یعلم وجودهما من نقل احمد بن 

   و علامه و ابن داود الذی هو موجود بخطه کلام النجاشی فی حق هذا طاوس

ای که نزد ما است، حذف شده است و وجود آن باب یعقوب و یوسف از کتاب نجاشی در نسخه   

مرحوم ابن طاوس در کتاب . )شوددو باب از نقل احمد بن طاوس و علامه و ابن داود دانسته می

از ایشان روایت  در ملاحم راجع به اصحاب امام زمان  کند،می ملاحم از ایشان مطالبی نقل

دانند و این توثیق را از مرحوم نجاشی به پس مرحوم شوشتری این شخص را ثقه می.( کندنقل می

 .استناد کلام ابن طاوس و علامه و ابن داود گرفتند

 :عبدالله بن لهیعة
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در کتب ما در مورد وثاقت و . وت شده استهجری ف  07هجری به دنیا آمده و در  16ایشان در 

احمد بن حنبل هم گاهی مدحش . ای  ایشان را مذمت کردندتأیید ایشان چیزی نیامده است، عده

ابن عدی جرجانی در الکامل فی الضعفاء تضعیفی . ی علمای عامه استکند اما مورد هجمهمی

 :ه، نقل این روایت استجهت تضعیف ایشان نزد علمای عام. کندبرای ایشان نقل می

 :قال عمرو، بن اللّه عبد

 فأعرض بکر، أبو له فدعی!  أخی  لی ادعوا: مرضه فی قال سلم و اله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول إنّ

 عثمان، له فدعی! أخی لی ادعوا: قال ثمّ !عنه فأعرض عمر، له فدعی! أخی لی ادعوا: قال ثمّ !عنه

 .علیه أکبّ و بثوب فستره طالب، أبی بن علیّ له فدعی! أخی لی ادعوا: قال ثمّ !عنه فأعرض

 0.باب ألف لی یفتحکل باب  باب، ألف علمّنی: قال ؟لک قال ما: له قیل عنده من خرج فلمّا

در . این روایت از نظر سند طبق نقل خود علمای عامه مشکل ندارد، مشکل عبدالله بن لهیعه است

-ه از نظر آنان شخصیت بزرگی است، او این روایت را نقل میشرح حال حی بن عبدالله مصری ک

هذا حدیث منکر لعل البلاء فیه من ابن لهیعه فإنه شدید الافراط فی التشیع و قد : گویدکند، می

 تکلم فیه الأئمه و نسبوه الی الضعف

 این حدیث منکری است، و مشکل این حدیث این است که راوی آن ابن لهیعه است چون او در 

تشیع افراطی است، علمای بزرگ حدیث و رجال علیه او موضع گرفتند و گفتند که او ضعیف 

 .است

عمر منی و أنا من عمر أحب الله من أحب : کندآورد که نقل میدر کامل ابن عدی احادیث او را می

ن روایات گیرند اما به روایاتی همچوعمرا، در نقل یک چنین احادیثی از ایشان ایراد و اشکالی نمی

 .ضعیف است: گویندفوق چون اعراض دارد می

لیث بن سعد که از فقهای بزرگ عامه است برای تغییر بافت و شیعه زدایی به مصر رفت، سه  

ایشان در کتب عامه . ها همین عبدالله بن لهیعه استخانواده بودند که مقاومت کردند، یکی از آن

-می2ما هم از او یادی نشده است، تنها مرحوم نمازیمورد بی مهری قرار گرفته است و در کتب 

 کان قاض مصر من قبل المنصور جملة من روایاته المفیدة حسنه و کماله: فرماید

                                                           
 54 ، ص الکامل فی الضعفاة، ج.   
 78، ص2قاموس الرجال، ج  
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عبدالله بن رُزین، عبدالله بن زُرین یا عبدالله بن زُریر به این سه شکل ثبت شده : عبدالله بن رزین

تواند شد که در این صورت نمیبامی مام هادی از اصحاب ااست، اگر عبدالله بن رزین باشد که 

از عمار یاسر که در جنگ صفین به شهادت رسید، روایت نقل کند، پس روایت او مرسل است و 

اگر ابن زرین باشد، مجهول است و اگر ابن زریر باشد، از شیعه توثیقی ندارد، از عامه ابن سعد در 

 .طبقات توثیقش کرده است

روایت از حیث سند مشکل دارد، البته جهات دیگری همچون قوت متن، وجود نتیجه اینکه این 

به هر حال اگر روایت را پذیرفتیم، مفاد آن این . مویدات و شواهد برای قبول روایت وجود دارد

یکی از طرق قبول روایت، طریق استفاضه . است است که شعیب بن صالح پرچمدار امام زمان 

مرحوم خوئی در چند جای . پذیریممفادش یکی بود، روایت را می است که چنانچه چند روایت

 الاستفاضه تغنینا عن الدراسة السندیة: فرمایدشان به این مبنا اشاره کردند، میکتاب شریف معجم

 حال اگر چندین روایت به این مضمون پیدا کردیم که شعیب بن صالح پرچمدار امام زمان 

 .همین یک روایت است( پرچمدار بودن)ضمون پذیریم اما به این ماست، می

 8 دلالت روایت( د

کند در حالی که شعیب همراه خروج می طبق این روایت خروج غیر از ظهور است، امام زمان 

کند که حضرت اعلام می آیند که در آنجا حضرت جبرئیل ایشان است، پس به طرف مکه می

 . ظاهر شده است مهدی 

تا ظهور ایشان، شعیب در  این است که در همان دوران خروج امام زمان  مفاد این روایت هم

 .کندباشد و نقشی برای او در قبل از ظهور بیان نمیمی خدمت امام 

 :5روایت 

بالمشرق  مدینة: یا رسول الله ، وما الزوراء ؟ قال : تکون وقعة بالزوراء ، قالوا : قال رسول الله 

بالسیف ، : بأربعة أصناف من العذاب  خلق الله ، وجبابرة من أمتی ، تقذفبین أنهار یسکنها شرار 

إذا خرجت السودان طلبت العرب ینکشفون : صلى الله علیه وسلم  وخسف ، وقذف ، ومسخ ، وقال
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السفیانی فی ستین  یلحقوا ببطن الارض أو قال ببطن الاردن فبینما هم کذلک ، إذ خرجحتی 

حتى یبایعه من کلب ثلاثون ألفا ، فیبعث  تی دمشق ، فلا یأتی علیه شهروثلاثمائة راکب ، حتى یأ

مائة ألف ، وینحدرون إلى الکوفة فینهبونها فعند ذلک تخرج رایة  جیشا إلى العراق فیقتل بالزوراء

فی أیدیهم من  المشرق یقودها رجل من بنی تمیم یقال له شعیب بن صالح ، فیستنقذ ما من

 0...ولهم ، سبی أهل الکوفة ویقت

ای پیامبر خدا زوراء : افتد گفتنددرگیری و جنگی در زوراء اتفاق می: فرمودند پیامبر اکرم 

شهری در مشرق است که بین نهرها است، شرار خلق خداوند در آن ساکن : کجا است؟ فرمودند

: ندجنگ، فرورفتگی زمین، سنگباران و مسخ و فرمود: شوندهستند، به چهار بلا گرفتار می

اند که شوند، در این تعقیبکنند تا اینکه به بطن اردن ملحق میها اعراب را تعقیب میسودانی

ی کلب که سی آید و قبیلهکند تا اینکه به دمشق میسواره نظام خروج می 63 سفیانی همراه 

کشد را می فرستد پس در بغداد صد هزار نفرکنند؛ لشکری را به عراق میهزار نفرند با او بیعت می

کند کنند پس در این موقع پرچمی از مشرق خروج میآیند، و آن شهر را غارت میبعد به کوفه می

شود و او هر چه اسیر که پرچمدار آن مردی از بنی تمیم است که به او شعیب بن صالح گفته می

 ...کشدها را میدهد و آنها است را نجات میدر دست سفیانی

توان گفت که شعیب بن صالح جزء  فرماندهان یا جزء یاران امام زمان ایت نمیبه استناد این رو

 .است 

 

                                                           
 51 ص،  ، جمعجم احادیث الامام المهدی.   
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 19/5/59 –ی بیست و سوم جلسه

 در دوران ظهور اصحاب امام زمان 

 شعیب بن صالح

 5ادامه بررسی روایت 

 روایت نهم را در مورد شعیب بن صالح بیان کردیم که در آن این مطلب بود که شعیب بن صالح

در این روایت . دهدها نجات میرا از چنگال سفیانی شود و اسرای از اهل بیت وارد کوفه می

توان به استناد این روایت بگوئیم شعیب بن در مورد شعیب بن صالح همین مقدار بود لذا نمی

مصدر اصلی این روایت کتاب السنن الواردة فی الفتن دانی . است صالح جزء یاران امام زمان 

ما در ادامه به بررسی . باشدمی( هق   م)عثمان بن سعید دانی  واست، مولف این کتاب ابو عمر

 .پردازیممولف کتاب و خود کتاب و روایت می

 شخصیت مؤلف کتاب السنن الواردة

هیچ یک از . ایشان در هیچ یک از منابع رجالی شیعه نیامده است :ابو عمرو عثمان بن سعید

ی فقیه نجیب الدین به ی علامهدر اجازه0تنها در بحار الانوار. کتابش اعتنا نکردندعلمای ما به او و 

است، سید ( اولین ساکن کربلا)مرحوم ابن ابی الرضا علوی که از نوادگان سید ابراهیم مجاب 

دهد، در آن اجازه دهد و او هم به سید شمس الدین اجازه مینجیب الدین به ایشان اجازه می

 : شودثمان بن سعید برده میاسمی از ع

ی های متعددی طریق دارم از جمله همهکه به شما اجازه دادم به کتاب( سید نجیب الدین)من »

 «عمر عثمان بن سعید مغری الحافری مصنفات ابی

 . بیش از این در مورد ایشان در بحار الانوار مطلبی نیافتیم

                                                           
 022، ص 03بحار الانوار، ج  
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 :فرمایدمی0لکنی و الالقاباز معاصرین مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب شریف ا

عثمان بن سعید الاموی القرطبی الاندلسی المغری احد الأئمة فی علم القرآن و له معرفة بالحدیث  

کان حسن الخط و الضبط له تصانیف کثیرة و القراء خاضعون لتصانیفه واثقون بنقله فی القرائات 

 والرسم و التجوید و الوقف و الابتداء و غیر ذلک 

بن سعید اموی قرطبی اندلسی مغری یکی از عالمان در علم قرآن است و به حدیث هم عثمان 

شناختی داشته است، خوش خط و حافظه بوده و تصانیف زیادی دارد و قراء خاضع تصانیف او 

 .بودند و به نقل او در قرائات و رسم و تجوید و وقف و ابتدا و غیر آن از علوم قرآنی اعتماد داشتند

را در مورد ( تخصص در علم قرآن)کند بلکه واقعیتی خ عباس قمی ایشان را توثیق نمیمرحوم شی

پس . کنممن علمای فریقین را نقل می: شان فرمودندی کتابکند، همچنین در مقدمهاو بیان می

پس در بین . در این کتاب صِرف نقل علمای فریقین است نه نقل کسانی که قبول داشته باشند

لیفات ما تنها کسی که متعرض شخصیت عبدالله بن سعید شده است، مرحوم قمی مولفین و تأ

 .انداست که ایشان هم توثیق نکرده

با وجود اینکه شیخ طوسی کتابی راجع به امام . عثمان بن سعید معاصر شیخ طوسی بودند

 .کنندیای نمشان به او اشارهی سنی هم داشتند، اما اصلا در کتبطلبه 33 نوشته و  زمان

اما در کتب اهل سنت بسیار از ایشان تعریف شده است و تعریف زیاد آنان نشان از مشکل دار 

کند، اما در در برخورد با بزرگان و علمای شیعه بسیار ناسزاگویی می 2ذهبی. بودن آن شخص است

 :پردازدمورد مغری به تعریف می

عثمان بن سعید الاموی مولاهم الاندلسی  ق عالم الاندلسذالحا الامام الحافظ المجود المقری 

جامع البیان و صنّف التصانیف  و ریسالقرطبی ثم الدانی یعرف قدیما بابن الصیرفی مصنف الت

: فقال الحمیدیّ ذکره و المذهب مالکیّ الدّعوة، مجاب عمرو أبو کان: المغامیّ قال المتقنه السائره و

قلت المشرق فی عرف المغارب مصر و ما  المشرق، و سبالأندل سمع. متقدّم ء مقری و مکثر محدّث

 بعد مصر من الشام و العراق کما ان المغرب فی عرف العجم و ماتقرب عنها 

                                                           
 026، ص0و الالقاب، ج الکنی 0
 .گوید ذهبی متعصب استهم می للشافعیة سبکی شافعی در طبقات الکبریذهبی شاگرد ابن تیمیه و بسیار متعصب است؛   
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 جمع و. إعرابه و طرقه و معانیه و تفسیره، و روایاته القرآن علم فی الأئمّة أحد کان: بشکوال ابن قال

 کان و. نقلته و رجاله أسماء و طرقه و لحدیثبا معرفة له و .مفیدة حسانا توالیف کلّه ذلک فی

 ورعا، فاضلا، دیّنا کان و. العلم فی التّفنّن و الذّکاء و الحفظ أهل من الضّبط، جیّد الخطّ، حسن

 .سنّیّا

 :از اشعار او

 حب اصحاب النبی فرض            و مدحهم تزلف و فرض

 لفاروقالمهذب او بعده                الصدیقو افضل الصحابة 

 :گویداین اعتقادات او است و می

 و من صحیح ما اتی به الخبر       و شاع فی الناس قدیما و انتشر

 السماءفی کل لیلة الی                 متراءنزول ربنا بلا ا

ان الله )راجع به  امام رضا . آیدهر شب خداوند پایین می( نعوذ بالله)روایت صحیح داریم که 

 0.ان الله یُنزل ملائکته: فرمودند پیامبر  لعن الله المحرفین الکلم عن مواضعه: رمایدفمی (یَنزل

 سبحانه من قادر لطیف          ییفمن غیر ما حد و لاتک

 نراه بالابصار انناو رؤیة المهیمن الجبار             و 

 غمامکرؤیة البدر بلا            حامیوم القیامة بلا ازد

 .بینیمدای قیامت با چشم سر همچون دیدن ماه در شب بدون ابر میخداوند را فر

 و اجتبانا السنةفالحمد لله الذی هدانا              لواضح 

  :گفته است حجری

                                                           
 4  الاحتجاج، تک جلدی، ص.   
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 و حفظه فی یضاهیه أحد عصره بعد لا و عصره فی یکن لم: الشّیوخ بعض الحافظ الدانی قال

 کان فنسیته و حفظته لا و حفظته إلّا کتبته لا و کتبته، إلّا قطّ شیئا رأیت ما: یقول کان و تحقیقه،

 إلى شیوخه من مسندة ما فیها بجمیع فیوردها السّلف کلام و بالآثار یتعلق ممّا المسألة عن یسأل

 قائلها

 :گویدسپس ذهبی می

سیر ة فی علم الحدیث و التفالقرائات و علم المصاحف مع البراعالی ابی عمرو المنتها فی تحریر علم 

 0.الّف کتاب جامع البیان فی السبع و کتاب الفتن

بین او و ابن حزم دعوا و اختلاف و تنفر شدیدی بوده است و به یکدیگر بد : گویددر پایان هم می

اگر : گویدجای تعجب است می. در بین ما زیاد است، خدا ما را ببخشد: گویدسپس می. گفتندمی

ئی نکنید ولی صد سال بعد گفتند این شخص قوی است، قبول اقران گفتند این ضعیف است، اعتنا

اختلافاتی داشت و اختلافات همیشه : گویدذهبی در شرح حال محمد بن ادریس شافعی می. کنید

معنای حرف او این است . بوده است، بین صحابه هم بوده است و اشکالی ندارد، آن را دنبال نکنید

 .کنید و دنبال حق نرویدکه همیشه بی سواد بمانید و تحقیق ن

 .ابو عمرو دینش بهتر بوده است و علوم ابو محمد بیشتر بوده است: گویدسپس می

امّا کتاب ابو عمرو عثمان بن سعید، هم کتابی اموی است و این از عناوین ابواب کتاب او به روشنی 

باب النهی عن  باب ان المهدی عمر بن عبدالعزیز، باب ان المهدی عیسی بن مریم،: مشخص است

 الخروج علی الأئمة و الامراء و خلعهم و سدهم و الطعن علیهم و ما جاء من التغلیظ فی ذلک

 اما نسبت به خود این روایت باید گفت که این سنخ روایات بعید است که از پیامبر اکرم .

  .اندباشد، ممکن است مجموعه روایاتی بوده که کنار هم گذاشته
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 32/5/59 -و چهارم ی بیستجلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 شعیب بن صالح

 :12روایت 

 متن روایت( الف

قلانسهم سود وثیابهم  ءرایة سوداء لبنی العباس ، ثم تخرج من خراسان أخرى سودا تخرج  "  

أو صالح بن شعیب ، من تمیم ، یهزمون  بیض على مقدمتهم رجل یقال له شعیب بن صالح ،

. بیت المقدس ، توطئ للمهدی سلطانه ، ویمد إلیه ثلثمائة من الشام السفیانی ، حتى تنزلأصحاب 

 "بین أن یسلم الامر للمهدی إثنان وسبعون شهرا یکون بین خروجه و

کند، سپس پرچم سیاه دیگری از خراسان خروج پرچمی سیاه به طرفداری بنی العباس خروج می

ی آنان مردی است که به او باس آنان سفید است و فرماندههای آنان سیاه و لکند که کلاهمی

دهند، تا اینکه در شود، اصحاب سفیانی را شکست میشعیب بن صالح یا صالح بن شعیب گفته می

از شام به او  هستند، سیصد نفر ساز حکومت امام مهدی آیند، زمینهبیت المقدس فرود می

تحویل دهد، هفتاد و  که امور را به حضرت مهدی بین خروج شعیب تا زمانی . شوندملحق می

 .دو ماه فاصله است

است و جزء کسانی است که  ساز ظهور حضرت مهدی طبق این روایت شعیب بن صالح زمینه

 .دلالت بر مسئولیت او در دوران ظهور ندارد یتاکند، امّا این روتلاش می برای حکومت امام 

 منابع روایت( ب

 از محمد بن حنفیه 03 ، ص0د، جفتن ابن حما. 0

 از محمد بن حنفیه 237فتن ابن منادی، ص. 2

 ، از محمد بن حنفیه2سنن دانی، ج.  
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 از سنن دانی 061عقد الدرر سلمی، ص.  

 از ابن حماد 67، ص2عرف السیوطی، ج. 2

 از سیوطی 0 الفتاوی الحدیثیه، ص. 6

یخرج رایات السود من خراسان  " :کمی تفاوت کند بامرسل نقل میبه طور    ول المختصر، صالق. 7

 "صحبة المهدی

 020برهان متقی هندی، ص. 8

 فرائد فوائد الفکر.  1

 فتن ابن طاوس، از فتن ابن حماد. 03

از عقد الدرر و در سه جای دیگر این روایت را یکبار از برهان  02 ، ص21ملحقات احقاق الحق، ج. 00

 0.آوردابن حماد میمتقی هندی و در دو جای دیگر از 

 سند روایت( ج

و برخی از سنن دانی نقل  این روایت در کتب شیعه نیامده و مدرک اصلی آن فتن ابن حماد است

ی منابع اما چون همه. ایمو ما قبلا راجع به او بحث کرده نیاز به بررسی سندی نداردلذا  اند؛کرده

ما پیرامون شخصیت ایشان مطالبی را بیان  ،کننداهل سنت روایت را از محمد بن حنفیه نقل می

 .کنیممی

 :محمد بن حنفیه

ستیز و جری و جسور بود و زمانی ظالمستیز، شخصیتی جلیل، ظلم ،هاایشان بر خلاف تصور بعضی

شد و با او بحث کند، بلند میجسارت می کرد، حاکمی نسبت به امیر المومنیناحساس می که

خاضع و متواضع بود  امام زین العابدین  ،شانبرابر حق و امام زمان ایشان در. کردمیو محاجه 

 بلکه اعتقاد حرف خود ایشان نیست، ،مهدویتادعای دهند همچون و آنچه به ایشان نسبت می

 .آورنددر شرح حال ایشان جز تجلیل نمی (مخصوصا خاصه)منحرفین است لذا خاصه و عامه 
                                                           

    ، ص ، جمعجم احادیث الامام المهدی.   
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 1:نظر مرحوم خوئی

 و عز الله یعصى أن تأبى الذین المحامدة من إن  المؤمنین أمیر قول حذیفة، أبی بن محمد ترجمة فی تقدم

 .ضعیفة الروایة لکن و المؤمنین أمیر بن محمد جل

که چند محمد هستند که  منین ؤالمحمد بن ابی حذیفه گذشت، قول امیری مدر ترجمه

کند،  ز حدود خداوند عز و جل تعدیدهند که ای تعدی هم به کسی نمیکنند و اجازهتعدی نمی

 .منین است و لکن روایت ضعیف استؤالمها محمد بن امیریکی از آن

 :شاهد اول بر اعتبار محمد بن حنفیة

 الیهود، لرأس قاله فیما  قال قد و عنایته و شفقته و  المؤمنین أمیر لعطف موردا محمد کان: الصدوق قال

 إلى بیده أومى و هذان یقتل أن مخافة إلا بصیرتی، على أمضی أن معنى ما الله فو: الصدوق رواه حدیث فی

 بیده أومى و هذا و هذا یقتل أن مخافة و أمته من ذریته و  الله رسول نسل فینقطع ، الحسین و الحسن

 .الحنفیة ابن محمد و جعفر بن الله عبد إلى

بود و در حدیثی که مرحوم صدوق  نین مؤالممد مورد لطف و شفقت و عنایت امیرمح: مرحوم صدوق گوید

ترسم این دو نفر کشته شوند و اشاره کردند به دهم، میبه خدا قسم جنگ را ادامه نمی: کنند، فرمودندنقل می

قطع شود و از خوف کشته شدن این و  ی رسول الله ، پس نسل و ذریهو امام حسین  امام حسن 

 فر و محمد بن حنفیهاین و اشاره کردند به عبدالله بن جع

 على المرقال هاشم و بکر أبی بن محمد مع  صفین حرب فی  المؤمنین أمیر جعله و: شهرآشوب ابن قال

 ،  الجزء المناقب المیمنة، على جعفر بن الله عبد و عقیل بن مسلم و الحسین و الحسن جعل و العسکر میسرة

  .صفین حرب فی فصل المؤمنین، أمیر إمامة باب

در جنگ صفین محمد بن حنفیه را همراه محمد بن ابی بکر و هاشم  امیر المومنین : شهر آشوب گوید و ابن

ی لشگر قرار ی لشگر قرار داد و حسن و حسین و مسلم بن عقیل و عبدالله بن جعفر را بر میمنهمرقال بر میسره

  .داد

بن حنفیه ادعای امامت در برابر  سپس مرحوم خوئی، روایت کافی که روایت صحیحی است و طبق آن محمد

  0:کندکند، را نقل میمی امام سجاد 
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ه تقاضا کرد از على بن الحسین محمد بن حنیف. شهید شد چون حسین : فرمود مام باقر ا

بعد از  وصیّت و امامت را دانى که رسول خدا  مى دهبرادرزا: و با او خلوت نمود و گفت 

کشتند و  ا و پدر تو ر د و سپس به حسن و سپس به حسین دا خود به امیر المؤمنین 

اى که  هستم و با سابقه سنّ و پیشینه على  صلببرادر پدر توام و از  وصیّتى نکرد، من عمّ تو و

دارم از تو به امامت سزاوارترم در این جوانى تو، با من در وصیت و امامت نزاع مکن و محاکمه 

 .نداشته باش

و چیزى که حق تو نیست ادّعا مکن،  بترسعمو جان، از خدا : به او فرمود على بن الحسین 

ها باشى، به راستى پدرم پیش از آنکه به عراق برود به من  نادان دهم که مبادا از من به تو پند مى

است که  ن سپرد و این سلاح رسول اللَّه وصیت کرد و ساعتى پیش از شهادتش امامت را به م

 یگردد، خدا انترسم عمرت کوتاه شود و حالت پریش رض این مقام مشو که مىنزد من است متع

خواهى این حقیقت را بدانى  مقرر داشته و اگر مى وصیت و امامت را در نسل حسین  عز و جل

 .بیا برویم نزد حجر الاسود و محاکمه کنیم و از او بپرسیم

فتند نزد حجر الاسود و على بن الحسین این صحبت میان آنها در مکه بود، ر: فرمود امام باقر 

تو اول برو به درگاه خدا عز و جل زارى کن و از او بخواه که حجر : به محمد بن حنیفه گفت

الاسود به سود تو سخن گوید و سپس از او بپرس، محمد در دعا زارى سرداد و از خدا درخواست 

اى : فرمود داد، على بن الحسین او پاسخى نکرد و حجر الاسود را براى سخن دعوت کرد و به 

: عمو اگر تو وصى و امام بودى هر آینه حجر الاسود به تو پاسخ مى داد، محمد به آن حضرت گفت

 .اى برادر زاده، پس تو دعا کن و از او بخواه

خواهم به حقِ آنکه  از تو مى: دعائى را که خواست خواند و سپس فرمود على بن الحسین 

در تو نهاده است و هم میثاق اوصیاء و همه مردم را که هر آینه به من خبر دهى از میثاق انبیاء را 

 .صى و امام بعد از حسین بن على و

شود و سپس خدا آن را به سخن آورد   حجر الاسود چنان جنبید که نزدیک بود از جا کنده: گوید

مت بعد از حسین بن على ت و امابار خدایا به راستى وصی: با زبان عربى روشن و شیوا، و گفت

                                                                                                                                                                                           
  .اندمرحوم مجلسی و مرحوم خوئی سند آن را تصحیح کرده   
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پس : گوید. است پسر فاطمه دختر رسول خدا  با على بن الحسین بن على بن ابى طالب 

 0.گردید ى برگشت و پیرو على بن الحسین از آن محمد بن عل

 :فرمایدمرحوم خوئی می

 أبی عن زرارة، عن حریز، عن عیسى بن حماد عن أبیه، عن إبراهیم، بن علی عن أیضا، رواها و

 . الحسین بن علی بإمامة قوله و إیمانه، على دالة و السند صحیحة الروایة: أقول   جعفر

، و روایت صحیح السند است و بر ایمان این روایت همچنین از علی بن ابراهیم روایت شده است

 .کنددلالت می محمد بن حنفیه و قائل بودن ایشان به امامت علی بن حسین 

 :شاهد دوم

 حیان قول مسکان، بن الله عبد عن بإسناده الکشی، روایة السراج حیان ترجمة فی دمتق و .0

 ، الله عبد أبو له فقال مریم، ابن عیسى مثل الأمة، هذه فی الحنفیة ابن محمد مثل إن

 جعفر أبا أن تزعم  فقال أعدائه، على شبه بلى فقال أعدائه، على شبه حیان یا ویحک

 2.الحنفیِة ابن محمد عدو

                                                           
  جعفر أبی عن جمیعا، زرارة و عبیدة أبی عن رئاب، بن علی عن محبوب، ابن عن محمد، بن أحمد عن یحیى، بن محمد عن یعقوب بن محمد روى.   

 الإمامة و الوصیة دفع  الله رسول أن علمت قد أخی ابن یا له فقال به، فخلا  الحسین بن علی إلى الحنفیة ابن دمحم أرسل  الحسین قتل لما قال

 صنو و عمک أنا و یوص لم و روحه على صلى و عنه الله رضی أبوک قتل قد و  الحسین إلى ثم ، الحسن إلى ثم ، المؤمنین أمیر إلى بعده من

 عم، یا  الحسین بن علی فقال تحاجنی لا و الإمامة و الوصیة فی تنازعنی فلا حداثتک، فی منک بها أحق قدمی و سنی فی  علی من ولادتی و أبیک

 أن قبل ذلک فی إلی عهد و العراق إلى یتوجه أن قبل إلی أوصى ص عم یا أبی إن الجاهلین، من تکون أن أعظک إنی بحق لک لیس ما تدع لا و الله اتق

 فی الإمامة و الوصیة جعل جل و عز الله إن الحال، تشتت و العمر نقص علیک أخاف فإنی لهذا، تتعرض فلا عندی،  الله رسول سلاح هذا و بساعة یستشهد

 بمکة بینهما الکلام کان و  جعفر أبو قال ذلک، عن نسأله و إلیه نتحاکم حتى الأسود الحجر إلى بنا فانطلق ذلک، تعلم أن أردت فإذا ، الحسین عقب

 فابتهل سل، ثم الحجر، لک ینطق أن سله و جل و عز الله إلى فابتهل أنت ابدأ الحنفیة ابن لمحمد ع الحسین بن علی فقال الأسود، الحجر أتیا حتى فانطلقا

  .الدعاء فی محمد

 و عز الله فدعا سله و أخی ابن یا أنت الله فادع: محمد له لقا لأجابک، إماما و وصیا کنت لو عم یا: الحسین بن علی فقال یجبه، فلم الحجر، دعا ثم الله سأل و 

 الإمام و الوصی من أخبرتنا لما أجمعین الناس میثاق و الأوصیاء میثاق و الأنبیاء میثاق فیک جعل بالذی أسألک: قال ثم أراد، بما  الحسین بن علی جل

 بعد الإمامة و الوصیة إن اللهم: فقال مبین، عربی بلسان جل و عز الله أنطقه ثم ضعه،مو عن یزول أن کاد حتى الحجر فتحرک: قال ؟ علی بن الحسین بعد

 الحسین بن علی یتولى هو و علی بن محمد فانصرف: قال ، الله رسول بنت فاطمة ابن و طالب أبی بن علی بن الحسین بن علی إلى  علی بن الحسین

 (.2 الحدیث ،80 الإمامة أمر فی المبطل و المحق دعوى بین به لیفص ما ابب ،  الحجة کتاب ،0 الجزء ،الکافی. )
   03   ص  ،6 ج ،الحدیث رجال معجم.   
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محمد بن حنفیه در این امت مثل حضرت : ی حیان سراج گذشت که گفته استو در ترجمه

 امام صادق  ی حیان سراج ازاست، اشاره است به روایتی که در ترجمه عیسی بن مریم 

 :کندنقل می

 خلف أبی بن الله عبد بن سعد حدثنی: قال القمی بندار بن الحسن بن الحسین حدثنی .2

 العباس عن الذهلی الجبار عبد بن محمد و عیسى بن محمد بن أحمد خبرناأ: قال القمی

 بن علی حدثنی و قال عیسى بن حماد عن طالب أبی الصلت بن الله عبد عن معروف بن

 عن القلانسی المختار بن الحسین عن عیسى بن حماد عن( یزید ابن) یعقوب و إسماعیل

 یقول ما حیان یا: له فقال  الله عبد أبی ىعل السراج حیان دخل :قال مسکان بن الله عبد

:  الله عبد أبو فقال .یرزق حی هو یقولون: قال الحنفیة؟ بن علی بن محمد فی أصحابک

 تزوج و حفرته أدخله من فی و أغمضه من فی و مرضه فی عاده من فی کان أنه أبی حدثنی

 مثل الأمة هذه فی حنفیةال ابن محمد مثل إنما .حیان فقال: قال  .میراثه قسم و نساءه

: فقال أعدائه على شبه بلى: فقال أعدائه؟ على شبه حیان یا ویحک: فقال .مریم ابن عیسى

 جل و عز الله قال قد و حیان، یا تصدف لکنک و لا علی بن محمد عدو جعفر أبا أن تزعم

 عبد أبو لفقا ،(یصدفون کانوا بما العذاب سوء آیاتنا عن یصدفون الذین سنجزی: )کتابه فی

 0.یوما ثلاثین حیان کلام من الله إلى فتبت  الله

  اى: وارد شد و آن حضرت فرمود ج بر امام جعفر صادق گوید حیّان سرّا حسین بن مختار مى

 گویند؟ اصحابت در باره محمّد ابن حنفیّه چه مى!  حیّان

 :فرمود امام صادق . خورد گویند او زنده است و روزى مى عرض کرد مى

برایم بازگو کرد که وى در زمره کسانى بوده است که در بیمارى او به  مّا پدرم محمّد باقر ا

عیادتش رفته و در احتضارش چشمان او را بسته و بعد از وفاتش، او را به خاک سپرده و زنانش را 

 . پس از وى به شوهر داده و ارثش را خود تقسیم کرده است

مثل محمّد ابن حنفیّه در این امّت، مثل عیسى بن مریم است که ! اللَّهاى ابا عبد : حیّان عرض کرد

 . به گردیدوضعیّت او بر مردم مشت

                                                           
    03   ص  ،6 ج ،الحدیث رجال معجم.   
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آیا وضعیّت او بر دوستانش مشتبه شده یا بر دشمنانش؟ عرض کرد بر : فرمود امام صادق 

ابن محمّد   دشمن عمویش بو جعفر محمّد باقر پندارى که ا آیا مى: امام فرمود. دشمنانش

شما از آیات خدا روى ! اى حیّان: فرمود آنگاه امام صادق . یرحنفیه بوده است؟ عرض کرد خ

گردانند کیفر  زودى به کسانى که از آیات ما روى بر مىه ب»: گردانیدید و خداى تعالى فرموده است

-تغفار میمن تا سی روز از کلام حیان اس: فرمود امام  .«دهیم زیرا آنها منحرف بودند بدى مى

 .کردم

نه تنها با محمد بن حنفیه مشکل نداشتند بلکه به  شود که امام باقر از این روایت استفاده می

 .مند بودنداو علاقه

 مسلم بن مروان عن أصبغ بن محمد حدثنی: قال موسى بن الحسن حدثنا: قال حمدویه . 

 لأدرکت قلیلا سبقتَ کنتَ لو: لی فقال  الله عبد أبی على دخلت: قال العجلی برید عن

 جالسا هاهنا کان  الله عبد أبو: فقال البیت فی موضع إلى أشار و: قال .السراج حیان

 لیس أ حیان یا: له فقلت یقرضه و یطریه جعل و حیاته ذکر و الحنفیة ابن محمد فذکر

 الأمة هذه فی هو و إلا ء شی إسرائیل بنی فی یکن لم یروون و تروی و یزعمون و تزعم

 الناس أعین على مات بعالم سمعتم و سمعنا و رأیتم و رأینا هل فقلت: قال .بلى: قال مثله؟

  .شیئا علی یرد لم و فقام یموت؟ لا حی هو و أمواله قسمت و نساؤه فنکح

رسیدم فرمود اگر اندکى زودتر آمده  دق کند که گفت خدمت حضرت صا برید عجلى نقل مى

به اینجا نشسته بود، صحبت از محمد حنفیه و زنده بودن وى   0یدىدرا هم می  سراج  بودى حیان

کنیم که هرچه در  مگر ما و شما معتقد نیستیم و از پیغمبر روایت نمى :من به او گفتم میان آمد،

ایم یا  تا کنون ما یا شما دیده: چرا، گفتم :بنى اسرائیل بوده در این امت هم نظیرش هست گفت

باشد زنانش را تزویج کرده باشند اموالش را قسمت   ر جلو چشم مردم مردهایم که عالمى د شنیده

 .جوابى نداد و برخاست باز هم زنده باشد؟ ،کرده باشند

 :قال الحجاج بن الرحمن عبد عن أصحابنا روى: قال موسى بن الحسن حدثنا: قال حمدویه . 

 یا: لی فقال له فأذنت اجالسر لحیان آذن أن یسألنی لی عم ابن أتانی:  الله عبد أبو قال

                                                           
 حیان از پیروان متعصب محمد حنفیه بوده که آنان را کیسانى گویند  
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 أخبرنی عنه أسألک أن أحب أنی إلا عالم به أنا ء شی عن أسألک أن أرید إنی الله عبد أبا

: له فقیل فأتی له ضیعة فی کان أنه أبی أخبرنی فقلت: قال مات؟ علی بن محمد عمک عن

 .ضیعتک إلى ارجع: لی فقال فأفاق - غشیة أصابته کانت قد و - فأتیته: قال .عمک أدرک

 فأتیته أدرکه: فقال أتونی حتى الضیعة بلغت فما فانصرفت: قال لترجعن فقال فأبیت: قال

 و غمضته حتى برحت فما وصیته یکتب جعل و بطست فدعا لسانه اعتقل قد فوجدته

 لی فقال: قال .مات الله و فقد موتا هذا کان فإن دفنته و علیه صلیت و کفنته و غسلته

 و لی فقال: قال .قلبک على تصدف أنت الله سبحان فقلت: قال .أبیک على شبه الله رحمک

 .الکذب قلت: قال القلب؟ على الصدف ما

یکى از عمو زادگانم نزد من »: کند که فرمود روایت مى بن حجاج از امام صادق عبدالرحمن 

وارد شد و به من حیّان . من نیز به وى اجازه دادم. کرد ملاقاتدرخواست   سراج  آمد و براى حیّان

دانم ولى دوست دارم از  خواهم از شما درباره مطلبى بپرسم که آن را مى مى! اى ابا عبداللَّه: گفت

 به من بگو که آیا عمویت محمد بن على درگذشت؟. شما درباره آن سؤال کنم

یت عمو: گوید رود و مى پدرم به من گفت که در یکى از مزارعش بود که شخصى نزد وى مى: گفتم

 .را دریاب

به : گاه به هوش آمد و به من گفت من درحالى نزد وى رفتم که وى بیهوش بود، آن: پدرم گفت

 خواهم کهاز شما می: که براى بار دوم گفت تا این. ولى من خود دارى کردم. ات بازگرد مزرعه

او را : فتندبودم که نزد من آمدند و گاز روستا دور نشده من بیرون آمدم ولى هنوز . بازگردى

و  شتى درخواست کردگاه ت آن. وقتى نزد وى بازگشتم، مشاهده کردم زبانش بند آمده است! دریاب

 .شروع به نوشتن وصیتش کرد

 .که چشمانش را بستم و غسل و کفن و نماز و دفنش را انجام دادم من از آنجا حرکت نکردم تا این

 .ت به خدا سوگند حتما او مُردپس اگر این مرگ اس:[ فرمود گاه امام صادق  آن]

 .خداوند تو را رحمت کند، امر بر پدرت مشتبه شده است: حیّان به من گفت

 .کنى وارد مى« صَدْف»تو بر قلبت  -شگفتا -!سبحان اللَّه: گفتم: فرمود امام 
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 بر قلب چیست؟« صَدْف»وارد کردن : وى پرسید

 .«دروغ: گفتم

  .حمد بن حنفیه، یک شخصیت محترم و مقبول بوده استشود که ماز این مطالب استفاده می

  :کندشوشتری نقل میمرحوم 

 -و کان والیا لعلیّ علیه السّلام -بعث یزید بن قیس الأرحبی: قال المدائنی: و فی عیون ابن قتیبة

إلى الحسن و الحسین علیهما السّلام بهدایا بعد انصرافه من الولایة، و ترک ابن الحنفیّة؛ فضرب 

 :علیّ علیه السّلام على جنب ابن الحنفیّة و قال

 و ما شرّ الثلاثة امّ عمرو
 

 بصاحبک الّذی لا تصبحینا

 

 فرجع یزید إلى منزله و بعث إلى ابن الحنفیّة بهدیة سنیّة

 فرستاد هدایایی برای امام حسن و امام حسین  (بود والی امام علی)بن قیس ارحبی  یزید

طی اشعاری  ی ابن حنفیه زد وبر شانه پس علی  .حنفیه را نفرستاده بود لی برای محمد بنو

 .برای ابن حنفیه فرستادهم ای پس یزید به منزلش برگشت و هدیه .از یزید بن قیس گلایه فرمود

 .شاید این جریان هم دال بر حسن بودن او باشد

                                                           
 6 2، ص1قاموس الرجال، ج  
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 31/5/59 -ی بیست و پنجمجلسه

 هوردر دوران ظ  امام زمان یاران

 شعیب بن صالح

فتن ابن حماد نقل کردیم که سه نفر از قدمای از بحث پیرامون شعیب بن صالح بود، روایتی را 

ی بحث ابن حماد در فتن، دانی در سنن و ابن المنادی در ملاحم؛ در ادامه: عامه آن را نقل کردند

 .پردازیمبه بررسی شخصیت ابن المنادی می

 :(222م) ابن المنادیشخصیت 

 .کننداهل سنت از ایشان بسیار تجلیل می

  0:گویدذهبی در مورد او می

لیف و از دانی در مورد فر بن المنادی البغدادی صاحب التأالامام المقری الحافظ احمد بن جع

مقری جلیل غایة فی الاتقان فصیح اللسان عالم بالآثار نهایة فی : کند که گفته استایشان نقل می

ثقة مأمون قال الخطیب کان صلب الدین شرس الاخلاق و لذلک لم تنشر  ب السنةعلم العربیة صاح

 عنه

؛ در علوم عربی (روایت شناس)شناس فصیح بود و اثر  قرآن جلیلی بود و در قرائات دقیق بود؛قاری 

پایبند به اعتقاداتش بود و : خطیب گوید .یک مکتب فقهی داشت و ثقه بود ید طولائی داشت؛

 .ق بود و به خاطر همین بد اخلاقی از او چیزی نشر نیافتخیلی بد اخلا

، تنها ده استبه ایشان نشده و  از او روایت نقل نشای اشاره (رجالی حدیثی و)  امّا در کتب شیعه

  :است مرحوم مجلسی در کتاب بحار الانوار مطلبی را به نقل از ابن طاوس در مورد ایشان آورده

                                                           
 22 ، ص02سیر اعلام النبلا، ج  



  

      

جمع بین الصحاح الستة و کتاب الفردوس و المناقب لابن المغازلی و ثم روى السید عن ال: أقول

  بعض  ثم قال و کان ء کثیرا مما مر من أخبار المهدی المصابیح لأبی محمد بن مسعود الفرا

العلماء من الشیعة قد صنف کتابا وجدته و وقفت علیه و فیه أحادیث أحسن مما أوردناه و قد سماه 

و روی فیه مائة و عشرة أحادیث من طرق رجال  ناقب المهدی تاب کشف المخفی فی مک

الأربعة المذاهب فترکت نقلها بأسانیدها و ألفاظها کراهیة للتطویل و لئلا یمل ناظرها و لأن بعض ما 

أوردنا یغنی عن زیادة التفصیل لأهل الإنصاف و العقل الجمیل و سأذکر أسماء من روى المائة و 

لتعلم مواضعها على التحقیق و  ی کتاب المخفی عن أخبار المهدی فعشرة الأحادیث التی 

 .تزداد هدایة أهل التوفیق

فمنها من صحیح البخاری ثلاثة أحادیث و منها من صحیح مسلم أحد عشر حدیثا و منها من 

الجمع بین الصحیحین للحمیدی حدیثان و من الجمع بین الصحاح الستة لزید بن معاویة العبدری 

حدیثا و منها من کتاب فضائل الصحابة مما أخرجه الشیخ الحافظ عبد العزیز العکبری  أحد عشر

من مسند أحمد بن حنبل سبعة أحادیث و منها من تفسیر الثعلبی خمسة أحادیث و منها من 

غریب الحدیث لابن قتیبة الدینوری ستة أحادیث و منها من کتاب الفردوس لابن شیرویه الدیلمی 

تألیف الحافظ أبی  دة نساء العالمین فاطمة الزهراء و منها من کتاب مسند سیأربعة أحادیث 

ر المؤمنین علی الحسن علی الدارقطنی ستة أحادیث و منها من کتاب الحافظ أیضا من مسند أمی

ان یشتملان أیضا على ذکر ثلاثة أحادیث و من کتاب المبتدإ للکسائی حدیث بن أبی طالب 

السفیانی و الدجال و منها من کتاب المصابیح لأبی الحسین بن مسعود  و ذکر خروج المهدی 

 .الفراء خمسة أحادیث

و منها من کتاب الملاحم لأبی الحسن أحمد بن جعفر بن محمد بن عبید الله المناری أربعة و 

و وقفت أیضا على کتاب المقتص على محدث الأعوام لبناء ملاحم غابر الأیام تلخیص  ثلاثون حدیثا

أبی الحسین أحمد بن جعفر بن محمد المناری قد کتب فی زمان مؤلفه فی آخر النسخة التی 

وقفت علیها ما هذا لفظه فکان الفراغ من تألیفه سنة ثلاثمائة و ثلاثین و على الکتاب إجازات و 

تجویزات تاریخ بعض إجازاته فی ذی قعدة سنة ثمانین و أربعمائة من جملة هذا الکتاب ما هذا 

إلى النبی و سیرته ثم روى ثمانیة عشر حدیثا بأسانیدها  ظه سیأتی بعض المأثور فی المهدی لف

و أنه یملأ  رسول الله  بنت و ظهوره و أنه من ولد فاطمة  بتحقیق خروج المهدی  

 .الأرض عدلا و ذکر کمال سیرته و جلالة ولایته



  

      

عین حدیثا فی وصف المهدی ع على ما نقله ثم أشار السید إلى ما جمعه الحافظ أبو نعیم من أرب

صاحب کشف الغمة ثم قال فجملة الأحادیث مائة حدیث و ستة و خمسون حدیثا و أما الذی ورد 

من طرق الشیعة فلا یسعه إلا مجلدات و نقل إلینا سلفنا نقلا متواترا أن المهدی المشار إلیه ولد 

لى کافة الممالک و العباد و البلاد کان قد ظهر ولادة مستورة لأن حدیث تملکه و دولته و ظهوره ع

و غیرهما و عرفت الشیعة  الحال فی ولادة إبراهیم و موسى  للناس فخیف علیه کما جرت

فإن کل من یلزم بقوم کان أعرف بأحوالهم و أسرارهم من الأجانب  بائه ذلک لاختصاصها بآ

 .ؤساء الأربعة المذاهبکما أن أصحاب الشافعی أعرف بحاله من أصحاب غیره من ر

ظهر لجماعة کثیرة من أصحاب والده العسکری و نقلوا عنه أخبارا و أحکاما شرعیة و  و قد کان 

 .أسبابا مرضیة

من الدلائل بعد ذلک خلق کثیر من الشیعة و غیرهم و ظهر لهم على یده  و لقد لقی المهدی 

 0 ما ثبت عندهم أنه هو 

 

فردوس و مناقب   سنت و هم از کتاب ب جمع بین صحاح ششگانه اهلاز کتا  سید بن طاوس: مؤلف

ابن مغازلى و مصابیح ابو محمد حسین بن مسعود فرّاء، بسیارى از روایات گذشته را نقل کرده 

 کشف المخفى فی مناقب المهدى»نام ه یکى از علماى شیعه کتابى ب: گویداست، و سپس می

یک صد و ده روایت بهتر از آنچه نقل کردیم از طرق  دست من رسیده وه تصنیف کرده که ب« 

اختصار و رعایت حال  لحاظه محدثین و علماى مذاهب چهارگانه اهل تسنن آورده است، که ب

خوانندگان از نقل آن نیز خوددارى نمودیم، چه برخى از روایات گذشته که نقل کردیم خواننده را 

 براى اهل انصاف و عقل سلیم، کافى خواهد بودها کند و همان نیاز مى از تفصیل بیشتر بى

اند  در این جا فقط اسامى دانشمندانى که یک صد و ده حدیث مزبور را در کتب خود آورده

نام : به ترتیب) تحقیق دانسته شود و بر هدایت اهل توفیق بافزاید هلز مواضع آن بر اآوریم تا ا مى

 :(تعداد احادیث /نام کتاب /مؤلف

                                                           
 032، ص20ار الانوار، جحب  
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 ،حدیث 2/ جمع بین صحیحین/ حمیدى ،حدیث 00/ صحیح /مسلم ،حدیث  / صحیح /بخارى

 7/ فضائل الصحابه /عبد العزیز عکبرى ،حدیث 00/ جمع بین صحاح سته/ زید بن معاویه عبدرى

/ ابن شیرویه دیلمى ،حدیث 6/ غریب الحدیث /ابن قتیبه ،حدیث 2/ تفسیر /ثعلبى ،حدیث

ن حافظ ابو الحس ،حدیث 6/ مسند فاطمه / ارقطنىبو الحسن دحافظ ا ،حدیث  / الفردوس

/ حسین بن مسعود فراء ،حدیث 2/ المبتداء/ کسائى ،حدیث  / مسند على / دارقطنى

  / از کتاب وى/ حافظ ابن مطیق ،حدیث   / الملاحم/ رىابو الحسن منا،  حدیث 2/ المصابیح

خبر (/ نامبرده)حمیدى  ف، حدیث  / الرعایة لاهل الروایة/ محمد بن اسماعیل فرغانى ،حدیث

  حدیث 2/ استیعاب/ یوسف بن عبد البر نمیرى ،حدیث 2/ سطیح

 33 جلد دوم سنن ابن ماجه قزوینى را که تاریخ کتابت آن سنه : گویدسید بن طاوس سپس می

در کتاب نامبرده روایات بسیارى در باره ملاحم . ایم هجرى یعنى زمان مؤلف است ما بدست آورده

ه است که وى از با سلسله سند نقل کرد( ظهور مهدى)جمله هفت حدیث در باب  من( ها شینىپی)

 .کند چنان که پر از ظلم شده باشداست و زمین را پر از عدل می فرزندان فاطمه 

المقتص على محدث الاعوام لبناء ملاحم غابر )نام ه کتابى دیگر ب: گویدمی و هم سید بزرگوار

رى بدست آوردم که در زمان مؤلفش الحسین احمد بن جعفر بن محمد منابو تلخیص ا( الایام

 :در آخر آن نسخه نوشته بود. نوشته شده

  مبرن کتاب هیجده روایت با سند از پیادر آ« از تألیف آن فراغت حاصل شد 3  در سنه »

 ه زهراء ن که او از اولاد فاطمو اوصاف آن حضرت و ای ام و ظهور حتمى مهدى در باره قی

 .کند، نقل کرده است است و او زمین را پر از عدل مى  مبردختر پیا

سپس سید بن طاوس چهل حدیثى را که حافظ ابو نعیم اصفهانى در توصیف مهدى موعود جمع 

مهدى که ه احادیث راجع ب: نقل کردیم، آورده آنگاه فرموده است( کشف الغمه)آورى نموده و ما از 

 . اند یک صد و پنجاه و شش حدیث است نن روایت کردهدانشمندان اهل تس

نقل « تواتر»علماى ما به ، باید در چند جلد تدوین شود: اند و آنچه شیعه در این باره نقل کرده

 .طور پنهانى بودهه ب. اند که ولادت مهدى  هکرد
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شهرها، براى  سلطنت و دولت او و غلبه وى بر همه کشورها و تمام مردم وه زیرا روایات راجع ب

و   عموم روشن و بدین سبب ولادت او توأم با خطر و ترس بوده، مانند ولادت حضرت ابراهیم

 .  موسى

 

چه هر کس با قومى . دانستندپدران آن حضرت میه این معنى را شیعیان از راه ارتباط و اتصال ب

اصحاب شافعى از سایر  ست، همچنان کهاآشناتر  احوال و اسرار آنهاه معاشر باشد از دیگران ب

بعلاوه امام زمان را بسیارى از اصحاب . حال او هستنده سنت آشناتر ب علماى مذاهب چهارگانه اهل

 .اند دیده و از وى اخبار و احکام روایت کرده پدرش امام حسن عسکرى 

از این گذشته حضرت وکلائى داشته که اسم و نسب و وطن آنها معلوم و معروف بوده و آنها 

ر غیبیه را که آن حضرت از جدش معجزات و کرامات و جواب مسائل مشکله و بسیارى از اخبا

 .اند روایت نموده، نقل کرده  مبرپیا

بعد از غیبت صغرى نیز بسیارى از شیعیان و غیرهم آن حضرت را ملاقات کرده و از معجزات و 

 .همان مهدى موعود است اند که او وقوع پیوسته فهمیدهه دست آن حضرت به کراماتى که ب

کند، همچنین مرحوم ابن طاوس روایتی نقل ی مجلسی از ایشان روایتی نقل نمیمرحوم علامه

 .کندکند و تنها فهرست و گزارشی نقل مینمی

و کتاب او در کتب ما اثری نیست، تنها کتاب کشف المخفی از آن چهل و  ابن منادی از بنا بر این،

ابن طاووس در دو مورد نام او را  .ه این کتاب هم در دسترس ما نیستکند کسه روایت نقل می

 .کندکند و مرحوم مجلسی هم مطالب ابن طاووس را بازگو میذکر می

کنند و در کتب شیعه نیست و هر سه از روایت شعیب بن صالح را  این سه منبع عامه نقل می  

ر علمای اهل سنت و متعصبین آنان مثل حنفیه به اقرا بن محمد. کنندد بن حنفیه نقل میمحم

 قال» 0:ترین روایات استدهد صحیحنسبت می  به امیر المومنین او ذهبی روایاتی را که

البته این حرف  «لانعلم احدا اسند عن علی اکثر و لا اصح ممّا اسند ابن الحنفیة: بن جنیدابراهیم 

ما ))  دهدنسبت می و به امیرالمؤمنین کندآن روایتی که بخاری نقل میزنند برای اینکه را می
                                                           

 5  ، ص جسیر اعلام النبلاء،  
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را تثبیت کنند که خلفا افضل هستند و من یک فرد معمولی هستم، (( انا الا کواحد من المسلمین

 . خواهند روایت انکار متعه را تثبیت کنندمی

 احنفیه است امّ بن ، روایات محمد بهترین روایات از امیر المومنین هابه هر حال به اقرار آن

 .دهندنسبت نمی  به امیر المومنین یا  به پیامبر اکرم را( روایت شعیب)ایشان این روایت 

چنین شخصی که از محمد  .است( امیة)این روایت آن است که عبد الکریم  اشکال دیگر در سند

ا رابطه بترین لیست را در وسیع ،، مزی در تهذیب الکمال، وجود نداردبن حنفیه روایت نقل کند

روایت که از ابن حنفیه  ،ین اسمی وجود نداردنچاما در این کتاب هم دهد، راوی و مروی عنه می

امّا خود ابن حنفیه در جلالت ایشان هیچ بحثی نداریم، خود ذهبی مفصل راجع به  .نقل کرده باشد

 .ایشان و مناقب او نقل کرده است و اهل سنت هم به عظمت از ایشان یاد کردند
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 33/5/59 -بیست و ششم یجلسه

 در دوران ظهور  امام زمان یاران

 شعیب بن صالح

 شخصیت محمد بن حنفیهادامه بررسی 

 است  روایت محمد بن حنفیه را در مورد شعیب نقل کردیم که او زمینه ساز ظهور امام زمان

مد بن و اشکال دیگر این بود که مح هول وجود داردضعیف و مج در سند روایتو بیان شد که 

-و روایات را ندید بعین است و پیامبر اکرم دهد البته ایشان از تاحنفیه به پیامبر نسبت نمی

د مهدویت احادیث کمی دارد، با این وجود ایشان در مور. است  شان عمدتا از امیر المومنین

  .پردازیمچون جزء رجال احادیث مهدویت است، به ادامه بررسی شخصیت ایشان می

 :در  قیام کربلا نفیهم شرکت محمّد بن حعد علل

 بیماری. 1

  0:نظر مرحوم علامه حلی

قد ثبت فی اصول الامامة أنّ ارکان الایمان التوحید و العدل و النبوة و الامامة و سید محمّد بن 

و خروجهم  حنفیة و عبدالله بن جعفر و امثالهم اجلّ قدرا و اعظم شأنا من اعتقادهم خلاف الحق

 ةواب الدائم و الخلاص من العقاب امّا تخلفه عن نصرمان الذی یحصل به اکتساب الثالای عن

 یحتمل عدم العلم بما وقع لمولانا الحسین هغیرة الی نسبالبفقد نقل أنّه کان مریضا و   ینالحس

  

به تحقیق ثابت شده در اصول امامت که ارکان ایمان توحید و عدل و نبوت و امامت است و یعنی 

آنان اعظم از  ها اجل هستند و شأنسید محمد بن حنفیه و عبدالله بن جعفر و امثال آنرت حض

                                                           
 262الایام المکیه س -مسائل مهنائیه  
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واب دائم و رهائی از ی آن ثد و از ایمانی که به واسطهاین است که خلاف حق اعتقاد داشته باشن

پس نقل شده که  از یاری حسین  شود، خارج شده باشند امّا تخلف آنانعقاب حاصل می

 بودند و نسبت به غیر ایشان احتمال دارد که به آنچه بر مولای ما امام حسین  ماربیایشان 

ها که رسیده سبب شده که مردم حضرت را واقع شد، علم نداشتند و بنا گذاشتند بر اینکه این نامه

 .یاری کنند

 :کنداز ابو مخنف نقل می ،وم دربندی در اسرارمرح

 اقعدنی عن إنّی والله لیحزننی فراقک و لا: عرض کرد  محمّد بن حنفیة به امام حسین که

جل ما اجده من المرض الشدید فوالله یا أخی ما اقدر أن أقبض علی قائم سیفی المسیر معک الّا لأ

 0.ثم بکی شدیدا حتی غشی علیه فرحت بعدک ابدا فوالله لا کعب رمحی و لا

توانم به خدا قسم ای برادر نمی .شدید استآنچه مرا باز داشته از اینکه در رکاب شما بیایم مرض 

بعد از تو خوشحالی ندارم پس شدید گریه کرد تا از . توانم سر نیزه را بگیرمسلاح دست بگیرم، نمی

 هوش رفت 

 2.فرمایدمرحوم کاشانی هم همین مطلب را می

:  کندنقل می  زمخشری درربیع الابرارو   مبرد در کامل  ان بیماری ایشان سابقه داشته است،جری

عبدالله بن زبیر کان یظهر البغض لابن الحنفیة الی بغض اهله و کان یحسده علی ایده و یقال إنّ »

مد بن حنفیة باحدی علی ذیلها و علیا استطال درعا فقال لینقص منها کذا و کذا حلقة فقبض مح

 «خری علی فضلها ثم جذبه فقطعه من الموضع الذی کان حدها فکان ابن زبیربأ

ورزید و کرد و بر قدرت او حسادت میعبدالله بن زبیر بغض خود را نسبت به ابن حنفیه ظاهر می

برای علی ذرهی را آوردند که بلند بود پس فرمودند تا از چند حلقه کم کنند پس محمد : گفتمی

کرد  ی آن را گرفت و آن را قطعبن حنفیه با یک دست پائین آن را گرفت و با دستی دیگر اضافه

                                                           
 1  اسرار الشهادة، ص.   
  1تذکرة الشهداء، ص.   
 266، ص کامل مبرد، ج 4
 22 ، ص ربیع الابرار زمخشری، ج  
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از آن روز دست ایشان مشکل پیدا  .شدکرد عصبانی میهر وقت این قضیه را نقل می ابن زبیر پس

 .حثی نیستب ایشان کرد چشمش کرد لذا در کربلا نتوانست شرکت کند پس نسبت به

 اذن امام حسین . 3

اماّ أنت یا أخی ": بإذن الامام إنّ تخلفه بالمدینة و عدم التحاقه بالحسین کان :گویدابن اعثم کوفی در فتوح می

"فلا علیک أن تقیم بالمدینة فتکون لی عینا و لاتخفی علیّ شیئا من امورهم
 
 

اما تو ای : به اذن امام بود ماندن محمد بن حنفیه در مدینه و ملحق نشدن او به امام حسین 

عین باشی و چیزی نیست که در مدینه اقامت داشته باشی پس برای من  اشکالی برادرم پس بر تو

 .ها بر من مخفی نمانداز امور آن

 یرمی لا مرام فی بک یرمی کان أبیک بال ما: الحنفیّة بن لمحمد رجل قال: الزّهریّ قال و: کندذهبی نقل می

  2خدّیه عن بیده ىیتوقّ فکان یده، کنت و خدّیه، کانا لأنهّما: قال الحسین؟ و الحسن فیها

فرستاد و حسن و حسین را چرا پدرت در نقاط خطر تو را می: بن حنفیه گفتمردی به محمد : زهری گفت

 .کرداش با دستش دفاع میلی بودند و من دست او، پس ایشان از دو گونهی عدو گونه ،هاآن: فرستاد فرمودنمی

 ىعل وفد فلمّا صدره، على جلس و الجمل یوم مروان الحنفیّة بن محمد صرع :النّبیل عاصم أبو قال

      به أکافئک أن أرید أنا و ذلک ذکرت ما الله و: فقال المؤمنین، أمیر یا عفوا: فقال بذلک، ذکّره ابنه

بر فرزند او وارد ی او نشست، پس چون و بر سینه زمین زدمحمد بن حنفیه در روز جنگ جمل، مروان را به 

به خدا قسم آن را ذکر نکردم در : ین، پس گفتعفو کنید ای امیر المومن: آن را به او یاد آور شد، پس گفت شد،

البته ورود ابن الحنفیه بر عبدالملک و عذرخواهی او، بعید نیست  .حالی که اراده کردم که تو را به آن توبیخ کنم

 :کندذهبی نقل میمطلب ذیل است که خود  آن شاهد. که از مجعولات امویان باشد

: قال الصحیفة عنوان إلى نظر فلما. علی بن محمد إلى المؤمنین أمیر الملک عبد من: مروان بن الملک عبد کتب

 یقر لم لأمور إنها بیده نفسی الذی و. الناس منابر على. . الله رسول لعناء و الطلقاء. راجعون إلیه أنا و لله أنا

  .قرارها

                                                           
 4 ، ص5الفتوح، ج.   
  08، ص6تاریخ اسلام، ج  
 082، ص6تاریخ اسلام، ج 4
 80، ص2الطبقات الکبری، ج  
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. حمد بن علیاز عبد الملک امیر المومنین به م: نوشتبا این متن ای عبد الملک بن مروان نامه

شدگان آزادشدگان و لعنت. انا لله و انا الیه راجعون: پس چون به عنوان نامه نظر انداخت گفت

، آنچه که ما و قسم به آن کسی که جانم در دست او است بر منابر مردم هستند رسول الله 

 .بینیم عادی نیست، مسیر را عوض کردندمی

و ابن زبیر به سوی مکه خارج  حسین امام ید، چون معاویه به هلاکت رس: گویدذهبی می

شدند، و ابن حنفیه در مدینه اقامت داشت تا اینکه نزدیک شدن لشگر یزید در ایام حره را شنید 

 پس به مکه رفت،

رد، ابن زبیر آن دو را به بیعت خود دعوت پس همراه ابن عباس در مکه بودند، پس چون یزید مُ

ها شر واقع شد، ی بلاد برای او اجتماع کنند، پس بین آنینکه همهکرد، پس خودداری کردند تا ا

و امر سخت شد تا آنجائی که از او ترسیدند، و این در حالی بود که همراه آن دو زنان و ذریه بود، 

پس آنان را زندانی کرد، و اذیت و آزار محمد بن حنفیه را ظاهر کرد، و دستور داد که همراه بنی 

 به خدا قسم یا بیعت: ی طالب در مکه باشند، و بر آنان نگهبانانی گماشت، و گفتهاشم در شعب اب

 .سوزانم، پس ترسیدندیا شما را به آتش می

 و ملاقات با او و مردم از دخول زمزم محبوس دیدم، را کنارپس ابن حنفیه : عامر گوید سلیم ابو  

-تو را با این مرد چه می: س گفتمکنم پروم با او صحبت میحودم می: پس گفتم کنندمنع می

ها هستم، اگر مردم تو را قبول من یکی از مسلمان: گفتم .خواندمرا به بیعت خود می: باشد؟ گفت

گوید؟ هر برو ببین ابن عباس چه میولی از من این را قبول نکرد، . کنمکردند من هم قبول می

 .چه او گفت

یکی از انصارم : تو کیستی؟ گفتم: به من گفت. بینا بودو او نا سلیم گوید رفتم به ابن عباس گفتم

هائی هستم که تمام نترس من از آن: گفتم. وای بعضی از انصار از دشمن برای ما بدتر بودند: گفت

از ابن حنفیه برای تو خبر آوردم که نظر تو : خواهی؟ گفتمچه می: گفت. وجودشان برای شما است

 چیست؟

خواب راحت نبیند پس برگشتم و پیام او شود و عتش نکن تا چشمش کور اطا: برو به او بگو: گفت

مختار مطلع  .بن حنفیه که به طرف کوفه بیایدرا به محمد بن حنفیه رساندم پس تصمیم گرفت ا

 به فرماندهی ابو عبدالله جدلی برند پس چهار هزار نفر راها در زندانی سختی به سر میشد که این



  

    2 

اگر  ؛رویدپس می .باشنددان هستند و محکوم به اعدام میم که اینان زنشنید: فرستاد و گفت 

ها حمایت و از آن دیدید بنی هاشم زنده هستند، آزادشان کن و با چهار هزار نیرو همراه آنان باش

ها را اعدام کرده، کاری به مکه کن و هر دستوری هم داد اجرا کن و اگر شنیدی ابن زبیر آن

 .ابن زبیر برسان و برای آل زبیر چیزی باقی نگذرائیدبه  را  نداشته باش، خودت

را انتخاب کرد و به فرماندهی عطیة بن سعد عوفی تا اینکه وارد مکه  نیروهای نخبهنفر از  833

وارد زندان شدیم، دیدیم ابن عباس و فورا . شنید و فرار کرد شدند پس تکبیر فرستادند، ابن زبیر

ها به ها در هیزم گم بودند، هیزمو را که اطرافشان چوب بسیار بود که آنابن حنفیه و اصحاب آن د

ماند و کسی باقی ها نمیشد دیگر استخوانی برای آنارتفاع دیوارها بود که اگر آتشی به آن زده می

 0.ها را کنار بزند، دستش خونی شدماند پسر ابن عباس آمد هیزمنمی

 بن محمد بن الحسن عن کیسان بن صالح عن جعفر بن الله دعب حدثنی: قال عمر بن محمد أخبرنا

. الله عدو الله قتل قد: فقال فجاء إلیه الحجاج بعث الزبیر ابن قتل لما. الحجاج أبی یبایع لم: قال علی

                                                           
 بن سعید عن عمارة بن هشام و طلحة بن یحیى بن إسحاق و عمیر بن عبید بن الله عبد بن محمد و عثمان بن ربیعة حدثنا: قال عمر بن محمد رنااخب.  0

 إلى سفیان أبی بن معاویة نعی جاء لما: اقالو حدثنی قد أیضا غیرهم و جده عن أبیه عن العوفی عطیة بن الحسن بن الحسین و مطعم بن جبیر بن محمد

 الحنفیة ابن أقام و. مکة إلى الزبیر ابن و الحسین فخرج. بمکة عباس ابن کان و. الزبیر ابن و الحنفیة ابن محمد و علی بن الحسین یومئذ بها کان المدینة

 إلیه الناس دعا و لنفسه الزبیر ابن بایع و معاویة بن یزید نعی جاء فلما. عباس ابن مع فأقام مکة إلى فرحل الحرة أیام و مسرف جیش بدنو سمع حتى بالمدینة

 و یکاشرهما فمره .أقاما ما ذلک على فأقاما. الناس لک یتسق و البلاد لک یجتمع حتى: قالا و له فأبیا یبایعان له البیعة إلى الحنفیة ابن محمد و عباس ابن دعا

 .شر و کلام بینهم فوقع علیهما غلظ ثم. یبادیهما مرة و لهما یلین مرة

 و عیبه و شتمه فأظهر الحنفیة ابن لمحمد قصد و. آذاهم و حصرهم و جوارهم فأساء. الذریة و النساء معهما و شدیدا خوفا منه خافا حتى یغلظ الأمر یزل فلم

 .أنفسهم على فخافوا. بالنار لأحرقنکم أو لتبایعن الله و: یقول فیما لهم قال و الرقباء علیهم جعل و. بمکة شعبهم یلزموا أن هاشم بنی و أمره

 هذا و بالک ما: فقلت فدخلت. علیه لأدخلن الله و: فقلت علیه الدخول من یمنعون الناس و زمزم فی محبوسا الحنفیة ابن محمد فرأیت: عامر أبو سلیم قال

 و السلام منی فأقرئه عباس ابن إلى فاذهب. منی بهذا یرض فلم .کأحدهم فأنا علیک اجتمعوا فإذا المسلمین من أنا إنما فقلت البیعة إلى دعانی: الرجل؟ فقال

 :فقلت أنت؟ من: فقال البصر ذاهب هو و عباس ابن على فدخلت: سلیم ترى؟ قال ما عمک ابن لک یقول قل

 عین نعمة لا و تطعه لا له قل: فقال الحنفیة ابن بقول أخبرتهف. هات: قال. کله لک ممن أنا. تخف لا: فقلت. عدونا من علینا أشد هو أنصاری رب: فقال. أنصاری

: فقال قدومه علیه فثقل المختار ذلک بلغ و الکوفة إلى یقدم أن الحنفیة ابن فهمّ. عباس ابن قال ما فأبلغته الحنفیة ابن إلى فرجعت. علیه تزده لا. قلت ما إلا

 شیعتک إلى بعثت لو: له فقیل فأقام الحنفیة ابن ذلک فبلغ. فیه تحیک لا و تضره لا بالسیف لسوقا فی رجل فیضربه هذا بلدکم یقدم علامة المهدى فی إن

 هم بما أخبرهم و. القوم هؤلاء على الزبیر ابن نأمن لا أنا: فقال علیهم فقدم. بالکوفة شیعتهم إلى واثلة بن عامر الطفیل أبا فبعث. فیه أنتم ما فأعلمتهم بالکوفة

 :له قال و علیهم الجدلی الله عبد لأبی فعقد. آلاف أربعة منهم فانتدب مکة إلى بَعثاً المختار فقطع. الخوف من فیه

 ابن إلى تصل حتى مکة أهل فاعترض قتلهم قد الزبیر ابن وجدت إن و .به أمروک لما انفذ و عضدا معک من و أنت لهم فکن الحیاة هاشم بنی وجدت فإن سر

 معهم و القوم سار و. عمر عشر و حجج عشر الوجه بهذا لکم و المسیر بهذا الله أکرمکم لقد الله شرطة یا: قال و. ظفرا لا و شفرا بیرالز آل من تدع لا ثم الزبیر

 بن سعد بن ةعطی رأسهم ثمانمائة منهم فانتدب. عجلوا القوة أهل أن لو: الناس فقال. تدرکونهم أراکم فما اعجلوا: المستغیث فجاء مکة على أشرفوا حتى السلاح

 .الله عائذ أنا: قال و الکعبة بأستار تعلق بل یقال و. الندوة دار دخل حتى هاربا فانطلق الزبیر ابن سمعها تکبیرة مکة فکبروا دخلوا حتى العوفی جنادة

 منهم رثی ما فیه تقع نارا أن لو الجدر رؤوس بلغ حتى بهم فأحیط الحطب لهم جمع قد دور فی أصحابهما و الحنفیة ابن و عباس ابن إلى ملنا ثم: عطیة قال

تاریخ اسلام، ) . ساقیه فأدمى الخروج یرید الحطب فی فأسرع. رجل یومئذ هو و. عباس بن الله عبد بن علی عجل و. الأبواب عن فأخرناه. الساعة تقوم حتى أحد
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 یوم کل فی لله أن تدری لا و أ: قال! لأقتلنک الله و: قال. بایعت الناس بایع إذا: الحنفیة ابن فقال

 .قضایاه من قضیة فی یکفیناک فلعله قضیة؟ ستون و ثلاثمائة لحظة کل فی لحظة ستون و ثلاثمائة

 ذلک و. الروم صاحب إلى به کتب و. فأعجبه کتابه فأتاه الملک عبد إلى الحجاج بذلک فکتب قال

 .کثیرة جموعا له جمع قد أنه یهدده إلیه کتب الروم صاحب أن

 و خلاف عنده لیس محمدا أن عرفنا قد: کتب و. رومال صاحب إلى الکلام بذلک الملک عبد فکتب

   0به فارفق یبایعک و یأتیک هو

چون ابن زبیر کشته شد، حجاج به سوی . پدرم با حجاج بیعت نکرد: حسن بن محمد بن علی گوید

هنگامی که مردم : دشمن خداوند کشته شد پس ابن حنفیه گفت: او فرستاد پس آمد پس گفت

  !کشمبه خدا قسم تو را می :گفت. کنمبیعت کردند، بیعت می

دارد و در هر نظری سیصد و شصت قصه و قضیه  نگاهد در هر روز سیصد و شصت خداون :گفت

حجاج  . افتد، امیدوارم خداوند عز و جل در یکی از این نظرها ما را از شر تو حفظ کنداتفاق می

 .را برای تهدید روم فرستاد را برای عبد الملک فرستاد، عبد الملک هم جواب جواب او 

فبلغ  عبد الله بن الزبیر فنال من علی خطب   و روى عمر بن شبة أیضا عن سعید بن جبیر قال

ذلک محمد بن الحنفیة فجاء إلیه و هو یخطب فوضع له کرسی فقطع علیه خطبته و قال یا معشر 

على أعداء الله و صاعقة من  العرب شاهت الوجوه أ ینتقص علی و أنتم حضور إن علیا کان ید الله

   أمره أرسله على الکافرین و الجاحدین لحقه فقتلهم بکفرهم فشنئوه و أبغضوه و أضمروا له الشنف

و الحسد و ابن عمه ص حی بعد لم یمت فلما نقله الله إلى جواره و أحب له ما عنده أظهرت له 

ائتمر به لیقتله و منهم من شتمه و  رجال أحقادها و شفت أضغانها فمنهم من ابتز حقه و منهم من

قذفه بالأباطیل فإن یکن لذریته و ناصری دعوته دولة تنشر عظامهم و تحفر على أجسادهم و 

الأبدان منهم یومئذ بالیة بعد أن تقتل الأحیاء منهم و تذل رقابهم فیکون الله عز اسمه قد عذبهم 

إنه و الله ما یشتم علیا إلا کافر یسر شتم رسول بأیدینا و أخزاهم و نصرنا علیهم و شفا صدورنا منهم 

عنه أما إنه قد تخطت المنیة منکم من امتد  فیکنی بشتم علی   الله ص و یخاف أن یبوح به

وَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ   عمره و سمع قول رسول الله ص فیه لا یحبک إلا مؤمن و لا یبغضک إلا منافق

فعاد ابن الزبیر إلى خطبته و قال عذرت بنی الفواطم یتکلمون فما بال   بُونَظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِ
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و ما لی لا أتکلم و هل فاتنی من الفواطم إلا واحدة و لم   ابن أم حنیفة فقال محمد یا ابن أم رومان

یفتنی فخرها لأنها أم أخوی أنا ابن فاطمة بنت عمران بن عائذ بن مخزوم جدة رسول الله ص و أنا 

ابن فاطمة بنت أسد بن هاشم کافلة رسول الله ص و القائمة مقام أمه أما و الله لو لا خدیجة بنت 

 0 خویلد ما ترکت فی بنی أسد بن عبد العزى عظما إلا هشمته ثم قام فانصرف

دشنام و جسارت   بن زبیر در سخنرانی به امیرالمؤمنیناللههنگامی که عبد: نیااین جر هخلاص

ای : حنفیه خود را به این جلسه رساند و حاضران را مخاطب قرار داده و فرمود محمد بن. کرد

شود ولی ساکت جسارت می در حضور شما به امیرالمؤمنین! عجبا. های شما بادخاک بر صورت

را بیان کرد و با ابن زبیر درگیری لفظی شدیدی  سپس کمی از فضائل حضرت علی! هستید؟

 .به مرگ کردو او را تهدید  پیدا کرد

پس در عظمت و شخصیت محمد بن حنفیه جای هیچ تردیدی نیست و روایت شعیب از او نقل 

  .کردیمشده است که اگر روات قبل معتبر بودند، روایت را قبول می
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 38/5/59 -ی بیست و هفتمجلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 شعیب بن صالح

 :11روایت 

 متن روایت(الف

شعیب بن صالح ، فی أربعة  بالری رجل ربعة أسمر ، مولى لبنی تمیم ، کوسج یقال له  یخرج "

 "مقدمة المهدی ، لا یلقاه أحد إلا فله آلاف ثیابهم بیض ورایاتهم سود ، یکون على

طبق این )کند که چهار شانه و گندم گون است، از موالی بنی تمیم است مردی از ری خروج می

، محاسن ندارد، به او شعیب (نیست در حالی که طبق روایات قبل از بنی تمیم بود روایت او عرب

های آنان سیاه شود، چهار هزار نیرو همراه او است که لباس آنان سفید و پرچمبن صالح گفته می

است، با هر کسی مقابله کند او را منهزم  ی نیروهای حضرت مهدیاست، ایشان جزء مقدمه

 .  کندمی

باشد، البته متن این روایت می یاران حضرت مهدی  چنین آمده که ایشان جزوین روایت در ا

 : در منابع مختلف متفاوت است

 منابع روایت( ب

 00 ، ص0فتن ابن حماد، ج. 0

 "ربعة أشم" وفیه از ابن حماد  07عقد الدرر، ص. 2

 

 "نی تمیم محروممن ب "ابن حماد ، وفیه  از 68ص  2السیوطی، ج  العرف الوردی،.  
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. تمیم  من.  "وفیه  ولم یسنده إلى النبی  عن الحسن،  ،مرسلا 3 ص  ،الفتاوى الحدیثیة.  

 "إلا قتله

  

 "مخزوم کوسج.  "عرف السیوطی ، وفیه  از 08ح  7ب  020ص  ،برهان المتقی. 2

 از ابن حماد  02فرائد فوائد الفکر، ص. 6

 

أحدا  یکون مقدمة للمهدی لا یلقاه.  "ابن حماد ، وفیه  از  00ح 001ص ،ملاحم ابن طاووس. 7

توان استفاده کرد که ایشان جزء یاران حضرت متن روابت باشد، دیگر نمیاین اگر ) "إلا قتله 

 .(است  مهدی

 ، از ابن حماد و از عقد الدرر21ملحقات احقاق الحق، ج. 8

 222، ص2، جمعج احادیث الامام المهدی. 1

 سند روایت( ج

شود و راوی آن هم منتهی نمی صلی این روایت فتن ابن حماد است و به پیامبر اکرم مصدر ا

 .هم حسن بصری است

نسبت به امیر المومنین زاویه تندی دارد علاوه بر اینکه دنبال . ایشان مشکل دارد: حسن بصری

 :ریاست بود

 0القدریة، رئیس کان و للرئاسة، یتصنع و یهوون، بما فرقة أهل کل یلقى کان الحسن و

، (کردتایید می ، اوگفتهر کس هر چیزی می) گفتسخن میها طبق افکار آن با هر گروهیحسن 

 .دنبال ریاست بود، و رئیس قدریه بود

 

 2:ی حسن بصریتحقیق مرحوم مامقانی درباره

 و أمّهم خیرة، مولاة أم سلمة، 

 .و کنیز حضرت ام سلمه بود (یا اینکه نام او خیره بود) ایشان مادر خوبی داشت

بالعدل؛ الحسن بن [  بالقول]أحد من تظاهر من المتقدّمین :  و قال السیّد المرتضى رضی اللّه عنه

  یسار، من أهل میسان، و هی قریة بالبصرة، مولى لبعض بنی: أبی الحسن البصری، و اسم أبیه
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إنّ أمّ سلمة : صلّى اللّه علیه و آله، و یقالرة مملوکة لأمّ سلمة، زوج النبی الأنصار، و کانت أمه خیّ

إنّ الحکمة التی : رضی اللّه عنها کانت تأخذ الحسن إذا بکى، فتسکته بثدیها، فکان یدرّ علیه، فیقال

 .و بلغ الحسن من العمر تسعا و ثمانین سنة! أوتیها الحسن من ذلک

من زعم أنّ المعاصی : حسن یقولسمعت ال: فمن تصریحه بالعدل؛ ما رواه علی بن أبی الجعد، قال

 .من اللّه، جاء یوم القیامة مسوّدا وجهه

کرد که تابع مکتب عدلیه است و عراقی الاصل و اهل او تظاهر می: فرمایدمرحوم سید مرتضی می

گویند ام سلمه بود و می و کنیز ای در بصره است، و مادرش بهترین مملوک، و آن قریهبودمیسان 

کرد و گفته یگرفت و با سینه خود او را ساکت مکرد، ام سلمه او را مین گریه میهر وقت که ایشا

 .حکمت را از این راه آموخت گرفت؛از شیر بر او قرار می ترشحاتی: شده است

کسی که گمان کند معاصی : گفتشنیدم حسن می: کرد؛ علی بن ابی الجعد گویداظهار عدلیه می 

 . ورتی سیاه بیایداز خداست، فردای قیامت با ص

 

إنّ الشیعة تزعم أنّک تبغض علیا علیه ! یا أبا سعید: إنّ رجلا قال للحسن  و روى أبو بکر الهذلی

لقد فارقکم بالأمس؛ رجل کان سهما من مرامی : فأکبّ یبکی طویلا، ثم رفع رأسه، فقال.. السلام 

قریبة لم  لها، و ذو قرابة من النبی اللّه عزّ و جلّ على عدوّه، ربّانی هذه الأمة، ذو شرفها و فض

یکن بالنؤمة عن أمر اللّه، و لا بالغافل عن حقّ اللّه، و لا بالسروقة من مال اللّه، أعطى القرآن عزائمه 

 !فیما له و علیه، فأشرف منها على ریاض مونقة، و أعلام مبیّنة، ذلک علی بن أبی طالب، یا لکع

را داری   کنند که تو بغض علی ها گمان میشیعه: گفتشخصی به ایشان : ابوبکر هذلی گوید

بر دشمن  او تیر خدا. شود من با علی زاویه داشته باشمچگونه می: او مقداری گریه کرد پس گفت

، از حق خداوند غافل کشتیبان این امت بود، دارای شرف و فضل، دارای قرابت با رسول الله و 

 !چطور من با علی مخالفت کنم؟ !ن استای بن ابی طالب علی !نبود، ای نادان

 .قال أبو زینب: ، قالو کان الحسن البصری إذا أراد أن یحدّث فی زمن بنی أمیّة عن علی 

خواست در زمان بنی امیه چیزی از امیر المومنین نقل کند اسم گویند حسن بصری اگر میمی

 گفت قال ابو زینب برد میامام را نمی
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الحسن البصری أبو سعید من : ة، عن التقی المجلسی رحمه اللّه أنّه کتب بخطهو نقل فی التکمل

فی أویس، و الذی یظهر من کتاب سلیم بن قیس الهلالی أنّه کان جلیل   الزهّاد الثمانیة، و تقدّم

و کان یتّقی من زیاد بن أبیه، و ابنه عبید اللّه، و الحجّاج بأمر مولانا أمیر . القدر، عظیم الشأن

 .لمؤمنین ا
 شرح حال در تکمله از مرحوم مجلسی نقل کرده است که حسن بصری از زهاد ثمانیه است و در

شود که ایشان جلیل القدر است عظیم از کتاب سلیم بن قیس هم استفاده می. گذشتقرنی اویس 

 .ترسیدترسید و از حجاج هم میالشان است اما از زیاد بن ابیه و پسرش می

 

إنّ الذی تقدّم فی تعداد الزهّاد فی الکشی، أنّ الحسن کان یلقى الناس بما : ب التکملةثمّ قال صاح

و کان رئیس القدریة، و هذا طعن فیه، یعارض ما نقله عن کتاب سلیم من . یهوون، و یتصنّع للرئاسة

 ئیس القدریةو ما ذکره من أنهّ کان یتّقی، ینافیه أنّه کان یتصنّع للرئاسة، و أنّه کان ر. عظم الشأن

  
گذشت در کتاب کشی در تعداد زهاد، که حسن بصری با هر گروهی : گویدپس صاحب تکمله می 

کرد و ریاست طلب بود و این راجع به ایشان طعن است و با آنچه سلیم طبق اعتقادش ملاقات می

 کند معارض استبن قیس نقل می

و قد  .حقّ الرجل، نقلا عن الفضل بن شاذان صحیح، فإنّه ذکر ذلک فی  ما نسبه إلى الکشی: و أقول

و یوافقه ما  . أسبقنا نقل کلام الکشی فی الزهّاد الثمانیة، فی الفائدة الثانیة عشرة من مقدمة الکتاب

و ممّن قیل عنه إنّه کان یبغض علیا علیه السلام و یذمّه، : فی شرح ابن أبی الحدید، من قوله

یأکل الحشف فی المدینة،  لو کان علی : لمة أنّه قالالحسن البصری، روى عنه حماد بن س

 و رووا عنه أنّ علیا  .عنه أنّه کان من المخذّلین عن نصرته  و روى .لکان خیرا له ممّا دخل فیه

أرقت ماء کثیرا یا »: ذا وسوسة، فصبّ على أعضائه ماء کثیرا، فقال له رآه و هو یتوضّأ للصلاة، و کان

نعم، : قال« ساءک ذلک؟ وَ أَ» :فقال! أمیر المؤمنین من دماء المسلمین أکثر ما أراق: فقال« حسن؟

و ذکر هذا الخبر  فما زال الحسن عابسا قاطبا مهموما، إلى أن مات:[. قالوا]« فلا زلت مسوءا»: قال

 بتفاوت یسیر فی الألفاظ فی أصولنا، على أنّ ذمّه من طرقنا متواتر
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ف از ابن شاذان است که ایشان ریاست طلب بود موافق است آنچه کشی گفته درست است و حر  

 حسن بصری حرف ناشایستی از در مورد امیر المومنین : کندبا آنچه ابن ابی الحدید نقل می

کرد برایش بهتر از این بود باغبانی و درختکاری می اگر در مدینه امیر المومنین : گفته است

 .که وارد سیاست بشود

-های خود میها است، که برای توجیه خلافاموی و دیکته شده ر کس باشد حرفاین حرف از ه 

 . گفتند

زیر پرچم حجاج و عبد الملک بودن را حرف . )کرد مانع رفتن بعضی به جبهه شوداو سعی می

 (زدنمی

(  ریختوسواسی بود و بسیار آب میخیلی )دید او مشغول وضو است  یک وقتی  امیرالمؤمنین 

 ریزی؟ چرا این قدر آب می: ه او فرمودب امام

 خونی که از مسلمانان ریختی بیش از این بود: گفت

 ناراحتی؟ ،هائی که ریخته شدهاز آن خون: امام فرمود 

 .بله ناراحتم :گفت 

دید و پس هیچ وقت خوشی نمی. اراحت باشیشاء الله همیشه ن ان: امام او را نفرین کرد و فرمود 

 . تا مرد ،دناراحت بوهمیشه 

 .این حدیث با تفاوت کمی در اصول ما ذکر شده است و ذم حسن بصری از طرق ما متواتر است

 



  

   23 

 

 35/5/59 -ی بیست و هشتمجلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 شعیب بن صالح

 ن بصریسادامه بررسی شخصیت ح

کتاب فتن ابن حماد به نقل از بحث پیرامون یاران امام زمان در دوران ظهور بود، روایتی را از 

به ادامه بررسی . باشدحسن بصری بیان کردیم که طبق این روایت شعیب جزء یاران امام زمان می

 .پردازیممی( ناقل روایت)شخصیت حسن بصری 

اتفق أصحابنا الإمامیّة من الفقهاء و أرباب الجرح و التعدیل على ضعفه و انحرافه، و اتّفق : أقول

 ح و التعدیل من العامة على أنّه مدلسّ، أو أنّه یرسل کثیرا، و ما أرسل فلیس بحجّةأرباب الجر

مورد اتفاق است که حسن بصری : گویندگویند مختلف فیه است بلکه میدر مورد ایشان نمی

گویند او عامه هم که می 0.گویند ایشان مدلس استمنحرف و ضعیف است و عامه هم متفقا می

 .کند و آنچه مرسل است، حجت نیستروایات را بیشتر مرسل نقل می مدلس بوده است و

 :روایات ذامه در مورد او است البته بعضی روایات مشعر به مدح او است

و هو  -فکان أوّل من لقیت بعد قدومی البصرة الحسن بن أبی الحسن البصری[: کذا]قال سلیم 

من مفرطیهم، نادم متلهّف على ما  ی یومئذ متوار عن الحجّاج، و الحسن یومئذ من شیعة عل

فخلوت به فی شرق دار أبی خلیفة الحجّاج ابن  -و القتال معه یوم الجمل فاته من نصرة علی 

ء إلّا حقّ قد سمعته من الثقات من  ما فی حدیثه شی: أبی عتاب فعرضتها علیه، فبکى، ثم قال

 أبان المروی صحیحاإلى هنا محلّ الحاجة من قول . و غیرهم..  شیعة علیّ 

تصحیح  یخواهد طریقی برافرماید ذم ایشان متواتر است، میمرحوم مامقانی بعد از اینکه می

حرف سلیم بن قیس حاکم است، سلیم خیلی از ایشان تجلیل : فرمایدایشان درست کند لذا می

 : کندکند و  نقل میمی

سن بصری بود و ایشان از حجاج فراری اولین کسی را که وقتی وارد بصره شدم ملاقات کردم، ح 

بود و جزء مفرطین در تشیع بود و  بود و حسن در این موقع جزء شیعیان امیر المومنین 

را یاری نکرد و در جنگ  کرد که چرا امیر المومنین خیلی هم اظهار پشیمانی و ندامت می

                                                           
 عن ادلس التدلیس اخ الکذب( احب)لان عزنی خیر : گفتتدلیس نوعی از دروغ است شعبه بن حجاج پدر علم رجال اهل تسنن می 0
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به ج رفتیم و کتاب خود را ی حجاهپس با او خلوت کردم، به منزل ابی خلیف. جمل همکاری نکرد

ها حدیثی در آن نیست مگر اینکه حق است، و من آن: او عرضه کردم، پس گریه کرد سپس گفت

 .ی علی شنیده بودمرا قبلا از ثقات شیعه

 مرحوم مامقانیبیان 

و فی ذلک حکومة على جمیع ما ورد فی طرقنا و غیر طرقنا من ذم الرجل؛ لأنّه نصّ فی توبته فی 

إلّا أنّ الإشکال فی ناقل ذلک، و هو . مره، و ندمه، و کونه من شیعة علیّ علیه السلام المفرطینآخر أ

، و نحن و إن لم نطمئنّ بذلک الکلام، إلّا أنّا لم نقف على  أبان بن أبی عیاّش کما تقدّم فی ترجمته

لهف و الندم من باب ما ما یدرجه فی الثقات، بل و لا الحسان، لقوة احتمال کون إظهاره التوبة و الت

ذکروه عنه، من أنّه کان یلقّى الناس بما یهوون، و أنّه لا یعتقد مذهبا یدوم علیه، فإنّ هذا أحد 

عنه من ندمه، و لا حکومة على هذا [ کذا]وجوه الجمع بین ما تقدّم فی ذمّه، و ما نقله سلیم 

 .‏‏الحدیث التوبة، على ما تسالم علیه أصحابنا من ذمّه

مطالبی که از سلیم نقل کردیم حکومت دارد بر جمیع روایات ذامه چه از طرق ما و چه از این 

ی او در آخر امر است و اینکه او نادم بوده است و از طرق دیگران؛ چون این مطالب نص در توبه

الا اینکه اشکال در ناقل آن است و او ابان بن ابی عیاش . بوده است شیعیان مفرط امام علی 

 .است( قل کتاب سلیم بن قیسنا)

اگر چه اطمینان به آن کلام نداریم، ولی نسبت به او  ی او گذشت، و ماان که در ترجمههمچن 

دلیل محکمی نداریم که ایشان را جزء ثقات بدانیم یا جزء افراد حسن بدانیم، به خاطر قوت اینکه  

-د که مردم را به همانطور که میاظهار توبه و ندامت او از باب آنچه برای او ذکر کردیم باش

 .کرد، و اینکه او بر اعتقاد به مذهبی دوام نداشتپسندیدند ملاقات می

کند و از طرف دیگر مبنای وجه جمع این است که حرف سلیم را قبول داریم که او را تأیید می 

م بوده است، دانیم، لذا جمع آن این است که اظهار ندامت او برای خوشایند سلیحسن بصری را می

 .اند او مذموم استپس حدیث توبه حکومت بر این روایات ندارد چون همه گفته

در یک  .کندبه نظر ما ابان فوق وثاقت است، او کسی است که یک نفر از عامه تأییدش نمیولی 

ز ایشان انسان ا. های او را تحویل بگیردای از زمان بیاید سلیم را تحویل بگیرد و حرفچنین برهه

 .ای بودخود گذشته

 : در مذمت  حسن بصری نقل شده است
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نْ أَبِیهِ بصائر الدرجات مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثمَْانَ عَنْ یَحْیَى الْحَلَبِیِّ عَ

قَالَ مَنْ  یَرْوِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بصَْرِیَّقَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ إِنَّ الْحَسَنَ الْ :قَالَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ   کَتَمَ عِلمْاً جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُلْجمَاً بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ قَالَ کَذَبَ وَیْحَهُ فَأَیْنَ قَوْلُ اللَّهِ

صَوْتَهُ فَقَالَ  مَّ مَدَّ بِهَا أَبُو جَعْفَرٍ ثُ  لًا أَنْ یَقُولَ رَبِّیَ اللَّهُمِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ إِیمانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رجَُ

عِنْدَ  ةً ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ لِیذَْهَبُوا حَیْثُ شَاءُوا أَمَا وَ اللَّهِ لَا یَجِدُونَ الْعِلْمَ إِلَّا هَاهُنَا ثُمَّ سَکَتَ سَاعَ

 0 آلِ مُحمََّد

حسن بصری : نشسته بودم، مردی به ایشان عرض کرد من خدمت امام باقر : حلبی گوید

کسی که علمی داشته باشد و پنهان کند، روز : فرمودند کند که پیامبر اکرم روایت نقل می

وای بر او پس  {گوید،دروغ می}: فرمودند بندند، امام قیامت لجامی از آتش به دهانش می

کرد آیا کسی را رد مومنی از آل فرعون که ایمانش را مخفی میو گفت م) کجاست قول خداوند 

هر جائی : با صدای بلند فرمودند سپس امام باقر ( گوید پروردگار من الله استکشید که میمی

ای سکوت کردند پس یابند مگر اینجا سپس لحظهخواهند بروند اما به خدا قسم علم را نمیمی

  نزد آل محمد: فرمودند

  :فرمایدگیری کرده و میدر پایان نتیجه مامقانی مرحوم

 و على کلّ حال؛ فلا یمکن رفع الید به عن الأخبار الکثیرة الواردة فی ذمه، و اللّه العالم بالحقائق

ی حرف سلیم از اخبار زیادی که در مذمت او وارد به هر حال، پس ممکن نیست رفع ید به واسطه

 .شده است

 :فرمایدمی فرزند مرحوم مامقانی

ثم بعد البحث و التنقیب عن سیرة الرجل و عقیدته من أقواله و أفعاله الکاشفة عن سریرته، نرى أنّه 

: تارة یمدح أمیر المؤمنین علیه السلام بما هو أهله و أخرى یجابهه بما لا یجابه به مثله، مثل قوله

و من الذی .. من دماء المسلمین أکثر  ما أراق أمیر المؤمنین: أو قوله.. ألا تمضى قدما لا أبا لک 

لأبی حنیفة أصحاب و هذا الحسن البصری له أصحاب » :یدلّ على انحرافه قول الصادق علیه السلام

                                                           
 73، ص2بحار الانوار، ج  
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، و یظهر من هذا أنّه کان له أصحاب و أتباع یتّبعونه و یقتدون به، بحیث جعله علیه السلام قرین «..

یهم السلام، و تتّضح صحّة روایة الکشی التی أشرنا إلیها أبی حنیفة، و أنّه بمعزل عن أهل البیت عل

فمن .. من أنّ الحسن کان یلقى أهل کل فرقة بما یهوون، و یتصنّع للرئاسة، و کان رئیس القدریة 

هذا کلّه یعلم أنّ الرجل کان طالب رئاسة و سمعة، و کان منحرفا عن أهل البیت علیهم السلام، 

 .ما یقال فیه، و من هنا اتّفق أصحابنا على تضعیفه فالقول بأنّ الرجل ضعیف أقلّ

و الرجل کما رأیت مختلف فیه إلّا أنّ الأحسن حسنه و : 233/  فقول بعض المعاصرین فی قاموسه 

فهو کلام متسرّع، و لیت شعری أیّ تقیّة فی قوله لحجّة اللّه على الخلق أمیر ..! تقواه و تقیّته 

ما أراق أمیر المؤمنین من دماء المسلمین أکثر، ثم عدم : المینالمؤمنین و وصی رسول ربّ الع

لا زلت » :نعم، فقال: ، فقال«أ و ساءک ذلک» :استحیائه منه فی مجابهته عند ما قال له علیه السلام

فبقی طیلة حیاته عابسا قاطبا مهموما، أ فلا مسائل یسأل من هذا المعاصر أنّه إن کان مثل « مسوءا

تقیا، فعمرو بن العاص و معاویة و نظائرهما لا بدّ و أن نعدهّم أیضا أتقیاء حسان؛  هذا الرجل حسنا

 .لأنّه صدرت منهم أیضا کلمات مدح و تعظیم و تقدیس فی حق أمیر المؤمنین علیه السلام

تحصل ممّا ذکرناه و من اتفاق علمائنا الإمامیة على تضعیفه أنّ الحکم بضعفه و سقوط روایاته هو 

 .نالمتعیّ

او  درونی او از اقوال و افعال که کاشف از ی این مرد و عقیدهسیره کمکاش درپس از بحث و 

-کند و بار دیگر حرفبه آنچه اهلش است مدح میرا  امیر المومنین  گاهیبینیم او است، می

-زند میاصلا سر نمی های تند و ناشایستی که از دیگران نسبت به شخص  امیر المومنین 

و از ...آنچه امیر المومنین از خون مسلمین ریخت بیشتر است: ای بی پدر یا قول او : مانند0گوید

برای اب حنیفه اصحابی : که فرمودند کند قول امام صادق چیزهائی که دلالت بر انحراف او می

شود که برای او است و این حسن بصری هم برای او اصحابی است، و از این کلام امام ظاهر می

کردند به طوری که امام او را قرین ابی حنیفه قرار دادند، صحاب و پیروانی بوده که از او تبعیت میا

کشی که به آن اشاره کردیم مرحوم دهد صحت روایت و اینکه او از اهل بیت جدا بود، و توضیح می

ی مهزد و دنبال ریاست بود پس از هکه حسن بصری با هر گروهی طبق عقیده خودشان حرف می

آنچه بیان کردیم دانسته شد که این مرد طالب ریاست و اسم و رسم بود، و از اهل بیت منحرف 

                                                           
 زبیر یک روز انسان و یک روز شیطان: خلیفه به ایشان گفتند که بعد از تو زبیر باشد گفت: به زبیراینجا باید همان حرف خلیفه را نسبت   
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، به شودمیبود، پس قول به اینکه این مرد ضعیف است، کمتری چیزی است که در مورد او گفته 

 .همین جهت اصحاب ما بر تضعیف او اتفاق کردند

لف فیه است ولی قول احسن این است که او این شخص مخت: پس قول بعض معاصرین در قاموس

ای است که حسن است و آدم متقی و اهل تقیه بوده است، حرف بدون تحقیقی است، این چه تقیه

کرد هنگامی که به امیر المومنین بگوید خونی که تو ریختی از این آب بیشتر است پس حیا نمی

ها گفت بله ناراحتم چرا این قدر خون خون امیر المومنین به او فرمودند تو ناراحت شدی از ریختن

یک کسی . امیدوارم همیشه راحتی را نبینی پس تا آخر عمر در ناراحتی بود: ریختی امام فرمود

نیست از این معاصر سوال کند که اگر مثل او حسن باشد، تقی باشد پس عمرو عاص و معاویه و 

 .ها سر زده استلمات مدحی هم از اینها را باید بگوئیم که اتقیا هستند چون کنظائر این

از آنچه ذکر کردیم و از اتفاق علمای امامیه بر تضعیف او حاصل شد که حکم به ضعف او و سقوط 

 .روایات او متعین است

توانیم بپذیریم چون حکم به پس اگر سند روایت شعیب صحیح هم بود، از جهت حسن بصری نمی

اینکه این روایات را کنار هم بگذاریم و به یک تواتر  ، مگرضعف و سقوط روایات او شده است

است متواتر  های او و اینکه جزء یاران امام زمان بر بودن شعیب برسیم اما ویژگی0معنوی

 .نیست

 :13روایت 

 متن روایت( الف

بینما أنا و أبو عبیدة بن الجرّاح و سلمان : و ذکر إسناد هذا الحدیث إلى معاذ بن جبل، ثم قال

من ذا؟ أبو »: ، فقالعلینا فی الهجیر  مرعوبا متغیّر اللون  ، إذ خرجوس ننتظر رسول اللّه جل

تدخل مدینة الزوراء، فکم من »: نعم یا رسول اللّه، فذکر الفتن، ثم قال: قلنا« عبیدة، معاذ، سلمان؟

و هنّ  قتیل و قتیلة و مال منتهب و فرج مستحلّ، رحم اللّه من آوى نساء بنی هاشم یومئذ

م رجل هم، علیه، فیخرج إلیهم فتیان من مجال  بذی العریین ذکر السلطانحرمتی، ثم تنتهی إلى 

رة على أهل الکوفة، ثم تنتهی إلى المدینة فتقتل الرجال و تبقر بطون صالح، فتکون الدائ: یقال له

                                                           
 .ها داریم، تواتر معنوی یعنی شعیبی هستتواتر اجمالی در لسان معاصرین بوده، سابق نبوده است، تواتر اجمالی یعنی قطع به صدور بعضی از آن  
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ا ذلک حمل امرأة، أو خلف الدروب، و إنمّ   النساء من بنی هاشم، فإذا حضر ذلک فعلیکم بالشواهق

بالرایة السوداء المهدیة بنصر اللّه و  -قبل الرجل التمیمی شعیب بن صالح سقى اللّه بلاد شعیبثم یُ

 .«کلمته حتى یبایع المهدی بین الرکن و المقام

 0.و ذکر الحدیث، و لم ینقله فی کتاب الفتن: قال السلیلی

ن نشسته بودیم و منتظر پیامبر اکرم بودیم من و ابو عبیدة بن جراح و سلما: معاذ بن جبل گوید

کی هستید؟ ابو : چون در گرمای ظهر ایشان بیرون آمدند، رنگ پریده و خائف، پس فرمودند

وارد : هائی را ذکر کردند، پس فرمودندبله ای رسول خدا، پس فتنه: عبیدة، معاذ، سلمان؟ گفتیم

کنند و چقدر تجاوزات اموال را غارت می شوند و چقدرشوید، چقدر آنجا کشته میشهر زوراء می

ها حرم شود، خدا رحمت کند کسی که به فریاد زنان بنی هاشم در این روز برسد و آنناموسی می

 ...و حریم من هستند

شود است، به ها مردی است که به او صالح گفته میها خروج کنند، بر آنپس جوانمردانی از آن

کشند و شکم زنان بنی هاشم را آیند پس مردان را مینه هم میآیند، پس به مدیطرف کوفه می

ها است که نه ها پناه برید، این حرکت سفیانیشما رسید به بلندی همین که بهکنند، پس پاره می

آید هدایت شده است به نصر آید، با پرچم سیاه میماه است، پس مرد تمیمی شعیب بن صالح می

 .کنده بین رکن و مقام با مهدی بیعت میی او تا اینکخداوند و کلمه

این از روایاتی است که مفادش این است که ایشان مثبت است و جزء اولین کسانی است که بیعت 

 .کندمی

. اندولی این روایت را جز ابن طاووس احدی نقل نکرده است و ایشان هم از فتن سلیلی نقل فرموده

 2.ایمبه نقل از ابن طاووس آورده هدیو ما هم درکتاب معجم احادیث الامام الم

                                                           
 ؛ به نقل از سلیلی 1 0: ، چاپ جدید272فتن ابن طاووس، ص  

 2  ، ص ، جمعجم احادیث الامام المهدی.   
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 2/12/59 -ی بیست و نهمجلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 شعیب بن صالح

 :بررسی روایت دوازدهمادامه 

در ادامه به بررسی کتاب فتن سلیلی . کندمرحوم ابن طاووس این روایت را از فتن سلیلی نقل می

 .پردازیممی

 0:فرمایدمرحوم ابن طاووس می

و هذا آخر ما : یقول علی بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن الطاوس العلوی الفاطمی

علّقناه من الثلاث المجلّدات فی الفتن و ما یتجدّد من المحن و الإحن، فکلّ ما صدّق فیها الخبر 

ات اللّه علیه و آله الخبر و العیان الأثر، فهو من آیات اللّه جلّ جلاله الباهرة و معجزات رسوله صلو

الخبر   المتظاهرة، و تعظیما لعترته الطاهرة، و زیادة فی دلائل سعادة الدار الآخرة، و ما ظهر أنّ

خلاف ما تضمّنه معناه فیکون الدرک على من ابتدأ الغلط فیما رواه، إن کان تعمّد، فعلیه درک 

العباد، و إن کان عن غیر عمد منه،  الاعتماد، و خشیة خطر یوم المعاد، و غضب المطّلع على أسرار

ء ممّا ذکرناه فلیعلم أنّنا قصدنا کشف ما  فعسى اللّه جلّ جلاله أن یعفو عنه، فمن وقف على شی

رأیناه، و لا درک علینا فیما علّقناه، و صلّى اللّه على جدّنا محمد رسوله صلوات اللّه علیه و آله صلاة 

ه أقصاه و رضاه و رضى من اصطفاه، و صلّى اللّه على آله الطاهرین، و الحمد للّه ربّ تبلغ من حقّ

 .العالمین

 نظر ابن طاووس راجع به سلیلی و کتاب او

، در این صورت بعضی از دلائل و (یعنی بعدا محقق شد)پس آنچه آوردم اگر با واقع مطابقت کرد 

ست و معجزات پیامبر اکرم  که متظافر است و های خداوند عز و جل ظاهر شده اآیات و نشانه

                                                           
 1  التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن ؛ ص 0
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تعظیم عترت رسول خدا است؛ و اگر خلاف آن ظاهر شد، پس آن کسی که این روایات را نقل 

کرده است، باید جوابگو باشد، چنانچه تعمد در غلط و دروغ گفتن داشته است پس گناه آن گردن 

نتظر غضب خداوند باشد، و اگر عمد در کار خود او است و روز قیامت هم باید جوابگو باشد و باید م

نبوده، خدا او را ببخشد، پس هر کسی که بر چیزی از آنچه ذکر کردیم، دست یافت پس بداند که 

 .آنچه دیدیم در کتاب آوردیم، و مسئولیت روایاتی که در این کتاب نقل کردیم، بر ما نیست

 :فرمایدو همچنین مرحوم ابن طاووس می

على سبیل الاتّفاق فی کتاب الفتن تألیف   عازم على أن اعلّق فی هذه الأوراق ما وجدتهو بعد فإنّنی 

السلیلی ابن أحمد بن عیسى بن شیخ الحسائی من رواة الجمهور من نسخة أصلها فی المدرسة 

 المعروفة بالترکی بالجانب الغربی من البلاد الواسطیة، تأریخ کتابتها سنة سبع و ثلاثمائة، و درک ما

 0.فظه و معناه إن شاء اللّه تعالىء من خطره؛ لأنّنی أحکی ما أجده بل تضمّنته على الرواة، و أنا بری

ها را در کتاب فتن اتفاقی آن به طور من تصمیم دارم که در این کتاب روایاتی را نقل کنم که

ه ترکی در جانب ای معروف به مدرسای که اصل آن در مدرسهتألیف سلیلی از راویان عامه از نسخه

باشد، و مسئولیت آنچه این روایات متضمن می 37 غربی واسط یافتم، و تاریخ کتابت آن سال 

؛ گیرمو به عهده نمی آن بری هستم (صحت و ضعف)مسئولیت است بر راویان آن باد، و من از 

 .چون من حکایت کردم آنچه را که یافتم به لفظ و معنا آن ان شاء الله

ها را فرمایند که من مسئولیت آنحوم ابن طاووس نسبت به این روایات این طور میوقتی خود مر

 ناپذیرفت و بر اساس آن اعتقادات خود را ب به طور قطع توان این روایات راپذیرم، مسلما نمینمی

 .کرد

ز ما در مورد سلیلی حتی در کتب عامه مطلبی نیافتیم، مشایخ او اکثرا از عامه هستند و بعضی ا

مشایخ او از خاصه هستند و کتابی به نام السقیفه دارد که دیلمی در ارشاد القلوب از ایشان نقل 

 .کندمی

 بررسی سند روایت( ب

  جبل  معاذ بن  و ذکر إسناد هذا الحدیث إلى: فرمایدمرحوم ابن طاووس می

                                                           
 206التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن، ص 0



  

   28 

جود و صحت سند، بر فرض و. فرماید که روایت مسند بوده استکند و میایشان سند را نقل نمی

 .پردازیمباشد و ما در ادامه به بررسی شخصیت او میراوی آن معاذ بن جبل است که معتبر نمی

 :معاذ بن جبل

 1:نظر مرحوم شوشتری

أنّه کان من أصحاب الصحیفة الّتی کتبوا صحیفة أن یزیلوا الإمامة عن : و عن کتاب سلیم بن قیس

متضمّنا أنّه کان یدعو بالویل و الثبور لممالاته أبا بکر و  و نقل خبرا عن إرشاد الدیلمی. علیّ 

و فی آخر رجال البرقی فی خبر جمع أنکروا على أبی بکر تقدّمه   حین احتضاره عمر على علیّ 

ثمّ « یضرب عنق من قال مثل مقالتهم»: و سلّ عمر سیفه فی الجمعة المقبلة و قال:  علیه

أبو عبیدة شاهرین سیوفهم حتّى أخرجوا أبا بکر و أصعدوه مضى هو و سالم و معاذ بن جبل و 

 .المنبر

 -و إرشاد الدیلمی کتاب غیر معتبر، أکثر أخباره مراسیل مناکیر -إرشاد الدیلمی  من  و أمّا ما نقله

فلیس بصحیح، فإنّهم لم یکونوا یقرّون بذلک قبل حضور موتهم و بعده لم یمکن سماع غیرهم 

کان معاذ بالیمن أمیرا، و کان أوّل من اتّجر فی مال اللّه، فمکث : ی الاستیعابفف: و کیف کان .منهم

أرسل إلى هذا الرجل فدع له ما : لأبی بکر فلمّا قدم قال عمر حتّى أصاب و حتّى قبض النبیّ 

 .و لست بآخذ منه شیئا إلّا أن یعطینی إنمّا بعثه النبیّ  :یعیشه و خذ سائره منه، فقال أبو بکر

 قال النبیّ : و فیه أیضا .لأکل مال اللّه و لا أجازه فی التجارة به لم یبعثه النبیّ : أقولو 

بما فی سنّة : فإن لم تجد؟ قال: بما فی کتاب اللّه، قال: لمعاذ حین وجّهه إلى الیمن بم تقضی؟ قال

لذی وفّق رسول رسول الحمد للّه ا: أجتهد رأیی، فقال النبیّ : قال فإن لم تجد؟: رسول اللّه، قال

أنّه أمّ قومه فقرأ : و روى سنن أبی داود .و هو أیضا من أخبارهم الموضوعة .اللّه لما یحبّ رسول اللّه

أ فتّان أنت : فشکاه، فقال له النبیّ  البقرة، فاعتزل أحدهم فصلّى لنفسه، ثمّ جاء إلى النبیّ 

 . سبّح اسم :یا معاذ؟ اقرأ

له إلى الیمن، و  بعد ذکر بعث النبیّ  -و فی السیرة  أمّ فأطال: لکن فیها و روی مثله فی أخبارنا،

لئن کنت صاحب : إنّ المرأة لا تقدر على أداء حقّه، فقالت! ویحک: قال -سؤال امرأة عن حقّ الزوج
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لو رجعت إلیه فوجدته تنبعث منخراه قیحا و دما ! ویحک: لتعلم ما حقّ الزوج، قال النبیّ 

ما قاله من جهله، فلیس ما قاله حقّا للزوج، و إنّما : قلت .0 حتّى تذهبیه ما أدّیت حقّهفمصصت ذلک 

أن تطیعه و لا تعصیه، و لا تصدّق من بیته إلّا : لا مرأة سألته عن حقّه  حقّ الزوج ما قاله النبیّ 

و لا تخرج من بیتها بإذنه، و لا تصوم تطوّعا إلّا بإذنه، و لا تمنعه نفسها و إن کانت على ظهر قتب، 

 . الّا بإذنه

ای نوشتند و هم صحیفه آنان. است معاذ بن جبل از اصحاب صحیفه: 2سلیم بن قیس فرموده است

 .بگیرند عهد شدند که امامت را از علی

کرد که چرا با آنان ایشان آخر عمرش در هنگام احتضار اظهار تأسف و ناراحتی می: گویددیلمی می

 .دار برسدذاشت حق به حقهمدستی کرد و نگ

ای در جلسه به خلافت ابوبکر اعتراض کردند، و در آخر رجال برقی روایتی نقل شده است که عده

خلیفه از منبر پائین آمد و قرار بر استعفای او شد، عمر ناراحت شد و سه گروه نیرو جمع کرد، 

هی ابو عبیده جراح و گروه سوم به گروه اول به فرماندهی سالم بن ابی حذیفه ، گروه دوم به فرماند

فرماندهی معاذ بن جبل و شمشیر کشیدند و به زور ابوبکر را از منزل بیرون آوردند و او را منبر 

-هائی از کسی بشنویم، سرش را از تنش جدا میبردند و اعلام کردند که اگر چنانچه چنین حرف

 .کنیم

 :فرمایدسپس آقای شوشتری می

ارشاد دیلمی کتاب معتبری  -(اظهار پشیمانی معاذ در آخر عمر)کتاب دیلمی  اما آنچه نقل شد از

ها تا قبل از مرگ خود به آن صحیح نیست، پس آن -نیست، اکثر روایات آن مرسل و منکر است

 .ها شنیده استاقرار نکردند و بعد از آن چه کسی از آن

برای یمن فرستاد و او به دنبال کار او را به عنوان امیر  در استیعاب آمده که پیامبر اکرم 

اقتصادی رفت و او اولین کسی بود که با بیت المال تجارت کرد، تا اینکه مال بسیاری به دست 

                                                           
 .7 2/  : سیرة ابن هشام(  )  0

سلیم . دهدقبول داریم، مرحوم خوئی سه اشکال در متن دارد و هر سه اشکال را جواب میکتاب سلیم املای امیر المومنین است و ما این کتاب را  2

 .شخصیت بزرگی است
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او را احضار کن و فقط : عمر به ابوبکر گفت. که رحلت کردند، او آمد آورد، پیامبر اکرم 

 .مقداری قوت به او بده و بقیه را از او بگیر

توانم از او چیزی را بگیرم مگر آنچه را بود، نمی ی پیامبر اکرم او فرستاده: گفتپس ابو بکر 

 .که خود او بدهد

 :فرمایدمرحوم شوشتری می

او را برای خوردن مال الله و تجارت با آن نفرستاده بود؛ همچنین وقتی پیامبر  پیامبر اکرم 

به آنچه در : خواهی قضاوت کنی؟ گفتطبق چه چیز می: او را برای یمن فرستاد، فرمود اکرم 

: به آنچه در سنت پیامبر خدا است، فرمود: اگر در قرآن پیدا نکردی؟ گفت: کتاب خدا است، فرمود

شکر : فرمودند  کنم پیامبرطبق رأیم اجتهاد می: تاگر در سنت رسول خدا هم نبود گف

 . ر او دوست داردخداوند را موفق کرد به آنچه پیامب رسولی خدائی که فرستاده

اگر برای پیامبر اکرم چنین : کندابن شاذان به این روایت اشکال می) .این از روایات جعلی است

 .(کندکردند تا وحی نازل شود اما ایشان به رای خود عمل میکرد، صبر میپیشامد می

 : کندسنن ابن داود نقل می

را و فرادی نماز خودش ها خسته شد کی از آنی بقره را خواند، یو سوره داشتاو امامت قومش را 

آیا فتانی ای : به او فرمودند پیامبر . آمد و شکایت او را کرد خواند پس نزد پیامبر اکرم 

 (دهییعنی مردم را مورد امتحان و سختی قرار می) .ی سبح اسم رامعاذ؟ بخوان سوره

اگر به خانه : شوهر چیست؟ گفت حق: آمده است که زنی از او سوال کردابن هشام در سیره 

 .حقش را ادا نکردی هم باز ؛چرک و خون او را خوردی و برگشتی، دیدی همسرت استفراغ کرده

 آن چیزی است که پیامبر بلکه حق زوج این نیست،زیرا از جهلش بوده،  ناشی آنچه گفته

ر به اذن او، و روزه مگ ،از مال او صدقه ندهد .او را اطاعت کند و معصیت او را نکند :فرمود

 .مگر به اذن او، و خود را از او منع نکند ،مستحبی نگیرد
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 ی این اشکالات هم که در مورد او بگذریم، مواضع او در برابر ولایت امیر المومنیناز همه

پس راوی این روایت که در آن مدح شعیب بن صالح است . ای بودمواضع سخت و تند و متعصبانه

 .ستیک چنین شخصی ا
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 9/12/59 -امی سیجلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 شعیب بن صالح

 :12روایت 

 متن روایت( الف

 حدّثنا نعیم، حدّثنا الولید و رشدین عن ابن لهیعة عن کعب ابن علقمة عن سفیان الکلبی،: قال

أصفر، لو : ر الولیدلواء المهدی غلام حدیث السنّ، خفیف اللحیة أصفر، و لم یذک  على  یخرج: قال

 0«إیلیاء»لهدهّا حتى ینزل : لهزهّا، و قال الولید  قاتل الجبال

و زرد  پشتجوان کم سال است، محاسن کم پرچمدار حضرت مهدی : سفیان کلبی گوید

تا اینکه به بیت المقدس  کند،و متلاشی میرا متزلزل  آنهاها طرف شود، رنگی دارد، اگر با کوه

 .رسدمی

 :ابع روایتمن( ب

 02 ، ص0فتن ابن حماد، ج. 0

 از ابن حماد 68، ص2عرف السیوطی، ج. 2

 همان متن فتن ابن حماد 12القول المختصر، ص.  

 از عرف السیوطی 020برهان متقی هندی، ص.  

 .است از ابن حماد "لهدها" در آن عبارت، المرعیفرائد فوائد الفکر، . 2

 اداز ابن حم 80المهدی المنتظر، ص. 6

                                                           
 023التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن، ص  
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 از المهدی المنتظر  6 از ابن حماد و ص 60 ، ص21ملحقات احقاق الحق، مرحوم نجفی، ج. 7

 226، ص2معجم احادیث الامام المهدی، ج. 8

 بررسی سند روایت( ج

سفیان کلبی در هیچ یک از کتب نام . سند این روایت حتی بر مبنای خود عامه هم مشکل دارد

آنها که از نظر عامه مشکل دارد و همین طور کتاب هم از نظر ابن لهیعه هم . فریقین وجود ندارد

 .مورد اشکال است

 مفاد روایت( د

هیچ  ولیکند، مطرح می ی شعیب را مثبت و به عنوان پرچمدار امام زمان در این روایت چهره

ز به نیا البته اگر محتوای آن به حد استفاضه رسید، دیگر. باشددلیل و اعتباری برای سند آن نمی

 .پذیریممی را که مستفیض باشدمضمونی بررسی سندی نداریم؛ چون 

 :12روایت 

 متن روایت( الف

عن عمّار بن ]أخبرنا نعیم، حدّثنا الولید و رشدین عن ابن لهیعة، حدّثنی أبو زرعة عن ابن زریر : قال

 على لوائه شعیب بن الکوفة و قتل أعوان آل محمّد، خرج المهدی   السفیانی  إذا بلغ: قال [یاسر

   . صالح

خروج کند در  هنگامی که سفیانی به کوفه برسد و یاران آل محمد را به قتل برساند، مهدی 

 .حالی که پرچمدار او شعیب بن صالح است

 :منابع روایت( ب

  0 و ص 00 ، ص0فتن ابن حماد، ج. 0

                                                           
  02التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن، ص  
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 61و ص 68، ص2عرف السیوطی، ج. 2

 0قبل من المشرقب رایته الفتی التمیمی یُصاح: فیه 0 القول المختصر، ص.  

 020برهان متقی هندی، ص.  

  02فرائد فوائد الفکر، ص. 2

 المهدی المنتظر،. 6

 از ابن حماد  02فتن ابن طاووس، ص. 7

 از برهان متقی هندی و از المهدی المنتظر و از ابن حماد 72 ، ص21ملحقات احقاق الحق، ج. 8

 تقی هندیمنتخب الاثر، از برهان م. 1

 :بررسی سند روایت( ج

 .رد ابن زریر سه احتمال وجود دارد و قبلا بحث شددر مو. سند این روایت هم مشکل دارد

 :19ایت رو

 :متن روایت( الف

جالسا فی نفر من المهاجرین و الانصار، و علی بن ابی  کان رسول اللّه »: عن ابن عمر قال

تلاحى العباس و رجل من الانصار، فاغلظ الانصاری طالب عن یساره، و العباس عن یمینه، اذ 

سیخرج من صلب هذا فتى یملأ الارض »: بید العباس، و ید علیّ فقال لنبی فأخذ اللعباس، 

جورا و ظلما، و سیخرج من صلب هذا فتى یملأ الأرض قسطا و عدلا فاذا رأیتم ذلک فعلیکم بالفتى 

 2.« حب رایة المهدیالتمیمی فانه یقبل من قبل المشرق، و هو صا

                                                           
 .ه از مصر دورتر باشدمشرق طبق عرف اهل مغرب مصر و بعد از آن است اما در عرف عجم و عراق مصر و هر چ 0

 2 2فی ضوء أحادیث أهل السنة ؛ ص( علیه السلام)ثورة الموطئین للمهدی 2
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 در جمعی از مهاجرین و انصار نشسته بودند، و علی بن ابی طالب  پیامبر اکرم: ابن عمر گوید

سمت چپ ایشان بودند، و عباس سمت راست حضرت بود، در این هنگام عباس با مردی  

ست د  شدت گرفت، پیامبر اکرم و آن انصاری به عباس ناسزا گفت وانصاری درگیر شدند، 

شود که زمین کسی خارج می( عباس)از صلب این : را گرفت پس فرمودند  عباس و دست علی

شود که زمین را پر از قسط و کسی خارج می(  علیحضرت )کند، و از نسل این را پر از ظلم می

کند پس چون آن را دیدید پس بر شما باد که به جوان تمیمی بپیوندید پس او از جانب عدل می

 .است  آید، و او پرچمدار مهدییشرق م

 :سی سند روایتربر( ب

 .باشداین روایت طبق مبانی عامه هم دچار اشکال سندی می

 :نافع

ی دوم است و مورد مذمت ی خلیفهاو مجهول است و ایشان آزاد شده: فرمایدمرحوم مامقانی می

 .است و جزء خوارج بود

 .ینه حمله کردند، ایشان با همان نیروها وارد شدبه مد حره از طرف یزیددر آن روزی که جیش 

آید که او مواضع بسیار زشتی که کند به دست میاز مطالبی که مرحوم مامقانی در مورد او نقل می

  و امام حسین  و امام حسن  شود در برابر امیر المومنیناز یک مسلمان صادر نمی

 . یا حسنین کافر هستند  المومنینداشته است و هیچ ابائی نداشته که بگوید امیر 

  :کندمرحوم شوشتری در مورد ایشان نقل می

و خبره دالّ على أنّه  .2عن مسألة لا یعرفها روى الکافی أنّ هشاما سأله أن یسأل الباقر : قال

فإنّ هذا أعلم أهل ! دعونا منکم یا بنی امیّة: -بعد إفحامه منه  -کان ضالّا، و إن کان قال لهشام

 0.الأرض بما فی السماء

                                                           
 7  ، ص03قاموس الرجال، ج 0

 .023: روضة الکافی( 0)  2
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تواند ها را نمیسوالاتی بکند که آن  از کافی روایت شده که هشام از او خواست که از امام باقر

 .جواب بدهد

کند که او شخص گمراهی بوده است، و اگر چه بعد از محکوم شدن در و این روایتئ دلالت می

پس بدرستی که این مرد اعلم ! برداریدای بنی امیه دست از سر ما : بحث با امام به هشام گفت

 .اهل زمین است به آنچه در آسمان است

 :کندعیاشی مطلبی را نقل می

مَعَ عَبْدِ اللَّهِ   دَخَلَ نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ المَْسْجِدَ الْحَرَامَ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ :عَنْ یَزِیدَ بْنِ رُومَانَ قَالَ

الَّذِی تَعْبُدُهُ فَأَطْرَقَ ابْنُ   إِلَهَکَ  لِی  صِفْحِجْرِ فَجَلسََ إِلَیْهمَِا ثُمَّ قَالَ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ بْنِ عَبَّاسٍ فِی الْ

کِسَ إِلَیَّ یَا ابْنَ الْأَزْرَقِ الْمُتَوَرِّطَ فِی الضَّلَالَةِ المُْرْتَ  بِقَولِْهِ فَقَالَ لَهُ الْحُسَیْنُ عَبَّاسٍ طَوِیلًا مُسْتَبْطِئا

سَلِ ابْنَ  فِی الْجَهَالَةِ أجُِیبُکَ عمََّا سَألَْتَ عَنْهُ فَقَالَ مَا إِیَّاکَ سَألَْتُ فَتُجِیبَنِی فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ مَهْ

أَصِفُهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ  رَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِنْ أهَْلِ بَیْتِ النُّبُوَّةِ وَ مَعَهُ مِنَ الْحِکمَْةِ فَقَالَ لَهُ صِفْ لِی فَقَالَ

قٍ وَ بَعِیدٌ غَیْرُ نَفْسَهُ وَ أُعَرِّفُهُ بمَِا عَرَّفَ بِهِ نَفْسَهُ لَا یدُْرَکُ بِالْحَوَاسِّ وَ لَا یُقَاسُ بِالنَّاسِ قَرِیبٌ غَیْرُ مُلْزَ

یداً فَقَالَ لَهُ الِ قَالَ فَبَکَى ابْنُ الْأَزْرَقِ بُکَاءً شَدِمُتَقَصٍّ یُوحََّدُ وَ لَا یُبَعَّضُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْکَبِیرُ المُْتَعَ

مَا یُبْکِیکَ قَالَ بَکَیْتُ مِنْ حُسْنِ وَصْفِکَ قَالَ یَا ابْنَ الْأَزْرَقِ إِنِّی أخُْبِرْتُ أَنَّکَ تُکَفِّرُ أَبِی وَ  الْحُسَیْنُ 

ذَاکَ لَقَدْ کُنْتُمُ الْحُکَّامَ وَ مَعاَلِمَ الْإِسْلَامِ فَلمََّا بُدِّلْتُمُ اسْتَبْدَلْنَا  أخَِی وَ تُکَفِّرُنِی قَالَ لَهُ نَافِعٌ لَئِنْ قُلْتُ

 2. ..بِکُمْ

همراه   نافع بن ازرق وارد مسجد الحرام شد در حالی که حسین بن علی: یزید بن رومان گوید

بن عباس خدایت را که ای ا: عبد الله بن عباس در حجر بودند پس نزد آن دو نشسته سپس گفت

پس ابن عباس مدت طولانی سر خود را پائین انداخته و  ،کنی، برای من توصیف کنعبادت می

ای گمراه و کسی که  ای ابن ازرق به من توجه کن :به او فرمودند  پس امام حسین ،جواب نداد

 .دهمنچه سوال کردی جوابت را میغرق در جهالتی، از آ

 !دهیرا میپس جوابم  ؛نکردماز تو سوال من : گفت 

                                                                                                                                                                                           
 .0: ایران، چاپ -قم  -جلد، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامى 02شوشترى، محمد تقى، قاموس الرجال،  0

 7  ، ص2یر العیاشی، جتفس 2
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نبوت است و حکمت همراه  فرزند رسول خدا که او از اهل بیت سوال کن از: ابن عباس به او گفت 

-توصیف می: فرمودند  برای من توصیف کن؟ پس امام: گفت  او است پس به امام حسین

کرد، به کنم آن طوری که خودش را توصیف کرد و آن طوری که خداوند خودش را تعریف 

ی شدیدی کرد پس پس ازرق گریه …شودمردم قیاس نمی شود و بای حواس درک نمیواسطه

 .وصف تو کنم از زیباییگریه می: کنی؟ گفتمی چرا گریه: به او فرمودند  امام حسین

کنی مرا نیز که تو پدر و برادرم را تکفیر می به من خبر رسیدهای ابن ازرق : فرمودند  امام

اسلام بودید پس  حاکمان و راهنمایاناگر آن را گفتم هر آینه شما : نافع گفت ؟کنیمی تکفیر

 ...چون مسیر را عوض کردید ما هم دیگری را جایگزین کردیم

 :کندمرحوم قمی نقل می

حَجَجْتُ مَعَ   نْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَفَإِنَّهُ حَدَّثَنِی أَبِی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حمَْزَةَ الثُّماَلِیِّ عَ: قَالَ

لَى عُمَرَ بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ فِی السَّنَةِ الَّتِی حَجَّ فِیهَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَْلِکِ وَ کَانَ مَعَهُ نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ مَوْ

یَا : فَقَالَ لِهِشَامٍ -قَدِ اجْتمََعَ عَلَیْهِ النَّاسُ فِی رُکْنِ الْبَیْتِ وَ نَافِعٌ إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ  الْخطََّابِ فَنَظَرَ

تَتَکَافَأُ عَلَیْهِ النَّاسُ فَقَالَ هَذَا نَبِیُّ أهَْلِ الْکُوفَةِ هَذَا مُحمََّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ   هَذَا الَّذِی  مَنْ -أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ

إِلَّا  -لَا یُجِیبُنِی فِیهَا -لَآتِیَنَّهُ فَلَأَسأَْلَنَّهُ عَنْ مَسَائِلَ: قَالَ نَافِعٌفَ نِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الْحُسَیْنِ بْ

فَاذهَْبْ إِلَیْهِ فَسَلْهُ فَلَعَلَّکَ أَنْ تُخْجِلَهُ، فَجَاءَ نَافِعٌ وَ : نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ أَوِ ابْنُ وَصِیِّ نَبِیٍّ، فَقَالَ هِشَامٌ

فَقَالَ یَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ إِنِّی قَدْ قَرَأْتُ التَّوْرَاةَ وَ  أَشْرَفَ عَلَى أَبِی جَعْفَرٍ  ثُمَّ -النَّاسِ اتَّکَأَ عَلَى

ی فِیهَا وَ قَدْ جِئْتُ أَسأَْلُکَ مَسَائِلَ لَا یُجِیبُنِ -الْإِنْجِیلَ وَ الزَّبُورَ وَ الْفُرْقَانَ وَ قَدْ عَرَفْتُ حَلَالَهَا وَ حَرَامَهَا

 ...رَأْسهَُ فَقَالَ سَلْ رَفَعَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ إلَِّا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ أَوِ ابْنُ وَصِیِّ نَبِیٍّ، فَ

صْحَابِ مَا تَقُولُ فِی أَ: هَاتِ یَا أَبَا جَعْفَرٍ قَالَ یَا نَافِعُ أخَْبِرْنِی عمََّا أَسأَْلُکَ عَنْهُ، فَقَالَ  ثُمَّ قَالَ 

وَ إِنْ قُلْتُ  -فَقَدِ ارْتَدَدْتُ أَیْ رجََعْتُ إِلَى الْحَقِّ -النَّهْرَوَانِ قَالَ فَإِنْ قُلْتُ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَتَلَهُمْ بِحَقٍّ

أَعْلَمُ النَّاسِ حَقّاً حَقّاً، ثُمَّ أَتَى هِشَامَ  إِنَّهُ قَتَلَهُمْ بَاطِلًا فَقَدْ کَفَرْتُ، قَالَ فَوَلَّى عَنْهُ وَ هُوَ یَقُولُ أَنْتَ وَ اللَّهِ

وَ هُوَ ابْنُ  -بْنَ عَبْدِ المَْلِکِ فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعْتَ قَالَ دَعْنِی مِنْ کَلَامِکَ هُوَ وَ اللَّهِ أَعْلَمُ النَّاسِ حَقّاً حَقّاً

 0.تَّخِذُوهُ نَبِیّاًرَسُولِ اللَّهِ حَقّاً حَقّاً وَ یَحِقُّ لِأَصْحَابِهِ أَنْ یَ

                                                           
 2 2، ص0 تفسیر القمی، ج  
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حج رفتیم در همان سالى که هشام بن عبد الملک در ه ب در خدمت امام باقر : ابو الربیع گوید

ه نیز همراه هشام ب ن عبد اللَّه بن عمر بن خطاب بود،حج آمده بود و نافع که از نزدیکاه آن سال ب

را مشاهده کرد که مردم  باقر رکن خانه کعبه نگریست و امام  به طرفبود، نافع   حج آمده

گونه اى امیر المؤمنین این کیست که مردم این : اند نافع رو به هشام کرده پرسید اطرافش را گرفته

 آورند؟ در اطراف او فشار مى

ه نگران باش که هم اکنون من ب: این پیغمبر اهل کوفه محمد بن على است، نافع گفت: هشام گفت

پرسم که جز پیغمبر و یا پسر پیغمبر و یا وصى پیغمبر کسى  ز او مىروم و مسائلى انزد او می

 .نتواند پاسخ دهد

نافع پیش آمد و همچنان بر مردم تکیه کرد  .اش سازى برو و از او بپرس شاید شرمنده: هشام گفت

 ام من کتاب تورات و انجیل و زبور و قرآن را خوانده: گفت ه امام باقر و سر خود را بلند کرده ب

ام از تو مسائلى بپرسم که پاسخش را جز  ام، و اینک آمده خوبى دانستهه و حلال و حرامش را ب

: سرش را بلند کرده فرمود د امام باقر پیغمبر یا وصى پیغمبر یا پسر پیغمبر کسى نتواند بده

 ...هر چه میخواهى بپرس

 آن سؤال چیست؟: بده؟ گفت کنم پاسخ مرااى نافع اکنون من از تو سؤالى می: فرمود امام سپس

 حق کشت ازه آنان را ب مؤمنین الامیر  ى؟ اگر بگویمدر باره خوارج نهروان چه میگوی: دفرمو

 بناحق آنها را کشت کافر یمو اگر بگو ام شتهبرگ( که خوارج را بر حق میدانم)ده خود دین و عقی

 ؟ام شده

حق و حقیقت ه خدا سوگند تو به ب: تگفنافع که این سؤال را شنید پشت کرده و گریخت و می

 اصح اسناد امّا عامه. ی استمشکل چنین شخصی و دارای چنین نافع یک !داناترین مردم هستى

 قریب. دانند، میاستنقل کرده  و او از ابن عمر نافع ی که ازروایات مالک  را، هزار روایت موطأ

اصول فکری صحاح . است ریتفکششصد روایت موطأ مالک از یک چنین شخصی با یک چنین 

 .همین کتاب موطأ مالک است هم سته
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ن اگر با روایات دیگر مطابقت کرد و به اصطلاح پس سند این روایت از نظر ما مشکل دارد ولی مت

 .پذیریممی مؤیدات داشت، آن را
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 6/12/59 -و یکم ی سیجلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 شعیب بن صالح

 :16روایت 

 :متن روایت( فال

أرض فارس فیثور بهم أهل  ون یبعث السفیانی خیله وجنوده ، فیبلغ عامة الشرق من أرض خراسا

فی غیر موضع ، فإذا طال علیهم قتالهم إیاه بایعوا رجلا  المشرق ف یقاتلونهم ، ویکون بینهم وقعات

تمیم  رجل من بنیوهم یومئذ فی آخر الشرق فیخرج بأهل خراسان على مقدمته  من بنی هاشم ،

بلغه خروجه فیبایعه فیصیره على  مولى لهم ، أصفر ، قلیل اللحیة ، یخرج إلیه فی خمسة آلاف إذا. 

لهدها ، فیلتقی هو وخیل السفیانی فیهزمهم ویقتل منهم  مقدمته ، لو استقبله الجبال الرواسی

مختفیا إلى  عیب بن صالحتکون الغلبة للسفیانی ، ویهرب الهاشمی ، ویخرج ش مقتلة عظیمة ، ثم

 .الشام بیت المقدس یوطئ للمهدی منزله ، إذا بلغه خروجه إلى

رسد پس اهل فرستد، پس به شرق خراسان و سرزمین فارس میسفیانی نیرو و لشگریانش را می

های متعددی بین اهل شرق و آنان خواهد شد پس چون درگیری و ،کنندشرق علیه آنان قیام می

ها در این هنگام در ، و آنکنندبیعت میبا مردی از بنی هاشم  ،ها طولانی شودآن جنگ  بر علیه

ردی از بنی تمیم است که کند، پرچمدار او مآخر شرق هستند پس همراه اهل خراسان خروج می

 .کنددارد، همراه پنج هزار نفر خروج می پشتیمحاسن کم

پس او را  ،کندیشان با خراسانی بیعت میرسد پس اهنگامی که خبر خروج خراسانی به او می 

کند، پس او با ها را متلاشی میها مقابله کند، آندهد، اگر با کوهی پیشقراولان قرار میفرمانده

کشد، دهد و از آنان بسیاری را میها را شکست میآن وکند سفیانی و لشگریانش برخورد می

بیت المقدس بن صالح مخفیانه به کند، و شعیب یمی فرار مپس غلبه با سفیانی خواهد بود، هاشس
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کند، هنگامی که خبر خروج امام به شام را فراهم می  ی استقبال از امام زمانزمینه ،رودمی

 .برسد

 

 :منابع روایت( ب

 20 ص، 0ج ،ابن حمادفتن . 0

من بلدة إلى  فلا یزال یخرجهم. لهدمها   :در آن عبارت واز ابونعیم   70 سلمی، صعقد الدرر . 2

 بلدة ، حتى یهزمهم إلى العراق

 :عن ابن حماد ، وفیه 73ص  2ج : عرف السیوطی ، الحاوی   . 

هو ابن عمه ، وقال بعضهم  بلغنی أن هذا الهاشمی أخو المهدی لابیه ، وقال بعضهم: قال الولید 

  خرجی إنه لا یموت ولکنه بعد الهزیمة یخرج إلى مکة فإذا ظهر المهد

 .از ابن حماد 23ح ، 1، صول المختصرالق.  

 از ابن حماد 26ح  2ف   ب  020ص  ،برهان المتقی. 2

   02ص ،فرائد فوائد الفکر. 6

 77 ، ص20ج ملحقات احقاق الحق،. 7

 0 2، ص2، جمعجم احادیث الامام المهدی. 8
 

 :بررسی سند روایت( ج

عبید وراشد بن سعد  ، عن شریح بنحدثنا محمد بن عبدالله التیهرتی ، عن معاویة بن صالح   

 ولم یسنده إلى النبی: وضمرة بن حبیب ومشایخهم قالوا 

 :در سند این روایت افراد مجهولی وجود دارد

 .ایشان مجهول است :محمد بن عبدالله تیهرتی

 :معاویة بن صالح

باشد بلکه یبه این نام دو نفر هستند که یکی از آن دو را توثیق کردند امّا ظاهرا این شخص نم

 :راوی آن شخص مورد مذمت است
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از ایشان : گویدمی. کنداز او روایت نقل نمی 2یحیی بن سعید: آمده است 0در تهذیب التهذیب 

 .راضی نیستیم

-کرد، یحیی بن زید سر او داد میهر گاه حدیثی از ایشان نقل می ابن المهدی رجالی معروف،

 .کنیها چیست از او نقل میاین حرف: کشید

 . او اهلیت اینکه کسی از او روایت نقل کند نداشت: ابو اسحاق فزاری گفته است 

: فقال هذا؟ ما: فقلت الملاهی فرأیت عنه لأکتب صالح بن معاویة أتیت: قال سلمة، بن موسى عن و

 .عنه أکتب فلم: قال الأندلس، صاحب إلىّ یعنی نهدیه، ء شی

الح آمدم تا از او حدیث نقل کنم پس دیدم نزد او مزمار و نزد معاویة بن ص: ابن سلمه گفته است

چیزهائی است که حکام اندلس برای من هدیه : این چیست؟ پس گفت: آلات لهو است پس گفتم

 .او را ترک کردم و از حدیثی نقل نکردم: آورند، گفتمی

 .شودمیمنتهی ن اشکال دیگری که این روایت دارد این است که روایت به پیامبر اکرم 

 مفاد روایت( د

 . جزء روایات شاذ و نادر است که در آن سخن از شکست خراسانی به میان آورده است این روایت

در بیت المقدس است، امّا  سازی برای استقبال از امام زمان طبق این روایت نقش شعیب زمینه

 .در آن سخنی از فرمانده بودن امام ندارد

 :17روایت 

 :متن روایت( الف

یمکث فیها ثمانیة عشر  یدخل السفیانی الکوفة فیسبیها ثلاثة أیام ویقتل من أهلها ستین ألفا ، ثم

یقاتل الترک والروم بقرقیسیا ، ثم ینفتق علیهم  ودخوله مکة بعد ما. لیلة ، یقسم أموالها ( کذا ) 

حتى تدخل منهم إلى خراسان فتقبل خیل السفیانی وتهدم الحصون  خلفهم فتق فیرجع طائفة

یبعث السفیانی إلى  وتطلب أهل خراسان ، ویظهر بخراسان قوم یدعون إلى المهدی ، ثم الکوفة
                                                           

 13، ص03ج 0

 معاصر امام جعفر صادق . یحیی بن سعید از بزرگان علمای رجال اهل سنت است 2

 .در علم رجال اهل سنت اول شعبه است. ایشان هم بحث یحیی بن سعید است و هر دو تلمیذ شعبة بن حجاج هستند  
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ثم یخرج المهدی ومنصور من الکوفة . المدینة فیأخذ قوما من آل محمد حتى یرد بهم الکوفة 

لبیداء منصور مکة نزل جیش السفیانی ا هاربین ویبعث السفیانی فی طلبهما ، فإذا بلغ المهدی و

تقبل  و فیخسف بهم ، ثم یخرج المهدی حتى یمر بالمدینة فیستنقذ من کان فیها من بنی هاشم

السفیانی نزولهم فیهربون ، ثم  الرایات السود حتى تنزل على الماء ، فیبلغ من بالکوفة من أصحاب

هم العصب ویخرج قوم من سواد الکوفة یقال ل. هاشم  ینزل الکوفة حتى یستنقذ من فیها من بنی

فیستنقذون ما  إلا قلیل ، وفیهم نفر من أهل البصرة فیدرکون أصحاب السفیانی لیس معهم سلاح

 .إلى المهدی وتبعث الرایات السود بالبیعة. فی أیدیهم من سبی الکوفة 

کنند هستند و زنان و کودکان را اسیر می شود پس سه روز فعال مایشاءسفیانی وارد کوفه می

ماند، ، سپس هجده شب در آنجا می0کشدو از اهل آن شصت هزار نفر را می (اطفالسبی نساء و )

 .کندها را تقسیم میاموال آن

، شهرها را فتح کرده 2شودکند، وارد مکه میپس از اینکه با ترک و روم در قرقیسیا جنگ می 

روند ها مینگ خراسانیها به جای از آنکنند، عدهاست تا به مکه رسیده، پس بر علیه او قیام می

روند، در خراسان قومی ها میجنگند، و به جنگ با خراسانیپس لشگریان سفیانی با نیروها می

-پس عده  فرستدکنند، سپس سفیانی نیرو برای مدینه میکنند که به مهدی دعوت میظهور می

-ز کوفه فرار میفرستد، پس مهدی و منصور اگیرد و به کوفه میای از آل محمد را اسیر می

 فرستد، ها میپس سفیانی نیرو در طلب آن کنند

که به مکه  رسندپس هنگامی که مهدی و منصور به مکه رسیدند، لشگریان سفیان به بیداء می

آید پس هر چه از بنی هاشم در رود، سپس مهدی از مکه به مدینه میبیایند پس زمین فرو می

آیند تا اینکه بر آب های سیاه از طرف خراسان به عراق میپرچم کند و ها هستند را آزاد میزندان

 .کنندشوند پس فرار میها با خبر میآیند، اصحاب سفیانی در کوفه از آمدن آنفرود می

 کنند، و قومی از سوادآیند و از بنی هاشم هر کسی که در زندان است، آزاد میسپس به کوفه می 

شود، همراه آنان سلاح کمی است، و ها عصب گفته میند که به آنکنکوفه خروج میهای نخلستان

بینند پس هر چه از اسرای ها شخصی از اهل بصره است پس اصحاب سفیانی را میدر بین آن

                                                           
 .رسدبه حد استفاضه نمی سفیانی هایروایات در مورد کشتار اما جزء مسلمات است اصل سفیانی  

 رسندسفیانی و سپاه او به مکه نمی 2

آید و دنبال قبر پیامبر اکرم نقل شده است که سفیانی به مدینه می( البدء و التاریخ)کنند، در کتاب بلخی ورود سفیانی به مدینه را خود اهل سنت نقل می  

 .کندند و در مدینه قتل عام میکو آن را نبش می 

 .که جهان در انتظار آمدن ایشان است، کسی نیست که از نیروهای سفیانی فرار کند حضرت مهدی   
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های سیاه را برای بیعت به نزد و پرچم کنندو آزاد می گیرندکوفه در دست آنان هست را می

 .فرستدمی حضرت مهدی 

 

بن صالح هم است امّا به نام ها شعیب کند که در آنهای سیاه را مطرح مییت، پرچمدر این روا

 .تصریح نشده است است، انفرماندهجزو  اینکه او در زمان امام اما . شعیب
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 11/12/59 -ی سی و دومجلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 شعیب بن صالح

 :18روایت 

 :متن روایت( الف

حدثنا : عتاب بن هارون قال  حدثنا: د عبدالله بن عمرو المکتب قراءة منی علیه قال حدثنا أبومحم

حدثنا أحمد بن سنان القلانسی : قال  حدثنا عبدالصمد بن محمد الهمدانی: الفضل بن عبدالله قال 

حدثنا مسلمة بن ثابت ، عن عبدالرحمن : قال  حدثنا عبدالوهاب الخزان أبوأحمد الرقی: بحلب قال 

قال رسول الله : عن ربعی بن حراش ، عن حذیفة قال  ، عن سفیان الثوری ، عن قیس بن مسلم ،

 :طویل جاء فیه فی حدیث:  

شهر حتى یبایعه من  خرج السفیانی فی ستین وثلاث مائة راکب حتى یأتی دمشق ، فلا یأتی علیه 

ینحدرون إلى الکوفة  ألف ، وکلب ثلاثون ألفا ، فیبعث جیشا إلى العراق فیقتل بالزوراء مائة 

یقال له شعیب بن صالح  فینهبونها ، فعند ذلک یخرج دابة من المشرق یقودها رجل من بنی تمیم

آخر من جیوش السفیانی  ویخرج جیش. یقتلهم  فیستنقذ ما فی أیدیهم من سبی أهل الکوفة و

جبرئیل عذبهم ، فیضربهم  یا :إلى المدینة ، فینهبونها ثلثة أیام ، ثم یسیرون إلى مکة ، فیقول 

 .إلى آخره. فیخبرانه خسف الجیش  فلا یبقى منهم إلا رجلان ، فیقدمان على السفیانی. برجله 

گذرد تا اینکه از آید، یک ماه بر او نمیسواره است تا اینکه به دمشق می 63 خروج سفیانی با 

فرستد پس در زوراء صد به عراق می کنند، پس لشگری رای کلب سی هزار نفر با او بیعت میقبیله

 .کنندآن را غارت می ,آیند کشد، و به کوفه میهزار نفر را می

کند که مردی از بنی تمیم که به او شعیب بن صالح در این هنگام پرچمی از مشرق خروج می

-و آن کندآنچه اسیر از اهل کوفه در دست آنان است را آزاد می ,کند شود فرماندهی میگفته می

رود، پس سه و لشگر دیگری از لشگریان سفیانی به مدینه می. کشدرا می( نیروهای سفیانی)ها 

ها را ای جبرائیل آن: گویدروند، پس  خداوند میکنند، سپس به طرف مکه میروز آن را غارت می
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مرد، که نزد ماند مگر دو ها باقی نمیزند پس از آنها را هدف قرار داده و میعذاب کن، پس آن

 ...دهندآیند و او را به خسف لشگر خبر میسفیانی می

 :منابع روایت( ب

 السنن الواردة فی الفتن دانی، . 0

 با کمی اختلاف 80، ص2عرف السیوطی، الحاوی، ج. 2

 22 ، ص2معجم احادیث الامام المهدی ، ج.  

 :بررسی سند روایت( ج

 حذیفة بن یمان

 .ر این بزرگوار نیستهیچ بحثی در جلالت و اعتبا

 سفیان ثوری

 .کتب رجالی عامه این شخص را خیلی بزرگ نشان داده است و از او بسیار تجلیل و تعریف کردند

 1:گویدذهبی در مورد او می

هو شیخ الاسلام، امام الحفّاظ، سید العلماء العاملین فی زمانه، أبو عبدالله الثوری الکوفی  2سفیان ع

إن عدد شیوخه ستّ : و یقال ...ولد سنة سبع و تسعین اتفاقا((. الجامع))ب المجتهد، مصنّف کتا

و أما الرواة عنه، فخلق، فذکر أبو الفرج بن الجوزی أنهم أکثر من عشرین ألفا، و هذا  مئة شیخ

مدفوع ممنوع، فإن بلغوا ألفا، فبالجهد، و ما علمت أحدا من الحفّاظ روی عنه عدد أکثر من مالک، 

و قال شعبة، وابن عیینة، و أبو عاصم، و یحیی بن  .المجاهیل و بالکذّابین ألفا و أربع مئةو بلغوا ب

و روی ضمرة، عن المثنی بن الصباح  . سفیان الثوری أمیر المومنین فی الحدیث: معین، و غیرهم

 .سفیان عالم الامة و عابدها: قال

                                                           
  22، ص7سیر اعلام النبلاء، ج  
 .کندی صحاح سته از او روایت نقل مینزد علمای عامه اصطلاح است یعنی متفق علیه یعنی همه  
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لن تری بعینک مثل . م من سفیان الثوریما رأیت رجلا أعلم بالحلال و الحرا: و عن ابن عیینة قال

سفیان : سمعت یحیی بن سعید یقول: و قال محمد بن عبدالله بن عمار سفیان الثوری حتی تموت 

سفیان والله أعلم من : سمعت الفضیل یقول: أثبت من شعبة، و أعلم بالرجال  و قال محمد بن زنبور

ما رأیت أحدا أحفظ من : القطّان یقول سمعت یحیی: و قال ابو بکر بن أبی شیبة .أبی حنیفة

سفیان فی زمانه کأبی بکر و عمر . کان الثوری عندنا إمام الناس: و قال بشر الحافی سفیان، ثم شعبة

إنی لأحسب أنه یجاء غدا بسفیان حجة من الله علی خلقه : و عن شعیب بن حرب قال .فی زمانهما

 .لم تدرکوا نبیکم، قد رأیتم سفیان: یقول لهم

کان المال فیما مضی یکره، فأما الیوم، فهو ترس : سمعت الثوری یقول: و قال روّاد بن الجراح

قلت قد کان سفیان رأسا فی الزهد، و التألّه، و الخوف، رأسا فی الحفظ، رأسا فی معرفة  .المومن

ألة اجتهد فیها، و الآثار، رأسا فی الفقه، لایخاف فی الله لومة لائم، من ائمة الدین، و اغتفر له غیر مس

. رجع عن کل ذلک: فیه تشیّع یسیر، کان یثلّث بعلی، و هو علی مذهب بلده أیضا فی النبیذ، و یقال

و کان ینکر علی الملوک، و لایری الخروج أصلا، و کان یدلس فی روایته، و ربما دلّس عن الضعفاء، 

 .و کان سفیان بن عیینة مدلّسا، لکن ما عرف له تدلیس عن الضعیف

سفیان ثوری متفق علیه شیخ الاسلام، امام حفّاظ، بزرگ علمای عامل در زمانش، کوفی، مجتهد، 

هجری به دنیا آمده است، تعداد اساتید او ششصد و تعداد شاگردان او بیست هزار نقل کردند و  17

ز مالک شناسم که االبته این رقم درست نیست، شاید به هزار تا برسد، چون احدی از حفاظ را نمی

ها دروغگو و رسد که در بین آنی شاگردهای او هزار و چهارصد نمیبن انس بالاتر باشد، همه

ابن صباح . یحیی بن معین گفته است که او امیر المومنین در حدیث است. جعل کننده هم است

 .هاعالم امت و عابد آن: گفته

مانند سفیان ثوری را . لال و حرام ندیدمتر از سفیان ثوری به حکسی را عالم: ابن عیینه گفته است

 .هرگز نبینی

 .تر به علم رجال بودتر بود و عالمسفیان از شعبه ثابت: یحیی بن سعید گفته است

 .سفیان از ابی حنیفه اعلم بود: فضیل گفته است

 .تر از سفیان ندیدمکسی را در حفظ قوی: قطان گفته است
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 .مانند ابی بکر و عمر در زمانشان بودسفیان در زمانش : بشر حافی گفته است

بر !! من گمانم این است که فردای قیامت خداوند سفیان را به عنوان حجت: ابن حرب گفته است

 .پیامبرتان را درک نکردید، به تحقیق که سفیان را دیدید: فرمایدها میآورد و به آنخلقش می

ول کراهت داشتند اما امروز مال سپر بلای در گذشته مردم از پ: از سفیان نقل شده که گفته است

 .مؤمن است

سفیان رأس در زهد ، تقوا و خداترسی بود، و رأس در حفظ و در شناخت آثار، و : افزایدذهبی می

ترسید، از بزرگان دین، گناهی کرده که در فقه بود، و در راه خدا از سرزنش هیچ ملامتگری نمی

دانست، و او بنا را سوم می د، و کمی شیعی بود، علی خداوند برای او ببخش چون اجتهاد کر

ها ی ایندانست، ولی گفته شده است که از همهبر مذهب شهرش خوردن نبیذ را جایز می

کرد، و چه بسا تدلیس دانست، و در روایاتش تدلیس میبرگشت، خروج علیه حکومت را جایز نمی

 .مدلسّ بود، لکن تدلیس او شناخته شده استاو در نقل از ضعفا بود، و سفیان بن عیینه هم 

 1:نظر مرحوم مامقانی

إنّ سفیان الثوری کذّاب خبیث مدلّس : أحدهما: قد نقلنا الخبر الاخیر بطوله لیتبین عندک امران

إنّ مذهب : و الآخر معاند یهودی قد آثر دنیاه علی آخرته علی علم منه بذلک بنص الصادق 

 و الاکاذیب من بدایته الی نهایته العامة مبنی علی الجعلیات

با اینکه طولانی بود نقل کردم تا دو چیز نزد تو ( روایت میمون بن عبدالله)به تحقیق روایت اخیر 

گر، دشمن و یهودی است که به نص اینکه سفیان ثوری دروغگو، خبیث، حیله. 0: آشکار شود

اینکه مذهب عامه مبنی . 2. ه استاو دانسته دنیای خود را بر آخرت ترجیح داد حضرت صادق 

 .ها استبر جعلیات و دروغ

 3:فرمایدفرزند مرحوم مامقانی می

                                                           
  2ص، 2 تنقیح المقال، ج  
 26، ص2 تنقیح المقال، ج  
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إنّ حال المعنون واضح و ضعفه ظاهر لایحتاج إلی البیان، هو أحد الأئمة الضلال و المعاندین للحق 

ة المعصومین و لکن یظهر ممّاذکره المؤلف قدس سره أنّه کان فی اول امره زیدیا منحرفا عن الأئم

و لم یکن  ثم تمحض فی العامیة و یظهر أنّه کان وضاعا مدلّسا وقحا جریئا علی الأئمة الهدی 

طیلة حیاته تابع للحق حتی ایام زیدیته، کان یروی الاحادیث عن رواة العامة و لکن تدلیسه کان 

 .الإعتبار فعلیه لابد من عدّه من أضعف الضعفاء و حدیثه ساقط عن عنهم و عن الأئمة 

بدرسستی که حال معنون روشن است و صفات او آشکار و احتیاجی به بیان ندارد، او یکی از سران 

شود که او ابتدا زیدی و گمراهی و از دشمنان حق بود، و لکن از آنچه مولف ذکر کرد، معلوم می

کننده، بوده است سپس سنی شده و ظاهر است که او جعل  کننده، تدلیس  منحرف از ائمه 

بوده است و در طول عمرش هیچ وقت تابع حق نبوده  ی هدی بی ادب و گستاخ در برابر ائمه

کرد و لکن است حتی در زمانی که زیدی بوده است، چنین بود که احادیث را از روات عامه نقل می

او از باشد جز شمردن ای نمیبود، پس بنابراین هیچ چاره تدلیس او در نقل از عامه و ائمه 

 .ترین افراد و اینکه حدیث او از اعتبار ساقط استضعیف

 :شرح حال سفیان ثوری در روایات

یُّ عَلَى أَبِی الثَّوْرِ  سُفْیَانُ  دَخَلَ :عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ. 0

فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا اللِّبَاسَ لَیسَْ مِنْ لِبَاسِکَ    هِ ثِیَابَ بِیضٍ کَأَنَّهَا غِرْقِئُ الْبَیضِْفَرَأَى عَلَیْ عَبْدِ اللَّهِ 

عَلَى السُّنَّةِ وَ الْحَقِّ وَ    فَقَالَ لَهُ اسمَْعْ مِنِّی وَ عِ مَا أَقُولُ لَکَ فَإِنَّهُ خَیْرٌ لَکَ عَاجِلًا وَ آجِلًا إِنْ أَنْتَ مِتَ

فَأَمَّا إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْیَا    کَانَ فِی زَمَانٍ مُقْفِرٍ جَدْبٍ خْبِرُکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَمُتْ عَلَى بِدْعَةٍ أُلَمْ 

أَنْکَرْتَ یَا ثَوْرِیُّ فَوَ  افَأحََقُّ أهَْلِهَا بِهَا أَبْرَارهَُا لَا فُجَّارهَُا وَ مُؤْمِنُوهَا لَا مُنَافِقُوهَا وَ مُسْلِمُوهَا لَا کُفَّارُهَا فمََ

ی أَنْ أَضَعَهُ اللَّهِ إِنَّنِی لمََعَ مَا تَرَى مَا أَتَى عَلَیَّ مُذْ عَقَلْتُ صَبَاحٌ وَ لَا مَسَاءٌ وَ لِلَّهِ فِی مَالِی حَقٌّ أَمَرَنِ

 0-مَوْضِعاً إِلَّا وَضَعْتُهُ 
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در لطافت و ]هایى سفید دید که  هآمد و بر تن آن حضرت جام نزد امام صادق   ثورى  سفیان

این جامه : گویا پرده روى سپیده تخم مرغ هستند، به عنوان اعتراض به آن حضرت، گفت[  تمییزى

خواهم سخنى به تو بگویم، خوب گوش کن و به دل  مى: فرمود  سزاوار تو نیست امام صادق

 .ت و حقّ بمیرى نه بر بدعتبسپار که از براى دنیا و آخرت تو مفید است به شرط آن که بر سنّ

برد که فقر و  در روزگارى به سر مى یامبر خدا تو را از مطلبى آگاه سازم و آن این است که پ

و شرائط ر در عصرى وسائل زندگى فراهم شد سختى و تنگدستى همه را فرا گرفته بود، ولى اگ

ى بهره بردن از آن نعمتها، ، سزاوارترین مردم برا ارى از موهبتهاى الهى موجود گشتبرد بهره

ن عیب تو چه چیز را در م! اى ثورى. نیکانند نه بدکاران، مؤمنان نه منافقان، مسلمانانند نه کافران

این را نیز باید  کنم، بینى من از نعمتهاى الهى استفاده مى که مى این! به خدا سوگند! شمردى؟

گذرد مگر آن که مراقب هستم که  ن نمى، شب و روزى بر منى که خودم را شناختماز زما  بدانى

 .اگر حقّى در مالم پیدا شود که خدایم مورد مصرفش را معلوم کرده به همان مورد مصرف نمایم

ثُمَّ رَفَعَ  ثُمَّ اجْتَذَبَ یَدَ  سُفْیَانَ، فَجَرَّهَا إِلَیْهِ،« لِلنَّاسِ   إِنَّمَا لَبِسْتُهُ  ثَوْبٍ  مِنْ  عَلَیَ  مَا تَرى -یَا ثَوْرِیُّ. 2

، وَ مَا رَأَیْتَهُ   لِنَفْسِی   هذَا لَبِسْتُهُ»: جِلْدِهِ غَلِیظاً، فَقَالَ  ، وَ أَخْرَجَ ثَوْباً تَحْتَ ذلِکَ عَلى الثَّوْبَ الْأَعْلى

لَبِسْتَ هذَا »: نٌ، فَقَالَسُفْیَانَ، أَعْلَاهُ غَلِیظٌ خَشِنٌ، وَ دَاخِلَ ذلِکَ ثَوْبٌ لَیِّ  ثُمَّ جَذَبَ ثَوْباً عَلى« لِلنَّاسِ

 0لِلنَّاسِ، وَ لَبِسْتَ هذَا لِنَفْسِکَ تَسُرُّهَا  الْأَعْلى

 .«پوشم مى( و حفظ آبرو)بینى براى مردم  آنچه را که بر تنم مى!  ثورى  اى

سپس دست سفیان را گرفت و به سوى خود کشید و جامه رو را بالا زد تا جامه زبر زیرین که با 

بینى  پوشم و آنچه مى را براى خودم مى( زبر)این »: داشت آشکار شد، آنگاه فرمود تن او تماس

سپس با دست خود لباس روى سفیان را که زبر بود کنار زد، در زیر آن لباسى نرم بر . «براى مردم

را براى ( جامه لطیف)اى، و آن  پوشیده را براى مردم( جامه خشن)تو این »: تن داشت، فرمود

 .«س خودارضاى نف

 .کنداین روایت دلالت بر مدلس بودن او می
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نِ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صاَلِحِ بنِْ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحمَْدَ بْ.  

سَمِعْتُ أَبَا  :خَالِدِ بْنِ عمََّارٍ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ مُحمََّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ فضََّالٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جمَِیلةََ عَنْ

  وَ أخََذَ بِیَدِی ثُم  وَ أَنَا خَارِجٌ  وَ هُوَ دَاخِلٌ جَعْفَرٍ 

تُونَا فَیُعْلمُِونَا یَأْاسْتَقْبَلَ الْبَیْتَ فَقَالَ یَا سَدِیرُ إِنَّمَا أُمِرَ النَّاسُ أَنْ یَأْتُوا هَذِهِ الْأحَْجَارَ فَیَطُوفُوا بِهَا ثُمَّ 

ثُمَّ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَى    وَ آمَنَ وَ عمَِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى  وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لمَِنْ تابَ  ولََایَتَهُمْ لَنَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ

نِ اللَّهِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَبِی حَنِیفَةَ وَ سُفْیَانَ صَدْرِهِ إِلَى ولََایَتِنَا ثُمَّ قَالَ یَا سَدِیرُ فَأُرِیکَ الصَّادِّینَ عَنْ دِی

ى مِنَ اللَّهِ وَ الثَّوْرِیِّ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ وَ هُمْ حَلَقٌ فِی المَْسْجِدِ فَقَالَ هَؤلَُاءِ الصَّادُّونَ عَنْ دِینِ اللَّهِ بِلَا هُدً

جَلَسُوا فِی بُیُوتِهِمْ فَجَالَ النَّاسُ فَلَمْ یَجِدُوا أحََداً یُخْبِرهُُمْ عَنِ اللَّهِ  لَا کِتَابٍ مُبِینٍ إِنَّ هَؤلَُاءِ الْأَخَابِثَ لَوْ

 0.وَ تَعَالَى وَ عَنْ رَسُولِهِ  حَتَّى یَأْتُونَا فَنُخْبِرهَُمْ عَنِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى وَ عَنْ رَسُولِهِ  تَبَارَکَ

  

شدم،  شد و من خارج مى دم در حالى که او وارد مسجد الحرام مىشنی از امام باقر : سدیر گوید

اى سدیر، همانا به مردم دستور داده شده که بیایند : دست مرا گرفت و برابر کعبه ایستاد و فرمود

به این سنگها طواف کنند و سپس نزد ما آیند و ولایت خود را به ما اعلام دارند و این است قول 

ام براى کسى که باز گردد و بگرود و کار خوب کند و  من بسیار آمرزندهو به راستى »: وندخدا

 .2«سپس رهبرى شود

اى سدیر، : سپس فرمود. شود هدایتبه سوى ولایت ما : پس از آن اشاره به سینه خود کرد و گفت

  ثورى  و نگاهى به ابى حنیفه و سفیان نشان دهممن کسانى را که از دین خدا جلو گیرند به تو 

آنانند که سد : هائى در میان مسجد الحرام تشکیل داده بودند و فرمود داخت که در آن روز حلقهان

دلیل روشن بر پیشوائى و گفتار خود، اگر این خبیثها  رهبرى از طرف خدا و بى  راه دین خدایند بى

بر دهد در خانه خود نشینند، مردم بگردند و کسى را نیابند که به آنها از طرف خدا و رسولش خ

 .آن وقت نزد ما آیند و از طرف خدا تبارک و تعالى و رسولش به آنها خبر دهیم

 .ترین روات نزد ما استپس راوی روایت شعیب بن صالح، سفیان ثوری است که ضعیف

                                                           

 253ص  1   ج(الإسلامیة -ط )الکافی  0

 82سوره طه، آیه  2



  

   82 

 :دلالت روایت( د

-مفاد این روایت این است که در دوران خروج سفیانی و هنگامی که نیروهای خود را به عراق می

ها شود و آنکند و در کوفه با نیروهای سفیانی درگیر میکند و قیام میتد، شعیب خروج میفرس

شود که شعیب ضد سفیانی است و دهد؛ از این روایت  همین مقدار استفاده میرا شکست می

باشد امّا فرمانده بودن می شاید بتوان طبق این روایت گفت که او جزء زمینه سازان ظهور امام 

 .شودجزء یاران حضرت بودن از این روایت استفاده نمییا 
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 13/12/59 -ی سی و سومجلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 شعیب بن صالح

 ادامه بررسی سند روایت هجدهم

 :نظر مرحوم شوشتری

: قلت . النبیذ و لم یمسح على الخفّین، فاتّهموه على دینکم  یشرب  لم  من: و روى الحلیة عنه، قال

لکن ! متّهم على الدین لا یشرب النبیذ، و لا یمسح على الخفّین، فعنده النبیّ  کان النبیّ 

 .أی دین الثلاثة« دینکم»: أی دین اللّه، بل قال« على الدین»: إنّه لم یقل: لک أن تقول

و کفاه : قلت . إنّی لآتی الدعوة و ما أشتهی النبیذ، فأشربه لکی یرانی الناس: و روی أیضا عنه، قال

و : قلت .امّة محمّد: من آل محمّد؟ قال: سألت الثوری: و روى أیضا عن الحمانی، قال .ذلک خزیا

 . لا یجتمع حبّ علیّ و عثمان إلّا فی قلوب نبلاء الرجال: و روى عنه، قال .کفاه ذلک جهلا

ضادّهما من الامور الواضحة، بل لا یجتمع حبّهما إلّا فی قلوب المنسلخین عن الإنسانیّة، لأنّ ت: قلت

و « نحن على دین عثمان»و فی صفّین و فی الطفّ کان أراجیز أصحاب معاویة و أصحاب یزید 

أنّ : و روى أیضا .« نحن على دین علیّ» أراجیز أصحاب أمیر المؤمنین و أبی عبد اللّه 

هذا : حبّ ما لا یجد لهما، قالالثوری سئل عن الرجل یحبّ أبا بکر و عمر، إلّا أنّه یجد لعلیّ من ال

من قدّم علیّا على أبی بکر و عمر، فقد أزرى بالمهاجرین و : و قال رجل به داء ینبغی أن یسقى دواء

من کان کما قال به داء ینبغی : و نحن أیضا نقول: قلت . الأنصار، و أخشى أن لا ینفعه مع ذلک عمل

  أن یداوى، و لا ینفعه عمل

کسی که مشروب نبیذ را : کند که گفته استیان ثوری مطلبی را نقل میمرحوم شوشتری از سف

 .نخورد و بر پاپوش مسح نکشد، او را متهم کنید که دین ندارد
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کشیدند پس نزد سفیان ثوری خوردند و بر پاپوش مسح نمینبیذ نمی پیامبر اکرم : گویم

دین )خورد هم دین شماها کسی که نبیذ ن: پیامبر در دین متهم است لکن این طوری بگوئی

 .نیست( حکام

-خواهم مروج باشم و تبلیغ کنم از خوردن نبیذ لذا گاهی دعوتم میمن می: و از او نقل شده است

گویم بیارید که بخورم تا مردم ببینند من کنند بین مردم نشستم میلی هم به نبیذ ندارم ولی می

از ثوری سوال کردم آل : حمانی گوید. استهمین مقدار شرمساری برای او کافی . خورمنبیذ می

در حالی که روایات بسیاری داریم که )؛  امت محمد : چه کسانی هستند؟ گفت محمد 

 .همین مقدار جهالت برای او بس است.( باشندعلی و فاطمه و حسن و حسین می آل محمد 

 . تها عاقل و کامل محبت علی و عثمان در دلشان جمع اسانسان: گفته است

هائی که از انسانیت جدا باشند محبت این دو در دلشان است چون تضاد این دو از امور آن: گویم

گفت بر دین عثمان ها این بود که یکی میدر صفین و در کربلا دو طرف شعارهای آن 0.واضح است

 گفتند بر دین علی هستیم، هستم و طرف دیگر می

 ابو بکر و عمر را دوست داشت، ولی محبت او به علی روایت شده که از ثوری راجع به کسی که

: و گفته است .این مریض است و باید درمان شود: بیشتر از محبت به آن دو است، سوال شد؛ گفت

را بر خلفا مقدم بدارد، مهاجرین و انصار را توهین و تحقیر کرده  کسی که علی بن ابی طالب 

 .وداست و هیچ عملی برای او نافع نخواهد ب

باید معالجه بشود و به ( که کسی که محبت آن دو را دارد) گوئیم ما هم همین را می: شوشتری

 .خدا توهین کردند به پیامبر توهین کرده و عمل او برایش نفعی ندارد

لذا او و . توان از مانند او روایات عقائدی را گرفتسفیان ثوری یک چنین شخصی است و نمی

معتبر نیست و اگر سند به او برسد حتی اگر در روایات ما هم باشد، آن روایت روایات او از نظر ما 

 .گذاریم مگر اینکه قوت متن یا شواهدی بر صدق داشته باشدرا کنار می

 :15روایت 

                                                           
 ((إن الحق مع العثمان))ی شیطانی و صیحه(( ألا ان الحق مع محمد و آل محمد))ی اول در روایات هست که صیحه  
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 :متن روایت( الف

یخرج شاب من بنی هاشم بکفه الیمنى  :قال  حدثنا سعید أبوعثمان ، عن جابر ، عن أبی جعفر

 بین یدیه شعیب بن صالح ، یقاتل أصحاب السفیانی فیهزمهم ،سان برایات سودخال من خرا

کند، های سیاه خروج میجوانی از بنی هاشم که در کف دست راست او خالی است همراه پرچم

 .دهدها را شکست میجنگد پس آنپیشاپیش او شعیب بن صالح است، با اصحاب سفیانی می

 :منابع روایت( ب

 130، ح02 ، ص0ماد، جفتن ابن ح. 0

 2، ب070عقد الدرر، از ابن حماد، ص. 2

 68، ص2عرف السیوطی، از ابن حماد، ج.  

 7، ب020برهان متقی، از ابن حماد، ص.  

  2فتن ابن طاووس، از ابن حماد، ص. 2

 00 ، 21ملحقات احقاق الحق، ج. 6

 00 ، ص معجم احادیث الامام المهدی، ج. 7

 :بررسی سند روایت( ج

 .گویندایشان همان سعید بن زکریا قرشی است و به او ابو عمرو مدائنی هم می: عید ابو عثمانس

  :ایشان نزد عامه مورد اختلاف است

 .لم یکن صاحب الحدیث یعنی شغل او این نیست: احمد

 .لیس بشیء یعنی ضعیف است: ابن معین
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 .ضعیف :ساجی

 عثمان بن ابی شیبه

 0.اصلا حدیث بلد نیست :لم یکن یعرف الحدیث: المصنف استایشان، برادر ابو بکر صاحب 

 .پس این روایت از حیث سند مشکل دارد و نزد ما مهمل است

 دلالت روایت( د

ی کند که فرماندهاما از نظر دلالت هم همین مقدار دلالت دارد که جوانی از بنی هاشم خروج می 

ن جوان بنی هاشمی ندارد و به تبع هم هیچ او شعیب است و در آن هیچ دلالتی بر مثبت بودن ای

 .دلالتی بر مثبت بودن شعیب بن صالح ندارد

 32 روایت

 :متن روایت( الف

 :قال  عن أبی جعفر حدثنا سعید أبوعثمان ، عن جابر ،

وراء النهر من أهل  بغداد فیبلغه فزعة من یبث السفیانی جنوده فی الآفاق بعد دخوله الکوفة و

فإذا بلغه ذلک بعث جیشا عظیما إلى . یذهب جهم هل المشرق علیهم قتلا وخراسان فیقتل أ

إصطخر علیهم رجل من بنی أمیة ، فتکون لهم وقعة بقومش ، ووقعة بدولات الری ، ووقعة بتخوم 

الرایات السود من  زرع ، فعند ذلک یأمر السفیانی بقتل أهل الکوفة وأهل المدینة ، وعند ذلک تقبل

الیمنى خال ، یسهل الله أمره وطریقه ، ثم  ع الناس شاب من بنی هاشم بکفهخراسان على جمی

 خراسان ، ویسیر الهاشمى فی طریق الری فیسرح رجلا من بنی تمیم من تکون له وقعة بتخوم

المهدی والهاشمی ببیضاء  و الموالی یقال له شعیب بن صالح إلى إصطخر إلى الاموی ، فیلتقی هو

الخیل الدماء إلى أرصاغها ثم تأتیه جنود من  ا ملحمة عظیمة حتى تطأاصطخر ، فتکون بینهم

ثم تکون وقعة بالمدائن  من بنی عدی فیظهر الله أنصاره وجنوده سجستان عظیمة علیهم رجل

ثم یکون بعدها ذبح عظیم بباکل  یخبر عنها کل ناج فی عاقر قوفا وقعة صیلمیة بعد وقعتی الری ، و

                                                           
 28، ص تهذیب التهذیب، ج  
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 ، وهم العصب ، 2قوم من سوادهم 0یخرج على الاخوص رض نصیبین ، ثم، ووقعة ، فی أرض من أ

 والبصرة حتى یستنقذوا ما فی یدیه من سبی کوفان عامتهم من الکوفة

کند فرستد بعد از اینکه کوفه و بغداد را تسخیر میسفیانی نیروهایش را به شرق و غرب عالم می

راسان هست پس از اهل مشرق جمع زیادی را رسد کمکی از وراء نهر از اهل خپس به او خبر می

فرماندهی مردی از بنی  چون خبر کشتار و درگیری به سفیانی رسید، لشگر عظیمی را به. کشدمی

باشد، و می( دامغان)ها در قومش ای برای آنفرستد، پس واقعهمی( مرودشت) اصطخر امیه به

  .در اعماق زرع ای، و واقعه(از روستاهای ری)ای به دولات ری واقعه

های کند، در این موقع پرچمپس در این هنگام سفیانی امر به قتل عام اهل کوفه و اهل مدینه می

ها جوانی از بنی هاشم است که در کف دست راست او آید که فرمانده آنسیاهی از خراسان می

باشد، و خراسان میای در اعماق کند، سپس واقعهخالی است، خداوند امر و طریق او را آسان می

آید پس مردی از بنی تمیم که از موالی است و به او شعیب بن صالح گفته هاشمی از طرف ری می

بین )فرستد، پس شعیب همراه امام زمان و هاشمی در بیضاء اصطخر شود را به اصطخر میمی

به همدیگر ( بیایندمرودشت و شیراز را گویند، در هیچ روایتی نداریم که امام به ایران یا شیراز 

شود که پای دهد و کشتار بسیاری میها جنگ عظیمی رخ میها و سفیانیپیوندند، پس بین آنمی

 .گیردها تا زانو در خون قرار میاسب

                                                           
 کسی را گویند که چشمانش گود رفته است  
 .منظور عراق است. سرزمین سواد سرزمین نخیل را گویند 2
 معجم البلدان-قریة کبیرة فیها عین فوارة قضیرة الماء ینبت فیه النیلوفر شرقی الموصل من اعماد نینوا: زرع 4
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 12/12/59 -ی سی و چهارمجلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 شعیب بن صالح

 :ی روایت بیستمی ترجمهادامه

ی بنی عدی آیند که فرمانده آنان مردی از قبیلهبه کمک می 0عظیمی از سیستان سپس نیروهای 

ای در ی ری، واقعهسپس بعد از دو واقعه. کندباشد، پس خداوند انصار و لشگریان او را غالب میمی

افتد که فقط چند نفری کن و مصیبت عظیم اتفاق میای بنیانی شن واقعهباشد، ودر تلهمدائن می

دهد، و روی می( اربیل)دهند سپس ذبح عظیمی در باکل کنند از آن خبر مینجات پیدا می که

 دهد، روی می( شمال عراق)ای در زمینی از زمین نصیبین واقعه

ها جمع به هم پیوسته و قوی هستند، بیشتر کند، و آنسپس قومی از سواد علیه اخوص خروج می

 . کنندکه هر آنچه اسیر کوفی هست از دست آنان آزاد میها از کوفه و بصره هستند تا اینآن

 :منابع روایت( ب

  86ص  ،ابن حمادفتن . 0

  تتفاوا کمی ابن حماد ، ب از - 61ص  2ج  ،الحاوی ،عرف السیوطی. 2

 عرف السیوطی از - 22ح  2ف   ب  023ص : برهان المتقی .  

  63، ص21، جملحقات احقاق الحق.  

 12 ، ص ، جلامام المهدیمعجم احادیث ا. 2

 :سند روایتبررسی ( ج

باشد اینکه سعید ابو عثمان از جابر بن یزید از حیث سند اولین اشکالی که به سند این روایت می

تواند از جابر بن یزید جعفی که در باشد چطور میمی 228کند، ابن حماد متوفای جعفی نقل می

                                                           
لعن امیر المومنین علی بن ابی طالب علی منابر الشرق و الغرب حتی مکة و مدینة و ذلک فی زمن : آمده است  ج  ها در معجم البلداندر مورد سیستانی  

دهیم و تابع حکومت هستیم به شرط آنکه از ما نخواهند که کسی را اینجا لعن الامویین الّا سجستان گفتند ما تعهد و قرارمون با دولت این است مالیات می

 .کنیم
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، روایت نقل کند، دومین اشکال سند روایت سعید ابو ه استبود( 023یعنی سال )عصر امام باقر 

 .باشدعثمان می

 :سعید ابو عثمان

 .ی پائین مدح استلیس بذاک القوی این مدح است اما مرتبه :گویدابو حاتم می

 ضعیف :ساجی گوید

 منکر الحدیث :بعضی گفتند

کسی متعرض او نشده  کتب رجالی شیعه هم در ایشان از نظر کتب رجالی خود عامه اشکال دارد و

های عجیبی نقل و حرف طرفی هم روایت قوت متن ندارداز  .یعنی باصطلاح مهمل است .است

 . کندمی

 کنند، تنها به این علت که قائل به رجعت امیر المؤمنین ، جابر را هم تضعیف میعامهعلمای 

-و لعن کردند را توثیق میبرگشتند و سب  باشد امّا کسانی را که نسبت به امیر المومنین می

ی کتاب مسلم آمده است که پنجاه هزار روایت از جابر شنیده اما همه را از بین در مقدمه. کنند

 .برده است به علت اینکه ایشان قائل به رجعت بود

 :دلالت روایت( د

ود که باید به این نکته توجه ش :الخیل الدماء إلى أرصاغها فتکون بینهما ملحمة عظیمة حتى تطأ

ظهور  دهند به اینکه وقتی امام زمان را خشن نشان می ی حضرت مهدی بعضی چهره

رسد، یک چنین چیزی نداریم و اگر هم باشد این به ساق می کشند که خونکنند آن قدر میمی

است، یعنی قبل از ظهور است و ربطی به دوران ظهور ندارد علاوه بر اینکه روایت آن را قبول 

یقتل المهدی » : البته در روایت دیگری است. چون سند آن و مصدر آن هر دو مشکل دارد نداریم

که در معنای آن اشتباه کرده و سوق را جمع ساق گرفته و ترجمه کردند که « حتی یبلغ السوق

ای در کوفه است که مخالفین و ها برسد؛ بلکه سوق نام محلهامام آن قدر خون بریزد تا به ساق

 .شوندشود، کشته میدارند، در جنگی که در آنجا  میی که دست از دشمنی برنمیمعاندین
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این روایت در مورد شعیب همین مقدار بیان داشت که ایشان از طرف شخصی به نام هاشمی به 

اصل اینکه هاشمی چه کسی است و آیا . شودآید و با یکی از نیروهای سفیانی درگیر میشیراز می

شود و به تبع آن مطلبی در مورد شعیب تی است از این روایت استفاده نمیمعتبر و شخص مثب

 .شودثابت نمی

اکثر روایاتی که در مورد شعیب بن صالح مطرح کردیم از کتاب فتن ابن حماد است و تواتر و 

 .استفاضه در مورد آن محقق نیست
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 18/12/59 -ی سی و پنجمجلسه

 هوردر دوران ظ امام زمان  یاران

 شعیب بن صالح

 :31روایت 

 :متن روایت( الف

حَدَّثَنَا : ، قَالَ [ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ مَالِکٍ الْفَزَارِیُ: قَالَ]وَ عَنْهُ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ همََّامٍ، 

دَّثَنِی أَبِی، عَنِ ابْنِ أَبِی عمَُیْرٍ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ، عَنْ عمَُرَ حَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِیمِیُّ، قَالَ

السُّفْیَانِیُّ، وَ الْیَمَانِیُّ، وَ  :خَمْسُ عَلَامَاتٍ   الْقَائِمِ  قَبْلَ: ، قَالَبْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ 

 0هَذَا، هَذَا: فٌّ تَقُولُالْمَرْوَانِیُّ، وَ شُعَیْبُ بْنُ صَالحٍِ، وَ کَ

سفیانی، یمانی، مروانی، شعیب بن صالح : قبل از قائم پنج علامت است: فرمودند  امام صادق

 این این: گویدودستی که می

 :منابع روایت( ب

 87 ، صدلائل الإمامة. 0

 26 ، ص7، ج معجم احادیث الامام المهدی . 2

البته به همین مضمون نص . ی امامی نقل نکرده استطبق تتبع ما این روایت را جز مرحوم طبر

 :نقل شده است دیگری هم از امام رضا 

 :33 روایت

                                                           

 236  ص7  ج معجم احادیث الامام المهدی  -287ص  (الحدیثة -ط )الإمامة  دلائل 0
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 :متن روایت( الف

عَنْ أحَمَْدَ   مٍأَخْبَرَنَا مُحمََّدُ بْنُ همََّامٍ قَالَ حَدَّثَنِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ عَاصِ

السُّفْیَانِیُّ وَ الْیَمَانِیُّ وَ هَذَا الْأَمْرِ   قَبْلَ :أَنَّهُ قَالَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا  مُحمََّدِ بْنِ أَبِی نصَْرٍبْنِ 

 0الْمَرْوَانِیُّ وَ شُعَیْبُ بْنُ صَالحٍِ فَکَیْفَ یَقُولُ هَذَا هَذَا

انی و مروانی و شعیب بن صالح است پس سفیانی و یم( ظهور)قبل این امر : فرمودند امام رضا 

این کسی که خروج : گویدمی( کسی که در دوران امام قیام کرد و مدعی مهدویت بود)چگونه او 

 .کرده این مهدی است

 :روایتمنابع ( ب

  22الغیبة نعمانی، ص. 0

شعیب بن  خسف السفیانی و الیمانی و الدوانی و": با کمی تفاوت فیه 2 7، ص اثبات الهداة، ج. 2

 "صالح و کف یقول هذا هذا

 از نعمانی   2، ص22بحار الانوار، ج. 3

 منتخب الاثر، از نعمانی.  

  6 ، ص2، جمعجم احادیث الامام المهدی . 2

 :بررسی سند روایت( ج

 جعفر بن محمد بن مالک

ایشان اگر جعفر بن مالک باشد، مجهول است و اگر گفته شود با جعفر بن محمد بن مالک 

 :مشترک است ، این شخص مورد اختلاف است

                                                           
 392ص  (للنعمانی) الغیبة 0
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 :نظر مرحوم نجاشی

 .ضعیفا فی الحدیثکان 

 :نظر ابن غةضائری

 کذاب. الله عبد أبو الفزاری خارجة بن أسماء بن مالک مولى سابور بن عیسى بنجعفر بن مالک 

 اءالضعف عیوب کل و المجاهیل و الضعفاء عن یروی و ارتفاع مذهبه فی و جملة الحدیث متروک

 .فیه مجتمعة

دروغگو بود و تمامی احادیث او متروک است، و در مذهبش غلو داشت، از ضعفا و مجاهیل نقل 

 .کرد و هر آنچه از نقاط ضعف در ضعفاء بود در او نیز جمع بودمی

 :نظر شیخ طوسی

 کوفی ثقة یضعفه قوم روی فی مولد القائم الاعاجیب 

 .کند یعنی ضعیف استمی مرحوم علامه هم در قسمت دوم او را نقل

 .کندابن داود هم در قسم دوم ایشان را نقل می

  1:نظر مرحوم مامقانی

 .عندی فی حدیثه التوقف و لا أعمل بروایته :فرمایدایشان پس از نقل نظر علامه حلی که می

لیوم قد قد نبّهنا فی فوائد المقدمة على أنّ جملة ممّا هو من ضروریات مذهبنا ا: و أقول :گویدمی

و ظنی أنّ ما صدر فی المقام . کان یعدّ فی سالف الزمان غلوّا، و علیه فرّعوا تضعیف جمع من الثقات

معجزات  ، سیمالة من معجزات الأئمة فی حقه من الغمز و التضعیف، ناشئ من روایته جم

.. یضعّفه قوم و : بعد قوله. أعاجیب روى فی مولد القائم : و لعل قول الشیخ . ولادة القائم 

، و إنّه فی الحقیقة لیس عاجیب فی مولد القائم إشارة إلى أنّ منشأ تضعیف القوم هو روایته الأ

                                                           
   ، ص06تنقیح المقال، ج  
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للتضعیف، کما أشار إلیه بتوثیقه إیّاه أولا، فکأنّه بعد التوثیق، أشار إلى تضعیف جمع و منشئه،  منشأ

 .و ضعف المنشأ بتلک العبارة المختصرة

کلّها أعاجیب، بل  -کسائر الأئمة  -على الضعف، أنّ أموره ة روایته و توضیح وجه عدم دلال

رنا من کون و قد لوّح إلى ما ذک .معجزات الأنبیاء کلّها أعاجیب، و لو لم تکن عجیبة لم تکن معجزة

فیما  -، حیث قال إشارة إلى منشأ تضعیف القوم و ردّه الفاضل المجلسی الأول..  کلام الشیخ 

لکن الظاهر أنّ  .ذه، بل العجب من الشیخ نّه لاعجب من ابن الغضائری فی أمثال هإ: -حکی عنه

أنّ الأقوى کون : و تحقیق المقال .انتهى. ذکر ذلک لبیان وجه تضعیف القوم لا للذم الشیخ 

 :المؤیّد بأمور تمادا على توثیق الشیخ الرجل ثقة، اع

ب الزراری عنه، عن توثیقهما إیاه، کما لوّح إلیه کشف روایة أبی علی بن همام، و أبی غال: فمنها

إنّ الشیخین الأعظمین کانا : فی قول المجلسی الأول  - الشیخین: و هما المراد ب -النجاشی

فی  -هذه الأعاجیب عنه و روى الصدوق  .-أیضا -أعرف بحاله من ابن الغضائری الذی لم یوثق

  .سیما إکمال الدین -کتبه

-و به روایت او عمل نمی: فرمایدکنم، میدر مورد ایشان توقف می: حلی که فرمود بعد از نقل کلام

ای از اعتقادات امروز ما را در ی فوائد مطرح کردیم که جملهبه تحقیق در مقدمه: گویمو می .کنم

دانستند و تضعیف برخی از ثقات از این جهت بوده است و گمان ما این است که گذشته غلو می

به  حق ایشان از تضعیف صادر شده است، ناشی از روایت او از  معجزات ائمه  آنچه در

باشد و شاید قول شیخ نیز ناظر به همین می خصوص نقل معجزات ولادت حضرت مهدی 

قومی او را تضعیف کردند، و منشأ : ضعیف است بلکه فرمود: مطلب باشد لذا خود ایشان نفرمود

 .بیان کرد ائب ولادت حضرت مهدی تضعیف او را نقل روایت از عج

و در حقیقت این منشأ تضعیف نیست پس ایشان بعد از توثیق او به تضعیف جمعی اشاره کردند و  

توضیح اینکه روایات ایشان دلالت بر ضعف او ندارد این است که . منشأ آن را هم بیا کردند

همگی آن از عجائب  ئر ائمه باشد مانند سامی بدرستی که اموری که مربوط به امام زمان 
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بلکه همگی معجزات انبیاء از عجائب بوده و اگر عجیب نبود، معجزه نبود، مرحوم شیخ به این 0است

و کلام مرحوم مجلسی نیز به همین مطلب اشاره دارد، آنجا که فرموده . نکته اشاره کرده است

کنیم البته مرحوم تعجب می یخ از تضعیف ابن غضائری و امثال او تعجب نداریم بلکه از ش: است

 .شیخ طوسی آن را برای وجه تضعیف ذکر کرد نه اینکه برای مذمت نقل کرده باشد

تحقیق آنچه گفته شد اینکه اقوی این است که این شخص ثقه است بنا بر اعتمادی که به توثیق 

 :کنیم که این توثیق به اموری مؤید استشیخ می

ابن همام و ابو غالب از بزرگان مذهب . کننداز ایشان روایت نقل می ابن همام و ابو غالب زراری 

ها کشف از توثیق ایشان دارد، نجاشی هم به این نکته اشاره کرده است و مراد از هستند، نقل آن

دو شیخ بزرگوار بهتر از ابن : این دو بزرگوار است آنجا که فرمودند شیخین در کلام مجلسی اول

ای ایشان با ذکر ادله. شناسند و صدوق این اعاجیب را از او نقل کرده استیغضائری ایشان را م

 .کنندجعفر بن محمد بن مالک را توثیق می

 3:فرمایدفرزند مرحوم مامقانی می

لمّا کانت التضعیفات و التوثیقات مبتنیة على الظنون الاجتهادیة، و الحاصلة من القرائن المفیدة 

ن بحال المترجم، کان التأمل فی القرائن المؤیدة لتوثیق المترجم توجب لحصول الوثوق و الاطمئنا

 بالوثاقة و الجلالة، فتدبر  علیه  الحکم

ها و توثیقات علما مبنی بر ظنون اجتهادی است که از قرائن حاصل شده نتیجه اینکه چون تضعیف

و جلالت ایشان  شود که حکم به وثاقتاست، کسی که در قرائن تأمل داشته باشد، موجب می

 .بکند

باشد، می( و روایت امام رضا  روایت امام صادق )پس این شخص که در سند هر دو روایت 

 .مورد اشکال نیست

                                                           
شب ها انوار حول عرش خداوند بودند، حضرت حبیب کسانی که خداوند عز و جل قبل از خلق انسانهای استثنائی و برگزیدگان خداوند بودند، ها انسانآن 0

ما . کناّ حول العرش نعلّم الملائکة التسبیح و التحمید و التهلیل: سوال کرد که قبل از خلق آسمان و زمین کجا بودید؟ فرمودند عاشورا از امام حسین 

 .دادیمحول عرش بودیم و به ملائکه تسبیح و تحمید و تهلیل تعلیم می
 20، ص06تنقیح المقال، ج  
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 :دلالت روایت( د

 «:فکیف یقول هذا هذا»

 :فرمایدمرحوم مجلسی می

 . أی کیف یقول هذا الذی خرج إنی القائم یعنی محمد بن إبراهیم أو غیره

شخصی خروج کرده بود، که یا خود او ادعای مهدویت کرده بود یا اینکه  مام رضا در دوران ا

و  یک چنین نسبتی را به او داده بودند؛ تردید ما به جهت این است که روایاتی از امام صادق 

ان الله یباهی به » در تأیید ایشان است و در روایتی نسبت به ایشان نقل شده  دیگر ائمه 

 «الملائکة

ایشان در : بن ابراهیم بن حسن المثنی( معروف به ابن طبا طبا)حمد بن ابراهیم بن اسماعیل م

کوفه را فتح کردند و دو بار . داشت 0دوران مأمون قیام کرد و قیام موفقی در اثر همکاری ابو سرایا

امّا . ندفرستادی نقاط میو نمایندگان و وکلای خود را برای همه نیروهای بغداد را شکست دادند

های مانند دستور به آتش کشیدن خانه)کارهائی انجام داد  برادر امام رضا  زید بن موسی 

 که دستاویزی برای حکومت شد و چون او را دستگیر کردند، مأمون بر امام رضا ( بنی العباس

اظهار از کارهای او خیلی  امام . کشمبخشم و نمیمنت گذاشته که من او را به خاطر شما می

برد، چون شعار قیام یک چنین اشتباهاتی کل جریان قیام را زیر سوال می. کردبیزاری و تنفر می

 .بود ها دفاع از اهل بیت آن

در این روایت معلوم نیست که تعریض به خود ایشان است یا به کسانی که   اما بیان امام  

 .دادندمهدویت را به او نسبت می

                                                           

 
این شخص بسیار شجاع، قوی القلب و آشنا به . گذارندکند و قرار میایشان در راه مکه با محمد بن ابراهیم ملاقات می: الشیبانی سری بن منصور ابو سرایا 

 ( 12 ص 8و مستدرکات نمازی ج    تتمة المنتها ص)هجری مردم را به بیعت محمد بن ابراهیم دعوت کرد  011سال . فنون جنگ بود
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در این دو روایت شعیب بن صالح را یکی از علامات ظهور قرار داده  :خَمْسُ عَلَامَاتٍ   الْقَائِمِ  قَبْلَ

کند، چون بعضی روایات در است البته ظاهر متن روایت او را به عنوان علامت حتمی بیان نمی

 .دارد، امّا در این روایت چنین تعبیری نیامده است( من المحتوم)بیان علائم حتمی 

ن شعیب بن صالح در دو روایت و از دو امام معصوم نقل شده است امّا امام در هر پس علامت بود

دو روایت در مقام بیان علامت بودن است ولی در مقام بیان مثبت بودن علامت یا حتمیّت آن 

 .باشد، ندارد  باشد لذا دلالتی بر اینکه ایشان جز فرماندهان یا اصحاب امام زمان نمی
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 15/12/59 -می سی و ششجلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 شعیب بن صالح

 :مقدمه

نقل کردیم که هر دو بیان کننده این بود  و دیگری از امام رضا  دو روایت، یکی از امام صادق 

به بررسی سند روایت اول پرداختیم و بیان شد که . که شعیب بن صالح از علامات ظهور است

شکلی ندارد و شخص دیگری هم که مورد اشکال باشد در طریق آن جعفر بن محمد بن مالک م

دهیم و  باشد که مورد بررسی قرار میوجود ندارد؛ در طریق روایت دوم هم علی بن عاصم می

باشد و شخص دیگری هم که مورد اشکال باشد در طریق روایت وجود ایشان هم مورد اشکال نمی

توان علامیت باشد لذا میبن صالح مورد اشکال سندی نمیندارد لذا هر دو روایت در مورد شعیب 

ایشان را پذیرفت البته نه به عنوان علامت حتمی بلکه به عنوان یکی از  علائم قبل از ظهور که 

 . ممکن است، اتفاق بیافتد

 :بررسی سند روایت بیست و دومادامه 

 : علی بن عاصم

 وفی است و دیگری علی بن عاصم بن صهیبیکی علی بن عاصم ک: دو علی بن عاصم وجود دارد

را درک کرده است بلکه دوران غیبت صغری را هم  علی بن عاصم کوفی امام حسن عسگری 

علی بن عاصم بن صهیب در دوران . کندنقل می درک کرده است، لذا توقیعاتی از امام زمان 

 .از دنیا رفته است( ه230) امام رضا 

تواند باشد چون ابن ها میاست، هر دوی آن وایت امام رضا علی بن عاصمی که در سند ر

 . را درک کرده است صهیب هم دوران امام رضا 

 :امّا اگر علی بن عاصم کوفی باشد، شکی در وثاقت ایشان نیست
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 1:نظر مرحوم خوئی

 یف خرج: یقول الکوفی عاصم بن علی سمعنا قالا محمد بن إبراهیم و الدقاق الحسن بن علی روى

 1  الباب: الدین کمال الناس، من محفل فی سمانی من ملعون ملعون(: ع) الزمان صاحب توقیعات

 عنه روى و ع الجواد علی بن محمد عن روى و .0 الحدیث ع، القائم عن الواردة التوقیعات ذکر فی

 جملة یف بالإمامة الرضا على النصوص باب ،0 الجزء: العیون الکوفی، الصمد عبد بن علی بن محمد

 و عاصم بن محمد بن أحمد فی تقدم بالمحدث الشیخ وصفه .21 الحدیث ،(6) ع عشر الاثنی الأئمة

 ص ،0 الجزء کشکوله، فی البحرانی یوسف الشیخ قال و  .المحدث عاصم بن علی أخت ابن إنه قال

 و سیدنا خواص من الجهم بن الحسن الأدنى جدنا کان و رسالته فی الزراری غالب أبو قال و: 083

 العاصمی، محمد بن أحمد الله عبد أبی عن رویته قد معروف، کتاب له و ع الرضا الحسن أبی مولانا

 فی مات و وقته فی الشیعة شیخ عاصم بن علی کان و الله رحمه عاصم بن علی أخت ابن کان لأنه

 (انتهى) المعتضد حبس

 هذا عاصم بن علی اتحاد بعضهم تخیل إنه مث. وثاقته تثبت لم أنه إلا الرجل جلالة فی ریب لا: أقول

 خیال هذا و الذهبی و التقریب عن الوسیط فی المیرزا حکاه الذی صهیب بن عاصم بن علی مع

 الغیبة زمان إلى بقی و ع الجواد عن روى هذا و( 230) سنة مات ذکراه ما على ذاک فإن فاسد،

 .عرفت ما على

شنیدیم که علی بن عاصم کوفی : م بن محمد گفتندروایت شده که علی بن حسن دقاق و ابراهی

از رحمت خدا دور باد از : بیرون آمد این بود یکی از توقیعاتی که از صاحب الزمان : گویدمی

هم روایت نقل کرده است و  و از امام جواد . رحمت خدا دور باد کسی که نام مرا در جمع ببرد

 .شر هم روایت نقل کرده استی اثنا عدر باب عیون در مورد امامت ائمه

شیخ طوسی از ایشان تعبیر محدث کرده است، در شرح حال احمد بن محمد بن عاصم گفته 

 .او فرزند خواهر علی بن عاصم محدث است: است

علی بن عاصم بزرگ و مرجع شیعه در زمان خود بود و در زندان : شیخ یوسف بحرانی گفته است

 .معتضد از دنیا رفت

                                                           
 66، ص02معجم رجال الحدیث، ج  
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.کی در جلالت ایشان نیست مگر اینکه وثاقت او نزد ما ثابت نیستهیچ ش: گویم

   

به نظر ما کسی که بزرگ و مرجع شیعه است، فوق وثاقت است مگر اینکه بگوئیم منظور ولی 

 .ی ثقه بیان نشده استمرحوم خوئی این است که در مورد ایشان کلمه

بن صهیب که میرزا در وسیط از پس بعضی گمان کردند که علی بن عاصم کوفی با علی بن عاصم 

و این گمان فاسدی است   0.تقریب التهذیب عسقلانی و کتاب ذهبی نقل کرده است، یکی است

 هجری از دنیا رفته است امّا ایشان از امام جواد  230چون علی بن عاصم بن صهیب سال 

 .روایت نقل کرده و تا زمان غیبت صغری باقی بوده است

 3:نظر مرحوم شوشتری

، و مات فی حبس المعتضد، و کان  وقته  الشیعة فی  شیخ  أنّه کان: حکی عن رسالة أبی غالب: قال

حمل من الکوفة مع جماعة من أصحابه، فحبس من بینهم بالمطامیر، فمات على سبیل ماء، و 

فی  و مرّ: و قال الوحید .اطلق الباقون؛ و سعى به رجل یعرف بابن أبی الدوابّ، و له قصّة طویلة

أنّه کان : و عن المشارق فی خبر .أنّه ابن اخت علیّ بن عاصم المحدّث: أحمد بن محمّد بن عاصم

على عینه، فصار بصیرا هذا، و روى الإکمال مسندا عن علیّ بن عاصم  مکفوفا، فمسح العسکری 

و عن « ملعون ملعون من سمّانی فی محفل من الناس» خرج فی توقیعات الصاحب : الکوفی

قبل عمارة مشهده بالناس، فدخل  د کان یزور الحسین أنّ علیّ بن عاصم الزاه: مان الأخطارأ

سبع إلیه فلم یهرب منه؛ و رأى کفّ السبع منتفخة بقصبة قد دخلت فیها، فأخرج القصبة منه و 

 :و عن تقریب ابن حجر .  عصر کفّ السبع و شدّه ببعض عمامته، و لم یقف من الزّوار لذلک سواه

علیّ بن عاصم بن صهیب الواسطی التیمی مولاهم، صدوق یخطئ و یصیب، و رمی بالتشیّع، من 

روى عن یحیى البکّاء و حصین و عطاء بن السائب، و روى : و قال الذهبی .230التاسعة، مات سنة 

عنه أحمد و الذهلی و عبد الحرث بن أبی اسامة، و امم ضعّفوه، و کان عنده مائة ألف حدیث، و 

 .230ش بضعا و تسعین سنة، مات سنة عا

                                                           
مرمی بالتشیع هو الذی اجتمع فی مجلسه اکثر من ثلاثین ألفا او متهم به تشیع است، او : ل نقل کردندتقریب التهذیب عسقلانی و ذههبی برای او اشکا 0

شان اشکال شده این است نشستند؛ عامه در مورد ایشان اختلاف دارند، نکته اساسی که به ایهای درس او بیش از سی هزار نفر میکسی است که در کلاس

 .داردکه ایشان اغلاط زیادی دارد و بر غلط اسرار دارد و از چیزی که اشتباه شده، حاضر نیست برگردد، گفتند که یا سوء حفظ است یا اشتباهات 
 87 ، ص7قاموس الرجال، ج  

 .027: الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان  
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أحدهما إمامیّ شیخ الشیعة فی وقته، و مات فی أیّام المعتضد: علیّ بن عاصم نفران: أقول

-  

کما  

و الثانی عامّی، ذکره ابن حجر و الذهبی، و الأصل فی النقل عنهما  0-ذکره أبو غالب فی أوّل رسالته

إنّه مولى : و ذکره الخطیب مبسوطا، و قال. نقللا کما « یخطئ و یصرّ»الوسیط لکن فی الأوّل 

  .و المصنّف خلط بینهما 2 بنت محمّد بن أبی بکر، و مات فی أوّل أیّام المأمون« قریبة»

 : اش از ایشان یاد کرده است و گفته استابو غالب زراری در رساله

ای از ان را همراه عدهدر زمان خود بزرگ و مرجع شیعه بود و در زندان معتضد از دنیا رفت و ایش

حبس کردند پس بر مسیر آب از دنیا رفت و بقیه را رها   شاگردانش از کوفه بردند و در مطامیر

 .ی او طولانی استکردند و ابن ابی دواب سعایت کرد و قصه

 .کندمرحوم وحید بهبهانی هم از ایشان تعبیر محدث می

ایشان نابینا بود، خدمت امام حسن عسگری : تدر مورد ایشان در مشارق انوار یقین نقل شده اس

 . چشمان او را مسح کردند پس بینا گشت آمد، امام  

 علی بن عاصم هنوز مرقد شریف امام حسین : کندمرحوم ابن طاوس در امان الاخطار نقل می

او فرار رفت و شیری بر او وارد شد، همه فرار کردند امّا می ساخته نشده بود که به زیارت امام 

نکرد پس نگاهی به شیر انداخت، دید دست او باد کرده است و خاری در آن رفته است، دست شیر 

را گرفت و خار را از آن خارج کرد و جای زخم را فشرد و با عمامه خود آن را بست، زوار همه فرار 

 .کردند و فقط ایشان ماند

کرد و متهم به تشیع در طبقه میصدوق است و گاهی خطا و گاهی صواب : ابن حجر گفته است

 .  نهم است

او ضعیف است و نزد او صد هزار حدیث بود و نود و اندی زندگی کرد و در سال : گویدذهبی می

 .از دنیا رفت 230

                                                           

 .1: رسالة فی آل أعین 0

 .6  / 00: تاریخ بغداد 2

 .ق.ه 03 0، 2: قم، چاپ -ایران  -جلد، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی 02شوشترى، محمد تقى، قاموس الرجال،   

 .زندان زیر زمینی را گویند  
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کنند آن کسی نیست که در سند روایت شود این کسی که عامه معرفی میاز این مطالب معلوم می

.بود امام رضا 

   

ها دو نفر هستند، یکی از آن دو امامی و بزرگ شیعه در زمان خود بود این: رمایدفسپس ایشان می

همین است که )که در ایام معتضد از دنیا رفت همانطور که او را ابو غالب ذکر کرد ( همان کوفی)

دومی عامی است که ابن حجر و ذهبی او را نقل کردند و اصل در این ( در زندان معتضد فوت شد

کرد نه کرد و اصرار بر خطا میکتاب وسیط ما است لکن در مورد اولی که خطا مینقل همان 

کند که مراد کوفی نقل می اینکه اینطور نقل کرده باشند بعد هم روایت ایشان از امام رضا 

 .است

 :نتیجه

اگر علی بن . دو علی بن عاصم وجود دارد و در این روایت بیان نشده است که کدام یک مراد است

عاصم کوفی باشد که به نظر ما فوق وثاقت است و اگر علی بن عاصم بن صهیب باشد، در مورد 

در مورد او گفتند که ( ذهبی و ابن حجر عسقلانی)ایشان مطلبی نیافتیم البته از اینکه دو متعصب 

 .توان حسن حال او را استفاده کرداو متهم به تشیع است می

ر تصحیح سند نشد، علامیت هم برای شعیب بن صالح ثابت اگ پس نسبت به روایت امام رضا 

شعیب بن صالح ( آن هم نه از علائم حتمی)شود امّا اگر تصحیح سند شد، تنها علامت بودن نمی

 .شودشود و دیگر مثبت بودن یا جزء یاران یا فرماندهان بودن از آن استفاده نمیاستفاده می
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 32/12/59 -ی سی و هفتمجلسه 

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 شعیب بن صالح

 :ی بحثی روایات شعیب بن صالح و بیان نتیجهبررسی اجمالی کلیه

بیش از این ندارد که شعیب بن صالح جزء کسانی است که قبل از ..( اذا صاح الناقوس) روایت اول

 .کند، از نظر سندی هم مورد اشکال است و مرسل استظهور قیام می

همین مقدار بیان داشت که او اسیران کوفه ( روایت ابن مسعود از پیامبر اکرم )  روایت دوم

ابن حماد را . )شود و سند روایت هم مشکل داردکند و با سفیانی درگیر میرا از زندان آزاد می

 (قبول نداریم

فیانی های سیاهی سهمین مقدار دلالت داشت که پرچم...( اذا هزمت الرایات السود) روایت سوم

ها شعیب بن صالح است و این روایت را هم ابن حماد نقل کرده دهند که در بین آنرا شکست می

 .باشداست که مورد قبول ما نمی

ساز حکومت حضرت شد که شعیب زمینهاز آن استفاده می...( تخرج الرایة السوداء) روایت چهارم

. هفتاد و دو ماه است هدی است و بین خروج شعیب و تسلیم پرچم به حضرت م مهدی 

مفاد این روایت نسبت به شعیب خوب است امّا روایت مشکل سندی دارد که ابن حماد آن را نقل 

 .کرده است

کند که نام او شعیب است و بیان داشت که کسی از ری خروج می...( یخرج بالری) روایت پنجم

ون راوی آن ابن حماد است است امّا چ تصریح داشت که او جزء فرماندهان حضرت مهدی 

 .باشدمورد قبول نمی



  

03  

اولین مشکل این روایت این است که بعید است که سلمان با ( روایت معاذ بن جبل) روایت ششم

 :هائی را ذکر کردند، پس فرمودندفتنه رسول خدا، معاذ و ابو عبیده همنشین باشد؛ در آن روایت،

آید هدایت شده است به نصر خداوند و م سیاه میآید، با پرچپس مرد تمیمی شعیب بن صالح می

مفاد این روایت نسبت به شعیب مثبت  .کندی او تا اینکه بین رکن و مقام با مهدی بیعت میکلمه

شود که ایشان میشود بلکه همین مقدار استفاده میاست هر چند فرمانده بودن او استفاده نمی

-  

کند ولی مشکل مأخذ آید و با حضرت بیعت میکه میاست و به م آید و جزء پیشقراولان امام 

ماند که از فتن سلیلی است که خود مرحوم ابن طاوس هم آن را ندیدند و و مصدر آن باقی می

 . همچنین در طریق آن معاذ بن جبل است که از نظر ما مورد قبول نیست

جوان  ن حضرت مهدی دلالت دارد که از پیشقراولا...( یخرج علی لواء المهدی) روایت هفتم

کم سن و سالی است که جزء پرچمداران است امّا مشکل این روایت این است که اصلا از پیامبر 

 .نقل نشده است و سفیان کلبی هم مجهول است  و راوی آن هم ابن حماد است اکرم 

زد، طبق این روایت چون سفیانی وارد کوفه شود و کشتار راه اندا( روایت عمار) روایت هشتم

این روایت . باشدکند که شعیب هم فرمانده نیروهای حضرت میخروج می حضرت مهدی 

 .دلالت روشنی دارد امّا مشکل آن این است که راوی آن ابن حماد است

و  اشاره کردند به امیر المومنین  در این روایت پیامبر اکرم ( روایت ابن عمر) روایت نهم

پس چون آن را  شود که دنیا را پر از عدل و قسط کندهر میاز نسل ایشان کسی ظا: فرمودند

آید، و او پرچمدار دیدید پس بر شما باد که به جوان تمیمی بپیوندید پس او از جانب شرق می

باشد و می شود که نقش شعیب بعد از ظهور امام است، از این روایت استفاده می مهدی 

 . ضعیف است است که نزد ما اوی آن نافعدلالت بر مثبت بودن ایشان دارد امّا ر

در این روایت چنین آمده بود که شعیب به بیت المقدس ...( یبعث السفیانی خیله و) روایت دهم

این روایت هم دلالت بر مثبت بودن . فرمائی امام در شام استساز تشریفرود و در آنجا زمینهمی

 .است( ابن حماد)کند امّا مشکل راوی آن شعیب می
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در این روایت تصریحی به این شخص نشده است ...( ثم یخرج المهدی و المنصور) روایت یازدهم

.و مشکل سندی هم دارد

   

 .کندهم که بحث کردیم شعیب را از جمله علامات قبل از ظهور بیان می دو روایت آخری

 صادق  آید که اصل آمدن شعیب مسلم است هر چند روایت اماماز مجموع روایات به دست می

 . علامیت را بیان کرد نه حتمیت و روایت امام رضا 

امّا اینکه ایشان جزء . رسدامّا در مورد مثبت بودن او نیز چندین روایت بود که به حد استفاضه می

یاران حضرت و جزء پرچمداران حضرت باشد، چهار روایت بود که معمولا این روایات را یک نفر 

 . شوده در این صورت استفاضه نمیکرد کنقل می( ابن حماد)

امّا در مورد تطبیق دادن با افراد باید گفته شود که باید از این امر پرهیز شود چون دروغ است و 

شود و از بعضی این روایات استفاده بازی کردن با عقائد مردم است و سبب تزلزل عقائد مردم می

باشد در حالی که می رت مهدی شد که ظهور چنین فردی همزمان و نزدیک به خروج حض

 .شود که شعیب بن صالح استها است که چنین ادعائی مینسبت به بعضی افراد الآن سال

 .پس ظن قوی بر این است که شخصی به نام شعیب هست و مثبت است

 :نکته

باشیم یا اینکه اصحاب توقیفی است؟ طبق روایتی  توانیم جزء اصحاب امام زمان آیا ما هم می

نقل شده است، هر کسی بر خواندن دعای عهد مداومت کند، انشاء الله جزء  که از امام صادق 

 .شودمی یاران امام زمان 

 0:کندمرحوم مجلسی نقل می

                                                           

 382ص  82   ج(بیروت -ط )بحار الأنوار  0 
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الْحُسَیْنِیُّ الْحَائِرِیُّ  ، قَالَ أخَْبَرَنِی السَّیِّدُ الأَْجَلُّ عَبْدُ الْحَمِیدِ بْنُ فَخَّارِ بْنِ مَعَدٍّ الْعَلَوِی0ُّالْکِتَابُ الْعَتِیقُ

رْبِیِّ عَنْ فِی سَنَةِ سِتٍّ وَ سَبْعِینَ وَ سِتِّمِائَةٍ قَالَ أَخْبَرَنِی وَالِدِی عَنْ تَاجِ الدِّینِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الدَّ

سَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسمَْاعِیلَ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَحْرَانِیِّ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ أَبِی مُحمََّدٍ الْحَ

بِیعِ بْنِ یَحْیَى بْنِ کَثِیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُرَشِیِّ عَنْ أحَمَْدَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الرَّ

سَلْمَى قَالَ سَمِعْتُ سَیِّدَنَا الْإِمَامَ جَعْفَرَ بْنَ مُحمََّدٍ الصَّادِقَ  مُحمََّدٍ المُْسْلِیِّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

وَ إِنْ مَاتَ أَخْرجََهُ  انَ مِنْ أَنصَْارِ قَائمِِنَا مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً بِهَذَا الْعَهْدِ کَ  یَقُولُ 

.هُ اللَّهُ بِکُلِّ کَلِمةٍَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَیِّئَةٍ وَ هُوَ هَذَا الْعَهْدُاللَّهُ إِلَیْهِ مِنْ قَبْرِهِ وَ أَعطَْا

   

فرماید به سند معتبر است البته کند و میهم این روایت را نقل می مرحوم مجلسی در زاد المعاد

 :منابع و مصادر متعددی دارد

 223مصباح، مرحوم کفعمی، ص. 0

  82ین، صبلد الام. 2

   2مصباح الزائر، علی بن طاوس، ص.  

 از مصباح الزائر 000، ص11بحار الانوار، ج.  

  66ابن المشهدی، ص. 2

ی معتبر است و طبق این روایت غیر از آن اسامی که نام برده شد، اصحاب اجمالا این دعا از ادعیه

مداومت بر خواندن دعای عهد ها کسانی هستند که دیگری هم حضرت در دوران ظهور دارند، و آن

 .داشته باشند

در دوران ظهور به پایان رسید، انشاء الله در ادامه به بیان اصحاب امام  بحث اصحاب امام زمان 

 .در زمان غیبت صغری و غیبت کبری خواهیم پرداخت زمان 

 

                                                           
 (28، ص23الذریعة، ج. )فرماید همان مجمع الدعوات تلعکبری استی که ایشان میکتاب عتیق: فرمایدمرحوم آقا بزرگ تهرانی می  


